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فرصت سبز 
مهر، ماه مهربانى است. ماهى كه بوى تازگى كاغذ و كتاب مى دهد. هميشه اول مهر، حال و هواى عجيبى دارد. يك شور و نشاط بكر تمام وجودت 
را قلقلك مى دهد. با تمام گرفتارى هاى روزمره، باز اول مهر كه مى شود به ياد روزهايى كه شوق رفتن به كلاس بالاتر و ديدن دوستان همكلاسى تا 
صبح پلك روى هم نمى گذاشتى و ستاره مى شمردى! احساس آرامش و تازگى مى كردى حالا اما بزرگ شده اى، گرچه ممكن است از آن خريد كيف 
و كفش مدرسه خبرى نباشد، اما آغاز تلاشى ديگر است؛ تلاش براى رسيدن به هدفى بزرگ در عرصه هاى بزرگتر. مثل هر سال تصميم مى گيريم 
امسال بيشتر از پارسال همت كنيم و يك كمى اوضاع و احوال درس و زندگى را رو به راه تر كنيم، شايد هر سال در اين تصميم خلل وارد مى شود. اما 
امسال را بعيد مى دانم. چرا كه مهر مقارن است با ماه مهربان ديگرى به نام رمضان. ماه بركت، ماه رحمت ماه خدا. پس به حرمت اين ماه به حرمت 
سحرهاى باشكوه اين ماه، نبايد عهد بشكنيم و در تصميمى كه گرفته ايم راسخ باشيم. از روى همين برنامه همزمان با روزهاى رمضان حركت كنيم. 
سحرها را بيهوده از دست ندهيم. چند روز اول عمل به هر برنامه اى سخت است، اما وقتى مستمر و مداوم باشد، عادت كه كرديم تركش سخت است 

و اين چه عادت شيرينى مى شود تا پايان سال تحصيلى. شايد هم تا هميشه. 
ماه رمضان فرصت گرانبهايى است براى تهذيب نفس، براى بازسازى جسم و جان. اين ماه علاوه بر فضيلت ها و ويژگى هاى منحصر به فرد فراوانى 

كه دارد، داراى شب يا شب هاى قدر نيز هست. فضيلت اين شب با هيچ وقت ديگرى در سال قابل قياس نيست. 
پيامبر در مورد فضيلت اين شب مى فرمايد: حضرت موسى(ع)، درباره چگونگى رسيدن به مقام قرب الهى، رسيدن به رحمت پروردگار، رمز عبور 
از پل صراط و رسيدن به بهشت هاى آن و در نهايت رسيدن به رضاى خدا از پروردگار سؤال كرد و در جواب اينگونه شنيد: كسى مى تواند به مقام 

قرب من برسد كه در شب قدر بيدار باشد،  رحمت الهى براى آن دسته از بندگانى است كه در شب قدر به مساكين توجه كنند. 
پس، از اين فرصت سبز كه در پاييز به ما هديه داده شده بهره مند شويم كه اين روزهاى طراوات و جوانى باز نمى گردند. 

يادمان باشد امسال هم شب هايى را كه مصادف است با غربت مولا و شهادت مولا، بيشتر از پيش مطالعه كنيم پيرامون زندگى مولا، روش و منش 
او. نهج البلاغه را نگاه كنيم. بخوانيم و انديشه كنيم. 

عيد فطر هم كه مهم ترين عيد مسلمين است. عيدتان مبارك باشد. كارى كنيد كه هر روزتان عيد باشد. ما را هم پاى سفره هاى افطار و سحر، 
شب  هاى قدر و روز عيد از دعاى خير خود محروم نكنيد كه ما بى دعاى شما خوبان ره به جايى نمى بريم. 

       
سردبير  
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امام حسن(ع) حماسه ى حلم
 سيد مهدى شجاعى

از آن زمان كه شمشير بر فرق شير خدا فرود آمد و زهر در جان فرزند زهرا نشست 
و سر ثاراالله به مهمانى نيزه ها رفت، اسلام جاودانه شد. 

در كلام، فرصت تغيير بود و در نوشته، رخصت تحريف. 
آسمان محراب را حتى انكار مى شد كرد تا آن زمان كه شق القمر خونين ماه، فلق 

را جاودانه نساخت. 
كلام را مجال تغيير بود اما، حنجره ى خون آلود را هرگز. 

و نوشته را رخصت تحريف اما، لوح زمرد و محفوظ در تشت نشسته را هرگز. 
ــبز را بر مى گزيد، جگر تفتيده ى خود را در انحناى  ــى س و او آنگاه كه رنگ قدس

شكوهمند تاريخ مى ديد. 
او ـ چنانكه پدر ـ مظلوم زيست؛ اگر نه مظلوم تر از برادر، همسنگ او. 

ــمن، خارجى خواند اما، دوست «مذل المؤمنين»  ــلام االله عليه ـ را دش برادر ـ س
خطابش نكرد. گريز از دنيا و قدرت برادر بر همه از روز آشكارتر بود. برادر را كسى با 

تهمت «انك تدرى الخلاقه» نيالود. 
دشمنِ برادر، جانى و خونخوار بود و دشمن او، سياستمدار و مكار هم. 

برادر خدنگ از روبه رو خورد و او خنجر از پشت؛ و هزار خنجر از پشت. 
دشمنِ برادر، جانى و خونخوار بود و دشمن او، سياستمدار و مكار هم. 

برادر خدنگ از روبه رو خورد و او خنجر از پشت؛ و هزار خنجر از پشت. 
دشمنِ برادر، جانى و خونخوار بود و دشمن او، سياستمدار و مكار هم. 

برادر مجال يافت كه جنگ را به بيرون خانه كشاند و او در خانه مجبور به ستيز شد. 
حماسه ى عاشقانه ى برادر آنچنان آشكار و هويدا بود كه پس از اندى و براى هميشه، 
سرلوحه ى حماسه هاى عالم قرار گرفت اما، حماسه ى عارفانه و حليمانه ى او آنچنان پر 
رمز و راز و پيچيده تر بود كه قرن ها در ابهامى ناشى از انكار و جهالت محفوف1 ماند. 

از چشمه ى جوشان و جاودانه ى  على دو رود جارى شد. 
ابعاد مختلف و شكوهمند منشور شخصيت على، در دو بعد اساسى تبلور يافت. 

يك بعُد خيبر على بود؛ «ضَربهَ عَلىٍِّ يوَمَ الخندق» او بود؛ ذات السلاسل على بود؛ 
جمل، صفين و نهروان على بود. 

يك بعُد خيبر على بود؛ «ضَربهَ عَلىٍِّ يوَمَ الخندق» او بود؛ ذات السلاسل على بود؛ 
جمل، صفين و نهروان على بود. 

يك بعُد خيبر على بود؛ «ضَربهَ عَلىٍِّ يوَمَ الخندق» او بود؛ ذات السلاسل على بود؛ 

و بعُد ديگر حلم على بود؛ بيست و پنج سال سكوت على بود؛ با ريسمان در گردن به 
مسجد رفتن على بود،؛ تحمل سيلى بر گونه ى فاطمه ى على بود؛ تاب شهادت غنچه ى 
نارسيده ى على بود؛ صبر على بود؛ استقامت على بود؛ تاب خار در چشم على بود و 

تحمل استخوان در گلوى على بود. 
و چه كسى مى تواند، نه بگويد، تصور كند، حتى كه يكى از ابعاد شخصيت على از 

آن ديگر، براى اسلام كارسازتر و مفيدتر بوده است. 
فلِ بثَِدَى امَُّه»  آن على كه فرياد مى زند: «وَاالله لاَبنِِ ابَى طالبٍ آنسٌ باِلموتِ مِنَ الطِّ

آن ديگر، براى اسلام كارسازتر و مفيدتر بوده است. 
فلِ بثَِدَى امَُّه»  آن على كه فرياد مى زند: «وَاالله لاَبنِِ ابَى طالبٍ آنسٌ باِلموتِ مِنَ الطِّ

آن ديگر، براى اسلام كارسازتر و مفيدتر بوده است. 

در آن سال هاى سخت سكوت، شمشير كشيدن برايش ساده تر نيست؟
فلِ بثَِدَى امَُّه»  آن على كه فرياد مى زند: «وَاالله لاَبنِِ ابَى طالبٍ آنسٌ باِلموتِ مِنَ الطِّ

در آن سال هاى سخت سكوت، شمشير كشيدن برايش ساده تر نيست؟
فلِ بثَِدَى امَُّه»  آن على كه فرياد مى زند: «وَاالله لاَبنِِ ابَى طالبٍ آنسٌ باِلموتِ مِنَ الطِّ

او چه هراسى جز محو و نابودى اسلام دارد كه شمشير را در نيام چون استخوانى در 
گلو، تاب مى آورد. كدام عقل سليمى درويدن را برتر از بذر پاشيدن تصور مى كند. 

چه كسى على را در شرايط «مُجتمعين حَولى كَربيضهِ الغَنَم» از آن زمان كه با 
گلو، تاب مى آورد. كدام عقل سليمى درويدن را برتر از بذر پاشيدن تصور مى كند. 

چه كسى على را در شرايط «مُجتمعين حَولى كَربيضهِ الغَنَم» از آن زمان كه با 
گلو، تاب مى آورد. كدام عقل سليمى درويدن را برتر از بذر پاشيدن تصور مى كند. 

ــانى  تأمل و صبرى خدايى، دانه دانه هاى بذر آگاهى را در زمين تاريك دل هاى كس
چه كسى على را در شرايط «مُجتمعين حَولى كَربيضهِ الغَنَم» از آن زمان كه با 
ــانى  تأمل و صبرى خدايى، دانه دانه هاى بذر آگاهى را در زمين تاريك دل هاى كس
چه كسى على را در شرايط «مُجتمعين حَولى كَربيضهِ الغَنَم» از آن زمان كه با 

مى نشاند، برتر مى  پندارد. 
پس على همان على است چه ايستاده و چه نشسته. چه در ميدان و چه در خانه؛ 
چه در مسند آرام قضاوت و چه در اوج گير و دار شهامت؛ چه بر شانه ى پيامبر و چه 
ــر چاه؛ چه در ديدار صورت نيلى فاطمه و چه بر سينه ى  ــايه ى نخل ها و بر س در س

عمرو بن عبدود.
على همان على است چه در قيام و چه در قعود. 

و از همين روست كه «الحسن و الحسين امِامانِ قاما اوقَعَدا» 
على همان على است چه در قيام و چه در قعود. 

و از همين روست كه «الحسن و الحسين امِامانِ قاما اوقَعَدا» 
على همان على است چه در قيام و چه در قعود. 

حسن و حسين هر دو امامند، چه ايستاده و چه نشسته؛ چه در قيام و چه در قعود. 
و از همين روست كه «الحسن و الحسين امِامانِ قاما اوقَعَدا» 

حسن و حسين هر دو امامند، چه ايستاده و چه نشسته؛ چه در قيام و چه در قعود. 
و از همين روست كه «الحسن و الحسين امِامانِ قاما اوقَعَدا» 

و حسين مصداق جارى بعُد اول شخصيت على است. 
و حسن تجلى شكوهمند بعُد ديگر شخصيت على. 

و اين باز نه بدان معناست كه اين دو بالقوه همينند. اين همان است كه شرايط هر 
كدام به فعليت رساندن آنها را مجال مى دهد. 

چنانكه حسين اگر در شرايط امامت حسن، امام بود، حسن بود و حسن اگر در 
زمان امامت حسين، حسين.

آرى و حسن ـ سلام االله عليه ـ تجلى حلم على بود، به تمامه. 
ــوخته ى  ــراى على هيچ چيز نبود، جز خنجر كلام آن اعرابى بر جگر س ــر ب و اگ
خطبه ى شقيقه ى او، مظلوميت او را بسنده بود. «فوااللهِ ما اسََفتُ على كلامٍ قط كَاسَفى 
ــوخته ى  ــراى على هيچ چيز نبود، جز خنجر كلام آن اعرابى بر جگر س ــر ب و اگ
خطبه ى شقيقه ى او، مظلوميت او را بسنده بود. «فوااللهِ ما اسََفتُ على كلامٍ قط كَاسَفى 
ــوخته ى  ــراى على هيچ چيز نبود، جز خنجر كلام آن اعرابى بر جگر س ــر ب و اگ

عَلى هَذا الكَلامِ». 
خطبه ى شقيقه ى او، مظلوميت او را بسنده بود. «فوااللهِ ما اسََفتُ على كلامٍ قط كَاسَفى 

عَلى هَذا الكَلامِ». 
خطبه ى شقيقه ى او، مظلوميت او را بسنده بود. «فوااللهِ ما اسََفتُ على كلامٍ قط كَاسَفى 

و خنجر زهرآلود معاويه در آن زمان كه حسن(ع) به معرفى خويش و دفاع از حقانيت 
عَلى هَذا الكَلامِ». 

و خنجر زهرآلود معاويه در آن زمان كه حسن(ع) به معرفى خويش و دفاع از حقانيت 
عَلى هَذا الكَلامِ». 

خويش ايستاده بود و او از خرما پرسيد بر جگر سوخته ى حسن كمتر نشانه  گذاشت؟! 

و او با همان حلم پدرگونه، معاويه را پاسخ نگفت؟
ــن ـ سلام االله عليه  ياران كدام رهبرى با مقتداى خود چنان كردند كه ياران حس

ـ با او؟ 
عمق كدام زخم خنجر دوستانه اى روى دشمن را سپيد كرده است؟ 

ــلام االله عليه ـ سوگند مى خورد و فرياد مى كشد كه «وَااللهِ انّ معاويه  حضرت ـ س
خَيرٌ لى مِن هولاء.» 

ــلام االله عليه ـ سوگند مى خورد و فرياد مى كشد كه «وَااللهِ انّ معاويه  حضرت ـ س
خَيرٌ لى مِن هولاء.» 

ــلام االله عليه ـ سوگند مى خورد و فرياد مى كشد كه «وَااللهِ انّ معاويه  حضرت ـ س

خيانت ياران، دست رذالت معاويه را از پشت بسته است، روى سياه معاويه را سپيد 
كرده است. من از دشمن آنقدر كه از دوست، ضربه نديدم.

عجبا! با اينان به جنگ دشمن بايد رفت؟ 
اينان كه در قتل من از معاويه تعجيل بيشترى دارند. 

مگر سپاه على، جنگ را پس از بر نيزه رفتن قرآن به على مجال داد؟ 
ــان كه بى وفاترند. آنان دين را بهانه مى كردند و اينان به وضوح دنيا را. جهالت  اين
و طمع چنان به خواريشان كشانده كه امام حسن تازه بايد حقانيت خود و دشمنى 

دشمن را اثبات كند: 
«معاويه براى شما چنين وانمود كرده كه من او را سزاوار خلافت دانسته و خود 
را شايسته ى آن نديده ام، او دروغ مى گويد. ما بر طبق كتاب خداى عزّوجلّ و بنا بر 
«معاويه براى شما چنين وانمود كرده كه من او را سزاوار خلافت دانسته و خود 
را شايسته ى آن نديده ام، او دروغ مى گويد. ما بر طبق كتاب خداى عزّوجلّ و بنا بر 
«معاويه براى شما چنين وانمود كرده كه من او را سزاوار خلافت دانسته و خود 

فرموده ى پيامبرش از همه كس به حكومت بر مردم سزوارتريم و از لحظه اى كه خدا 
ــالت مورد ظلم و تعدى  پيامبرش را به جوار رحمت خود برد همواره ما خاندان رس

واقع شده ايم...
همانا معاويه درباره ى حقى كه از آن من است با من به نزاع برخاست و من به صلاح 

امت و فرونشاندن فتنه و آشوب انديشيديم.» 
آرى اين جهل و فساد و دنياپرستى ياران، زمينه را براى قيام فاسد كرده است. 

او چاره اى ندارد جز اينكه بذر انقلاب را در زمينى تازه بيفشاند و چه فرق مى كند 
كه او ثمره بگيرد و درو كند يا برادرش حسين. او بايد بنياد ستيز با باطل را بر زمينى 
استوار بنا كند، اگر معاويه مجالش ندهد برادرش حسين مجال را خواهد يافت و راهش 

را ادامه خواهد داد. 
آرى او بايد پايه گذار قيامى ديگر باشد، حتى اگر خون دل يك عمر زندگانى توأم 

با حلم او در تشت بريزد. 
از آن زمان كه شمشير بر فرق شير خدا فرود آمد و زهر در جان فرزند زهرا نشست 

و سر ثاراالله به مهمانى نيزه ها رفت اسلام جاودانه شد. 
1ـ محفوف: پوشيده و بسته.
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بايد شال و كلاه كنيم براي دل به جاده سپردن

راه درازي مانده استراه درازي مانده است
 برادر!

 رهبر انقلاب اسلامي، در يكي از روزهاي دهه مياني شهريور ماه، با بهانه خبري:  رهبر انقلاب اسلامي، در يكي از روزهاي دهه مياني شهريور ماه، با بهانه خبري:  رهبر انقلاب اسلامي، در يكي از روزهاي دهه مياني شهريور ماه، با 
نخبگان ديدار كردند. ديداري دو ساعته. اول اين ديدار، 10 نفر از نخبگان علمي كشور، 
حرف زدند و از نگراني ها و دغدغه هايشان گفتند. ديدار، حاشيه هاي جالبي هم داشت، 
اما مهم تر از حاشيه ها، حرف هاي رهبري بود كه البته، بار اولي نبود كه روي اين نكته ها 
تأكيد مي كردند. حرف هايي است كه بارها و بارها گفته اند، اما ماها نشنيده ايم و كاري 
اما مهم تر از حاشيه ها، حرف هاي رهبري بود كه البته، بار اولي نبود كه روي اين نكته ها 
تأكيد مي كردند. حرف هايي است كه بارها و بارها گفته اند، اما ماها نشنيده ايم و كاري 
اما مهم تر از حاشيه ها، حرف هاي رهبري بود كه البته، بار اولي نبود كه روي اين نكته ها 

برايشان نكرده ايم. برخي از نكته هايي كه جوانان روي آنها تأكيد داشتند، اين ها بودند:
تأكيد مي كردند. حرف هايي است كه بارها و بارها گفته اند، اما ماها نشنيده ايم و كاري 
برايشان نكرده ايم. برخي از نكته هايي كه جوانان روي آنها تأكيد داشتند، اين ها بودند:

تأكيد مي كردند. حرف هايي است كه بارها و بارها گفته اند، اما ماها نشنيده ايم و كاري 

* توجه بيش از پيش بنياد نخبگان براي شناسايي نيازهاي نخبگان؛
* تشكيل كارگروه ها با حضور نخبگان به منظور استفاده از ديدگاه هاي آنان؛
* تسهيل ارتباط نخبگان با مراكز علمي و تحقيقاتي دانشگاه هاي معتبر دنيا؛

* سرمايه گذاري براي تحقيق و پژوهش در رشته هاي جديد؛
* توجه رسانه ملي به نخبگان در كنار توجه به قهرمانان ورزشي؛

* استفاده از توانايي ها و ديدگاه هاي نخبگان جوان در تدوين الگوي توسعه و نقشه 
جامع علمي كشور؛

* مشخص شدن جايگاه و نقش استعدادهاي برتر جوان در حركت علمي كشور؛
ــخگويي مستدل و اقناعي به  * تقويت مباني فكري نخبگان جوان از طريق پاس

سؤالات و شبهات آنان؛
* ايجاد زمينه ها و جاذبه هاي علمي به منظور جلوگيري از مهاجرت علمي برخي 

نخبگان جوان؛
* لزوم فرهنگ سازي درخصوص اهميت علوم انساني در دانشگاه ها و مراكز علمي؛

* زمينه سازي به منظور ايجاد رويكرد علمي و پژوهشي در رشته هاي هنر و پرهيز 
از نگاه تفنني؛

* حمايت مادي و معنوي از مخترعان جوان و اختراعات آنان و ...
ــلامي هم بعد از شنيدن حرف هاي نخبگان جوان، به نكته هاي  رهبر انقلاب اس

درخوري اشاره كردند:
* اگر كشوري خواهان عزت، اقتدار، استقلال، هويت، امنيت و رفاه است، بايد داراي 

توانايي علمي باشد و اين واقعيت انكارناپذير، طبيعت جريان زندگي بشر است.
* اگرچه به واسطه پيروزي انقلاب اسلامي شرايط كشور با گذشته بسيار متفاوت 
شده و عزت، استقلال و هويت كنوني ايران در جهان بي نظير است، اما هنوز راه زيادي 

براي جبران عقب ماندگي ها وجود دارد.
* اين كشورها (امريكا و كشورهاي غربي) چون داراي توانايي علمي هستند به خود * اين كشورها (امريكا و كشورهاي غربي) چون داراي توانايي علمي هستند به خود 
اجازه مي دهند كه در سطح بين المللي به ديگران زور بگويند، بنابراين براي ايستادگي 

در مقابل اين زورگويي ها بايد مجهز به علم شد.
* هدف بايد اين باشد كه ملت و كشور ايران در آينده به مرحله اي از توانايي برسد كه 
به عنوان مرجع علمي دنيا شناخته شود و هر محقق و دانشمندي كه خواهان اطلاع از 

آخرين دستاوردهاي علمي است، خود را نيازمند به فراگرفتن زبان فارسي بداند و ...
***

ــت. وقتي   ـتعارف كنيم يا نه؟ نه، اين جا ديگر جاي تعارف نيس ــت. وقتي موسـي علوي   ـتعارف كنيم يا نه؟ نه، اين جا ديگر جاي تعارف نيس ــت. وقتي موسـي علوي  تعارف كنيم يا نه؟ نه، اين جا ديگر جاي تعارف نيس
رهبري انقلاب، همچين نكته هايي را مطرح مي كنند، دست كم بين مسئولاني كه 
ــي بودن و ولايي بودن دارند، چه كساني مي توانند آنها را ناديده بگيرند  داعيه ارزش
ــت، بارها چنين نظريات مترقي اي را گفته اند، اما  و مخالفت كنند؟ بار اول هم نيس
ما هم زحمت كشيده ايم و بارها، فراموشش كرده ايم و دوباره برگشته ايم سر كارهاي 

هميشگي خودمان و سر منزل اول مان. 
بدون هيچ تعارفي: رسيدن به چنين آرمان بالايي، هم مسئولان اين كاره و نخبه اي 
مي خواهد، هم نخبگان اين كاره و مسئوليت پذيري. هيچ كدام هم بي هيچ كدام، جواب 

نمي دهند. 
ــئولان علمي، فرهنگي، هنري ما كه مخاطب  بدون هيچ تعارفي: صدي نود مس
حرف هاي رهبري بدون شك اين دسته هستند، اصلاً  ظرفيت لازم براي رسيدن به 
اين آرمان را ندارند. ظرفيت داشتن، شرط بسيار مهمي است. انگار كه شما، بخواهيد 
روي پيكان سرمايه گذاري كنيد تا در مسابقات فرمول يك جهاني شركت كند و مقام 
هم بياورد! شدني نيست. ظرفيت پيكان، در حد اين مسابقات نيست. اين مسابقات، 

ماشين هايي با ظرفيت و حد لازم خودشان را مي خواهند؛ وگرنه ...
حالا ماجراي ما هم همين است: به گفته رهبري، ما سال هاست كه وارد بزرگراه 
ــه و بلندپرواز، به  ــن جوانان گمنام، اما نخب ــده ايم و به همت همي رقابت علمي ش
شايستگي هايي هم رسيده ايم؛  اما اين ها، بيشتر فردي هستند تا گروهي. اين ها، بيشتر 
موردي هستند تا يك روند تعريف شده. اين ها، پشتش انگيزه هاي قدرتمند شخصي 

خوابيده اند، نه انگيزه هاي بلندپروازانه ملي!
جوان نخبه، مسئول نخبه، با ديد باز مي خواهد،  نه مسئولي كه تا سر از چيزي در 
نياورد، آن را رد كند! جوان نخبه، سعه صدر و صبر مسئولان را مي خواهد، نه غرور و 

جواب هاي سربالايشان را. 
جوان نخبه، مسئولي نمي خواهد كه به محض اين كه در برابر عظمت علمي ، فرهنگي اش 

كم آورد، بناي ناسازگاري بگذارد، چرا كه هنوز به تربيت نفس آن چناني نرسيده....
بله، راه درازي در پيش داريم؛ راهي كه از ميان خودسازي و صبر و تحمل  هاي خود 
ما مي گذرد؛ ماي مسئول كه ديدي باز داشته باشيم و ماي نخبه، كه با كوچكترين 
بي مهري اي ، قافيه را نبازيم. بله برادر، راه درازي در پيش داريم براي آقايي در جهان.    
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جوان امروز ايراني مسلمان، هم دغدغه دارد و هم نگراني

تشنگان اعتماد و عدالت
ــور رفت زاهدان و جلساتي را برگزار كرد و حرف هايي زد. بعضي از  دادستان كش

حرف هاي دري  نجف آبادي، از اين قرار بود: 
ــير عدالت زبان، قوم و نژاد نمي شناسد و هر جا لازم باشد با قاطعيت فرود  شمش
مي آيد... در مسأله امنيت ملي، امنيت كشور و مرزها با هيچكس تعارف نداريم، اگر 
ــير عدالت زبان، قوم و نژاد نمي شناسد و هر جا لازم باشد با قاطعيت فرود  شمش
مي آيد... در مسأله امنيت ملي، امنيت كشور و مرزها با هيچكس تعارف نداريم، اگر 
ــير عدالت زبان، قوم و نژاد نمي شناسد و هر جا لازم باشد با قاطعيت فرود  شمش

توسعه مي خواهيم بايد امنيت را برقرار كنيم... فضايي كه اكنون در كشور بوجود آمده 
حاصل خون پاك شهداست و بايد قدر آن را بدانيم، همه ما در رابطه با امنيت و اقتدار 
نظام اسلامي مسئوليت داريم... عدالت كليدي ترين هدف، ابزار و آرمان ماست... در 
كار قضاوت بايد عدالت را سرلوحه قرار دهيم... مردم بايد احساس كنند كه وقتي به 

دستگاه قضايي مراجعه مي كنند جاي امني وارد شده اند.
 ***

باور كنيم جوانان ما، جوانان خوبي هستند. باور كنيم كه آنها، آن قدرهايي هم كه 
فكر مي كنيم، اهل مال و منال دنيايي نيستند و دوست دارند كه بعضي  وقت ها هم 
خودي نشان بدهند. باور كنيم كه آنها هم مثل نسل هاي پيش از خودشان، دغدغه 

دارند و جدي هستند و نگران  سرزمين شان هستند. 
اصلاً نيازي به باور كردن ما هم نيست: زمان، از آن آن هاست و اين سرزمين هم 

دارند و جدي هستند و نگران  سرزمين شان هستند. 
اصلاً نيازي به باور كردن ما هم نيست: زمان، از آن آن هاست و اين سرزمين هم 

دارند و جدي هستند و نگران  سرزمين شان هستند. 

بعد ازاين، مال آنها خواهد بود. 
ــل هاي  جوان ترهاي ما، فقط يك رنگي مي خواهند و اعتماد. آنها هم مثل نس
پيش از خودشان خوب مي دانند كه يك شبه نمي شود به همه جا رسيد؛ اما بحث 
ــوري مثل مالزي يا كره جنوبي و  ــان اين است كه چرا در مقايسه با كش اصلي ش
سنگاپور، ما عقب افتاده ايم؟ بحث اصلي آنها اين است كه مگر ما چه كم داريم كه 
دست كم نمي توانيم آهنگ رشد قابل قبولي داشته باشيم و اثرات اين رشد را، در 

زندگي روزمره مان ببينيم؟! 
ماجرا، يك گره  كور بيشتر ندارد و آن هم، عدالت است. جوانان ما هم به اين 
نوع عدالت معتقدند. همان عدالتى كه براى او امنيت، آرامش و رفاه به دنبال دارد. 
جوان ما به خوبى به اين امر واقف است و دوست دارد مطمئن شود كه دولتمردان 
كشورش، دنبال چيزى به نام عدالت هستند و محور تمام برنامه هايشان عدالت 

است. 
درست دغدغه ى آنها شغل و اقتصاد و ... است اما همه چيز، امكانات و ماديات 
ــت، ارتباطي دو طرفه است. به قول حافظ  ــط اس ــت. ارتباطي كه اين وس نيس
« نگاه دار سر رشته، تا نگه دارد.» آنها، تشنه اعتمادهاي سست شده هستند. آنها 
ــنه عدالت هاي جابه جا شده هستند. آنها تشنه حرف هايي از همين جنس  تش
هستند كه دري نجف آبادي مي گويد. حرف هايي كه بايد به عمل بيايند نه اين كه 

در حرف بمانند و لاغير.  

بايد از بخش فرهنگ رفع مظلوميت شود 

كجا آن همه عهد و سوگند ما 
شايد مدت ها از آن زمان گذشته باشد كه وقت نوشتن، متن مان را با يك شعر 
ــيم: «كجا آن همه بند و پيوند ما/  آغاز مى كرديم؛ اين طور حالا وقتى مى نويس
كجا آن همه عهد و سوگند ما» ديگر از اتهام مدگرايى، روزمرگى و تأثيرپذيرى 
ــيم: «كجا آن همه بند و پيوند ما/  آغاز مى كرديم؛ اين طور حالا وقتى مى نويس
كجا آن همه عهد و سوگند ما» ديگر از اتهام مدگرايى، روزمرگى و تأثيرپذيرى 
ــيم: «كجا آن همه بند و پيوند ما/  آغاز مى كرديم؛ اين طور حالا وقتى مى نويس

بدون قيد و شرط مبّرا هستيم. پس نوشته مان را با اين بيت شعر آغاز مى كنيم 
ــاعر جاويدان زمان فردوسى بزرگ آورده ايم و از پس آن به سر قصه باز  كه از ش

مى گرديم. 
ــود.» اين كلام مقام معظم رهبرى  «بايد از بخش فرهنگ رفع مظلوميت ش
ــان با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت بيان  كه چندى پيش در ديدار ايش
شده است وقتى با اين گفته كه: «اصلاح واقعى يعنى ايجاد تغييرات اساسى و 
ساختارى در جهت صلاح» كنار همديگر قرار مى گيرند، وظيفه و مسئوليتش را 
گوشزد مى كنند كه احياناً همواره بر دوش دولتمردان و مجريان امور كشور بوده 
ساختارى در جهت صلاح» كنار همديگر قرار مى گيرند، وظيفه و مسئوليتش را 
گوشزد مى كنند كه احياناً همواره بر دوش دولتمردان و مجريان امور كشور بوده 
ساختارى در جهت صلاح» كنار همديگر قرار مى گيرند، وظيفه و مسئوليتش را 

است. پس سراسر ياد از عهد و پيمانى مى شود كه از قبل بسته شده و تا هميشه 
بايد محكم و استوار باشد. هيچ گاه در هيچ عرصه اى نبايد فراموش كرد كه انسان 
ــئوليت چه در زمينه ى اقتصاد و رتق و فتق امور مالى  ــئول است و اين مس مس
جامعه باشد، چه در زمينه ى سياست و يا حتى در زمينه ى فرهنگ، به هر حال 
ــت و وظيفه اى خطير بر گرده ى هر آن كس مى گذارد كه اعتماد ملت  مهم اس

خود را جلب كرده است. 
اقتصاد، سياست و فرهنگ، اينها همه مهم هستند اما، نبايد فراموش كرد كه 
گاهى زيربنا و روبنايى وجود دارد و مثلاً ممكن است پديده اى از پديده اى ديگر 
اقتصاد، سياست و فرهنگ، اينها همه مهم هستند اما، نبايد فراموش كرد كه 
گاهى زيربنا و روبنايى وجود دارد و مثلاً ممكن است پديده اى از پديده اى ديگر 
اقتصاد، سياست و فرهنگ، اينها همه مهم هستند اما، نبايد فراموش كرد كه 

تبعيت كند و از سازوكار آن تأثير بپذيرد. 
گاهى زيربنا و روبنايى وجود دارد و مثلاً ممكن است پديده اى از پديده اى ديگر 

تبعيت كند و از سازوكار آن تأثير بپذيرد. 
گاهى زيربنا و روبنايى وجود دارد و مثلاً ممكن است پديده اى از پديده اى ديگر 

ــمند حوزه ى مطالعات فرهنگى مى گويد: «بايد در  «كريستوفر لشَ» انديش
تبعيت كند و از سازوكار آن تأثير بپذيرد. 

ــمند حوزه ى مطالعات فرهنگى مى گويد: «بايد در  «كريستوفر لشَ» انديش
تبعيت كند و از سازوكار آن تأثير بپذيرد. 

اقتصاد سوسياليست، در سياست ليبرال و در فرهنگ محافظه كار بود.» كارى 
به درست و غلط بودن اين جمله نداريم كه شايد در جامعه ى خود «كريستوفر 
ــت. حرف ما بر سر اهميت  ــده اس لش» جواب مى دهد و درباره ى آنجا گفته ش
ــت كه مى بايست در حوزه ى  ــت؛ اينكه كم و بيش بايد اذعان داش فرهنگ اس

فرهنگ محافظه كار بود. 
فرهنگ يعنى حافظه ى تاريخى يك ملت؛ يعنى شيوه ى انديشه و عمل آنها 
كه احياناً آينده ى همگان را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. سهل انگارى در اين حوزه 
فرهنگ يعنى حافظه ى تاريخى يك ملت؛ يعنى شيوه ى انديشه و عمل آنها 
كه احياناً آينده ى همگان را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. سهل انگارى در اين حوزه 
فرهنگ يعنى حافظه ى تاريخى يك ملت؛ يعنى شيوه ى انديشه و عمل آنها 

يعنى شكست و شكست در جهانى كه به سرعت پيش مى رود يعنى مرگ. 
اين طور به ياد عهد سوگند ابدى ـ ازلى خودمان باز هم مى خوانيم: «كجا آن 
همه بند و پيوند ما كجا آن همه عهد و سوگند ما» و هيچ گاه فراموش نمى كنيم 

كه هميشه آينده بهتر از اكنون است. 

شماره  
7بيست و هفت
مهرماه ۱۳۸۶



دوست داريد كارت عروسى تان چه جورى باشد؟ با چه خط و زبانى 
نوشته شده باشد؟ چه رنگى را برايش مى پسنديد؟ 

تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 
مصرف فكر كرده ايد؟ مثلاً متن آن با خط خوش نستعليق نوشته شده باشد و با 
تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 
مصرف فكر كرده ايد؟ مثلاً متن آن با خط خوش نستعليق نوشته شده باشد و با 
تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 

نقش هاى ظريف و رنگ هاى ملايم تذهيب كارى شده باشد؟ سفره ى عقدتان در 
عين سادگى زيبا و مزين به كلام خدا و همچنين حافظ شيرين كلام باشد؟ 

اين همه از صفا و سادگى گفتيم تا بگوييم ميهمان زوج جوان هنرمندى هستيم 
كه يكى مى نگارد و آن يكى مى آرايد. اين زوج حدود ده سال پيش و در عنفوان 
جوانى زندگى مشتركشان را شروع كردند و از همان اول با برگزارى مراسمى ساده، 
بى آلايش، صميمى و تعيين مهريه ى كم سادگى و عشق را تجربه كردند كه تا 

هم ادامه دارد.الآن هم ادامه دارد.الآن هم ادامه دارد.
مريم سبكرو 28 ساله و دانش آموخته ى مؤسسه ى فرهنگى ـ هنرى گلبانگ 
است. در نمايشگاه هاى مختلفى شركت و چندين لوح تقدير دريافت كرده است. 
مريم سبكرو اعتقاد دارد كه تلاش و تشويق هاى همسرش كه چند سال قبل تر كار 

هنرى اش را آغاز كرده بود باعث شد او هم در وادى هنر قدم بگذارد. 
ميز كار مريم خانم در گوشه اى از اتاق قرار گرفته است. چند قلم مخصوص، 
چند خط كش و يك سرى كاغذ و البته رنگ هايى كه در يخدان پلاستيكى يخچال 
ريخته شده اند تا با دست هاى هنرمند او نقش هاى چشم  نوازى بسازند تا قابى باشد 
براى هنر خوشنويسى همسرش، ايمان پوررمضان كار خوشنويسى را از سال 68 با 
هدف آشنايى با هنر و تجربه ى مشق نستعليق شروع كرد، ولى بعد به قول خودش 

جذبه ى هنر او را كاملاً گرفتار خود كرد. 
هدف آشنايى با هنر و تجربه ى مشق نستعليق شروع كرد، ولى بعد به قول خودش 

جذبه ى هنر او را كاملاً گرفتار خود كرد. 
هدف آشنايى با هنر و تجربه ى مشق نستعليق شروع كرد، ولى بعد به قول خودش 

* چه معيارى براى ازدواج داشتيد؟ 
سبكرو: براى من صداقت، راستى و متعهد بودن از همه چيز مهم تر بود. تا 
جايى كه دوستان و فاميل از مقدار مهريه ى تعيين شده ى من ايراد مى گرفتند، ولى 

خدا را شكر راضى و خوشحال هستم. چون آنچه را انتظار داشتم اتفاق  افتاد. 
پوررمضان: بنده به يك سرى اصولى پايبند بودم كه مهم ترين آنها همان اصول 
ارزشى بود. مثل ساده زيستن، مذهبى بودن و علاقه مندى طرف مقابل به مسائل 

هنرى، البته ظاهر هم برايم مهم بود. 
* ساده زيستى از نظر شما يعنى چه؟ و اينكه مسايل مادى از قبيل 
دارايى همسر، چگونگى برگزارى مراسم عروسى و... چقدر مى تواند در 

استحكام روابط زناشويى تأثيرگذار باشد؟ 
دارايى همسر، چگونگى برگزارى مراسم عروسى و... چقدر مى تواند در 

استحكام روابط زناشويى تأثيرگذار باشد؟ 
دارايى همسر، چگونگى برگزارى مراسم عروسى و... چقدر مى تواند در 

سبكرو: ساده زيستى يعنى به زندگى ديگران حسرت نخوردن و به آنچه كه 
خداوند متعال برايشان مقدر كرده راضى بودن. خدا را شكر من آن را تجربه كردم 

گفت وگو با زوج هنرمند

ساده... 
اما قشنگ!
  نسترن زلف خانى

دوست داريد كارت عروسى تان چه جورى باشد؟ با چه خط و زبانى 

تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 
مصرف فكر كرده ايد؟ مثلاً متن آن با خط خوش نستعليق نوشته شده باشد و با 
تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 
مصرف فكر كرده ايد؟ مثلاً متن آن با خط خوش نستعليق نوشته شده باشد و با 
تا به حال به يك كارت عروسى ايرانى اصيل و زيبا آن هم از نوع از توليد به 

نقش هاى ظريف و رنگ هاى ملايم تذهيب كارى شده باشد؟ سفره ى عقدتان در 

اين همه از صفا و سادگى گفتيم تا بگوييم ميهمان زوج جوان هنرمندى هستيم 
كه يكى مى نگارد و آن يكى مى آرايد. اين زوج حدود ده سال پيش و در عنفوان 
جوانى زندگى مشتركشان را شروع كردند و از همان اول با برگزارى مراسمى ساده، 
بى آلايش، صميمى و تعيين مهريه ى كم سادگى و عشق را تجربه كردند كه تا 

مريم سبكرو 28 ساله و دانش آموخته ى مؤسسه ى فرهنگى ـ هنرى گلبانگ 
است. در نمايشگاه هاى مختلفى شركت و چندين لوح تقدير دريافت كرده است. 
مريم سبكرو اعتقاد دارد كه تلاش و تشويق هاى همسرش كه چند سال قبل تر كار 

ميز كار مريم خانم در گوشه اى از اتاق قرار گرفته است. چند قلم مخصوص، 
چند خط كش و يك سرى كاغذ و البته رنگ هايى كه در يخدان پلاستيكى يخچال 
ريخته شده اند تا با دست هاى هنرمند او نقش هاى چشم  نوازى بسازند تا قابى باشد 
براى هنر خوشنويسى همسرش، ايمان پوررمضان كار خوشنويسى را از سال 68 با 
هدف آشنايى با هنر و تجربه ى مشق نستعليق شروع كرد، ولى بعد به قول خودش 

 براى من صداقت، راستى و متعهد بودن از همه چيز مهم تر بود. تا 
جايى كه دوستان و فاميل از مقدار مهريه ى تعيين شده ى من ايراد مى گرفتند، ولى 

 بنده به يك سرى اصولى پايبند بودم كه مهم ترين آنها همان اصول 
ارزشى بود. مثل ساده زيستن، مذهبى بودن و علاقه مندى طرف مقابل به مسائل 

* ساده زيستى از نظر شما يعنى چه؟ و اينكه مسايل مادى از قبيل 
دارايى همسر، چگونگى برگزارى مراسم عروسى و... چقدر مى تواند در 

 ساده زيستى يعنى به زندگى ديگران حسرت نخوردن و به آنچه كه 
خداوند متعال برايشان مقدر كرده راضى بودن. خدا را شكر من آن را تجربه كردم 

به نظر من هنر و زندگى 
اجزاء جدا نشدنى هم  
هستند. همه ى تلاش و 
آرمان هنر براى زيباتر 
كردن زندگى، مفاهيم 
زندگى و رسيدن به كمالات 
معنوى است
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و در حال حاضر هم همين طور است. مسايل مالى و مادى هم به نظر من اهميت 
چندانى ندارد. مراسم عروسى ما در كمال سادگى انجام شد. فكر مى كنم با تلاش 

و كوشش مى شود همه چيز را درست كرد. 
پوررمضان: ساده زيستى يعنى راحت زندگى كردن و به دسترنج خود قانع 
بودن؛ نه در زندگى ديگران سرك كشيدن و به نوع زندگى ديگران چشم داشتن. 
البته نظر من به اين معنى نيست كه آدم از تلاش و كوشش دست بكشد و بگويد 
چون مى خواهم ساده زندگى كنم دست از تلاش و سختكوشى بكشد. مسايل مالى 
هم به عهده ى مرد است و اوست كه بايد موارد لازم يك زندگى را در حد لزوم و 
توان خود تهيه كند. در زمان انتخاب همسر اصلاً به مسايل مادى توجه نداشتم و 
هم به عهده ى مرد است و اوست كه بايد موارد لازم يك زندگى را در حد لزوم و 
توان خود تهيه كند. در زمان انتخاب همسر اصلاً به مسايل مادى توجه نداشتم و 
هم به عهده ى مرد است و اوست كه بايد موارد لازم يك زندگى را در حد لزوم و 

همان طور كه گفتم مسايل اعتقادى برايم مهم تر بود. 
* برويم سراغ دلمشغولى هايتان در تنهايى؛ چه طور شد كه رفتيد 

سراغ خوشنويسى و تذهيب؟ 
سبكرو: البته از نظر پيشينه بايد آقاى پوررمضان اول جوابگو باشند، ولى از 
اينكه حق تقدم را به يك خانم داديد ممنونم. ابتدا همسرم كه به نوعى دوست 
من هم هستند به عنوان راهنما و مشوق، من را به خلوت هنرى خودش راه داد و 
همچنين با رفت و آمد به منزل استاد خط ايشان، استاد كوهستانى اين شوق را در 
من به وجود آورد. من هم در كلاس درس تذهيب و نقوش استاد عاليقدر سركار 
خانم رفعت موسوى شاگردى كردم و ايشان با سعه ى صدر من را در اين راه كمك 
كرد تا اينكه الآن توانستم در چندين نمايشگاه و جشنواره شركت كنم و چندين 

كارت پستال چاپ كنم. 
پوررمضان: حدود سال 67 بود كه در شهر خودمان بابل به كلاس درس و 
مشق هنرمند گرامى استاد كوهستانى رفتم. ابتدا هدفم فقط آشنايى با هنر و 

تجربه مشق نستعليق بود، ولى آرام آرام اين هنر بخشى از زندگى من شد. 
* زندگى را ترجيح مى دهيد يا هنر را؟ 

سبكرو: شايد به دليل خصلت زن بودن و مادر بودن است كه مى گويم زندگى 
را، البته با همه ى لذتى كه از هنر مى برم. 

پوررمضان: جواب دادن به اين سؤال راحت نيست. به نظر من هنر و زندگى 
اجزاء جدا نشدنى هم  هستند. همه ى تلاش و آرمان هنر براى زيباتر كردن زندگى، 

مفاهيم زندگى و رسيدن به كمالات معنوى است.  
البته براى رسيدن به بلنداى هنر خيلى از داشته ها را بايد فدا كرد، چنانكه خيلى 
از هنرمندان زندگى شان را وقف هنر و تعالى اى كه در پى آن است كرده  اند. اين 
سؤال شما من را ياد گفته ى دانشمند بزرگى انداخت كه فرموده: «هر گاه هنر و 

انسانيت نمى توانند با هم زندگى كنند بگذار هنر بميرد!»
* اين گونه فعاليت هاى مشترك آن هم از جنس هنر چه تأثيرى بر 

انسانيت نمى توانند با هم زندگى كنند بگذار هنر بميرد!»
* اين گونه فعاليت هاى مشترك آن هم از جنس هنر چه تأثيرى بر 

انسانيت نمى توانند با هم زندگى كنند بگذار هنر بميرد!»

روابط زناشويى شما داشته است؟ 
هنر آرام بخش است. مسلماً وقتى در محيط خانه اتفاق بيفتد تأثير 

روابط زناشويى شما داشته است؟ 
هنر آرام بخش است. مسلماً وقتى در محيط خانه اتفاق بيفتد تأثير 

روابط زناشويى شما داشته است؟ 
سبكرو:

بسيار مثبتى بر آن مى گذارد و به خانواده آرامش مى بخشد. من از اين فعاليت 
مشترك خيلى راضى هستم، چون باعث نزديكى و صميميت بيشترى مى شود. 
در كل افراد هنرمند از دريچه ى زيبايى به زندگى نگاه مى كنند، احساس بيهودگى 

نمى كنند و احساس زندگى و زنده بودن مى كنند: زنده انديشان به زيبايى رسند. 
پوررمضان: باور كنيد از افتخارات بنده اين است كه در كنار چنين همسرى 
زندگى مى كنم. و اين همكارى صددرصد در محيط خانه  تأثير دارد. حتى آرايش و 
 باور كنيد از افتخارات بنده اين است كه در كنار چنين همسرى 
زندگى مى كنم. و اين همكارى صددرصد در محيط خانه  تأثير دارد. حتى آرايش و 
پوررمضان: باور كنيد از افتخارات بنده اين است كه در كنار چنين همسرى 
زندگى مى كنم. و اين همكارى صددرصد در محيط خانه  تأثير دارد. حتى آرايش و 

پوررمضان:

چيدمان خانه هم هنرى است. 
مسئله ى ديگر نيازهاى انسان است. هر انسانى علاوه بر نيازهاى جسمى اى كه 
دارد كه مشترك هستند، نيازهاى روحى و روانى هم دارد كه منحصر به فرد است. 
به عبارتى در هر سرى شور و ذوقى نهفته است و خوشبخت كسى است كه ذوق 
و استعداد خود را دريابد و بتواند آن را رشد دهد و باعث تعالى خودش شود. من 

فكر مى كنم كه ما خوشبخت هستيم. 
* آرزو و برنامه تان چيست؟ 

سبكرو و پوررمضان: صحت و تندرستى و شفاى بيماران. برنامه مان، ادامه ى 
زندگى براى رسيدن به كمال در امور معنوى و هنرى است. 

هنر و زندگى اجزاء جدا 
نشدنى هم  هستند. 

همه ى تلاش و آرمان هنر 
براى زيباتر كردن زندگى، 

مفاهيم زندگى و رسيدن به 
كمالات معنوى است

شماره  
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ــال 82 بود. سالى كه عده اى عاشق  س
ــده اى گرد هم آمدند  را گرد هم آورد. ع
ــا اهداف  ــد ت ــكيل دادن ــه اى تش و حلق
ــان را به منصه ى ظهور نزديك  متعالى ش

كنند.
و مجموعه اى شكل گرفت تحت عنوان 
ــازى عتبات عاليات»، تنها  ــتاد بازس «س
ــع ذى صلاح  ــتاد مردمى و تنها مرج س
ــازى و نوسازى حرمين  قانونى براى بازس
شريفين در كشور عراق در همان ابتداى 
ــرمايه و بودجه اى كه به  راه با تكيه بر س
شكل خودجوش از جانب مردم عاشقانه 
تأمين مى شد، گام هاى نخستين خود را 
شكل خودجوش از جانب مردم عاشقانه 
تأمين مى شد، گام هاى نخستين خود را 
شكل خودجوش از جانب مردم عاشقانه 

آغاز كرد. 
ــازى در طول چهار سال  ــتاد بازس س
ــى در  ــات بزرگ ــأ خدم ــش منش فعاليت
ــازى در طول چهار سال  ــتاد بازس س
ــى در  ــات بزرگ ــأ خدم ــش منش فعاليت
ــازى در طول چهار سال  ــتاد بازس س

ــازى مكان هاى مقدسه در  زمينه ى بازس

گزارشى از ساخت ضريح حضرت عباس(ع) در تهران گزارشى از ساخت ضريح حضرت عباس(ع) در تهران 

ان ران ران ان  يحى كه هزاريحى كه هزاريحى كه هزا رضرض
دردرد پنجره دا

ر
پنجره دا
ان ران ر
پنجره دا

ان ران  يحى كه هزا
پنجره دا

يحى كه هزا
مريم ناگهى  مريم ناگهى  مريم ناگهى

ــور عراق شده است و همواره مسئولان و ايرانيان دل سوخته ائمه  ى اطهار(ع)  كش
اين عملكرد معنوى شان را موهبتى آسمانى قلمداد مى كنند كه در اصل بازسازى 

روح و جان شان را در پى داشته است. 
نگاه به كارنامه ى كارى ستاد بازسازى به روشنى مبين فعاليت هاى گسترده و 
عميق دست اندركاران آن و عاشق مردمان شيفته اهل بيت(ع) است كه تا به امروز 
دست در دست هم فعاليت هاى گسترده اى را براى احياى اين مكان هاى مقدسه 

به انجام رسانده اند. فعاليت هايى چون: 
ـ كاشى كارى هاى گسترده و تعويض سنگ هاى قديمى با نفيس ترين سنگ ها 
و همچنين طراحى، ساخت و نصب لوسترهاى با شكوه براى تمام حرم هاى واقع 

در شهرهاى نجف، كربلا و كاظمين. 
ــقاخانه ها و آبسردكن هاى متعدد، تعويض لوله كشى ها، آبرسانى و  ـ احداث س

تأمين تجهيزات برقى، مخابراتى، صوتى و تصويرى و ملزومات ديگر حرم ها. 
ــقاخانه ها و آبسردكن هاى متعدد، تعويض لوله كشى ها، آبرسانى و  ـ احداث س

تأمين تجهيزات برقى، مخابراتى، صوتى و تصويرى و ملزومات ديگر حرم ها. 
ــقاخانه ها و آبسردكن هاى متعدد، تعويض لوله كشى ها، آبرسانى و  ـ احداث س

ـ طراحى، ساخت و نصب گلدسته، گنبد و ضريح طفلان مسلم(ع)، كاظمين، 
كربلا «بين الحرمين».

ــال مقدار قابل توجهى خودرو و موتورسيكلت، فرش، مصالح ساختمانى  ـ ارس
ــهرهاى  ــى و دارويى به اين ش ــر و همچنين اقلام فرهنگ ــراى حرم هاى مطه ب

مقدسه.
و ده ها طرح بزرگ ديگر كه با بهره گيرى از آخرين فنآورى روز دنيا و همچنين 
بهره مندى از اساتيد برجسته ى دانشگاه هاى كشور در زمينه ى طراحى و اجرا و با 
ــيده است و حالا با طرح  اعزام بيش از دو هزار نفر نيروى متخصص به انجام رس
بزرگ ساخت ضريح حضرت ابالفضل العباس(ع) در اين مسير معنوى خورشيدوار 

گام هاى نورانى خود را بر مى دارد. 
بانوان تهرانى طلايه داران نوسازى 

برگزارى مراسم مذهبى ـ فرهنگى به مناسبت هاى مختلف، همزمان با اعياد و 
سوگوارى شهادت ائمه اطهار(ع) از جمله فعاليت هاى ديگر ستاد بازسازى است. 
ــال 84 با حضور بانوان تهرانى در  همايش بين المللى حضرت على اصغر(ع) در س
ــازى حرم حضرت عباس(ع) ساقى تشنگان  مهديه ى تهران جرقه ى اوليه ى بازس
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ضريح جديد و 
ويژگى هاى منحصر به فردش 

ساخت ضريح جديد براى حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) همچنين مراحل 
ساخت آن، ويژگى هاى منحصر به فرد و مدرنى دارد كه به شكل فهرست وار در 
ادامه به آنها اشاره مى كنيم. ويژگى  هايى كه بعد از تكميل و آماده شدن براى نصب، 

با ضريح قبلى تفاوت بسيارى خواهد داشت. 
 ـاين ضريح اولين ضريحى است كه با فونداسيون فلزى ساخته مى شود. 
 ـاستيل به كار گرفته در آن از نوع مقاوم در برابر خوردگى و فشار ساخته 

شده است. 
 ـبراى ضريح تا پانصد سال مقاومت در برابر زنگ زدگى تعيين 

شده است. 
 ـتمامى قطعات به صورت پيچ و مهره به هم متصل 
خواهد شد و چهارچوب در مدت زمان كوتاهى مونتاژ 

مى شود. 
 ـروكش پلى آميد كه روى چارچوب كشيده مى شود 
مقاومت آن را افزايش مى دهد و در حدفاصل چارچوب و ضريح 

به چارچوب پيچ و مهره خواهد شد. 
 ـمقاومت استيل به كار گرفته در ضريح سى برابر فولاد است. 
 ـساخت و مونتاژ كليه ى قطعات، توسط متخصصان داخلى 
mm بوده است و تنها ورق استيل استفاده شده از ورق استيلmm بوده است و تنها ورق استيل استفاده شده از ورق استيلmm

20 ساخت سوئد است. 
 ـبرش اين ورق ها به طور كامل با پلاسما انجام مى شود، چون هيچ تيغه اى امكان 

برش آن را ندارد و تمامى اين برش ها نيز در ايران انجام مى شود. 
 ـميزان نقره ى به كار گرفته شده، 1500 كيلو و مقدار طلاى مورد نياز پانزده 

تا بيست كيلو خواهد بود. 

را زد.
در اين همايش جمع بانوان دلسوخته ى تهرانى همراه با شيرخوارگان كوچك شان 
با اطلاع از فرسودگى شديد حرم حضرت عباس (ع) دلسوخته و يكپارچه دست به 
كار شدند. هيچ گاه از صحنه   ى روزگار محو نخواهد شد، النگوهاى آغشته به خونى 
كه «عشق» فرصت قيچى كردن را از صاحبان آن ربود. روزى كه بانوان تهرانى را 
عهده دار حماسه اى بزرگ كرد تا اين بار آنان طلايه داران ساخت ضريح نيمه ويران 

ساقى لب تشنگان باشند.
و حالا تهران، پايتخت ايرانِ همواره سرفراز، ميهمان بخشى از ضريح فرسوده ى 
حضرت ابوالفضل(ع) است تا در حماسه اى ديگر براى اين مكان مقدسه، ضريحى 
و حالا تهران، پايتخت ايرانِ همواره سرفراز، ميهمان بخشى از ضريح فرسوده ى 
حضرت ابوالفضل(ع) است تا در حماسه اى ديگر براى اين مكان مقدسه، ضريحى 
و حالا تهران، پايتخت ايرانِ همواره سرفراز، ميهمان بخشى از ضريح فرسوده ى 

ــود با همت و پشتيبانى مالى بانوان هميشه در صحنه ى  ــاخته ش نو طراحى و س
تهرانى. 

تاريخچه اى كوتاه بر ضريحى مطهر 
ضريح فعلى حضرت عباس (ع) در شهر كربلا، چهل سال پيش ـ سال 1345 ه  
.ش ـ به دستور «آيت االله سيد محسن حكيم» و به دست هنرمندان ايرانى ساخته 
ــد. اين ضريح با بهره مندى از انواع هنرهاى ايرانى اعم از قلمكارى، ميناكارى،  ش
ــمار  ــيعه به ش نگين كارى و... يكى از زيباترين ضريح هاى امامان و امامزادگان ش
ــتاد حبيب االله فضائلى»، خوشنويس بزرگ معاصر كه از  مى رود. خط مرحوم «اس
ــان اصفهان بود، زينت بخش ترنج در ورودى ضريح و ديگر بخش هاى آن  روحاني
است با اين توضيح كه از خط ثلث به عنوان خط اصلى در طراحى ضريح استفاده 

شده است. 
حجم طلاى به كار رفته در ضريح مطهر قمر بنى هاشم(ع) حدود 800 مثقال 

و برآورد اوليه ى نقره در آن، نزديك به سه هزار كيلو است. 
ــاخت بى نظير و منحصر به فرد آن اما، ضريح بر اثر  با وجود نوع طراحى و س
مرور زمان و تشرف خيل مشتاقان و زائران آن حضرت، دچار صدمات جدى شده 

و حتى بعضى از قسمت هاى آن از بين رفته است. 
فرسودگى در گوى ها و قلمزنى شبكه ها، فرسودگى قلمزنى در پايه هاى مابين 
شبكه ها و تزئينات قلمزنى در ميان دو ضلع همچنين دِفُرمه شدن قلمزنى زَواره ها 
فرسودگى در گوى ها و قلمزنى شبكه ها، فرسودگى قلمزنى در پايه هاى مابين 
شبكه ها و تزئينات قلمزنى در ميان دو ضلع همچنين دِفُرمه شدن قلمزنى زَواره ها 
فرسودگى در گوى ها و قلمزنى شبكه ها، فرسودگى قلمزنى در پايه هاى مابين 

و باز شدن اتصالات و پوسيدگى درِ ورودى از جمله صدماتى است كه ضريح ماه 
تابنده ى بنى هاشم را دستخوش فرسودگى هاى عميقى كرده است و بانوان تهرانى 
و باز شدن اتصالات و پوسيدگى درِ ورودى از جمله صدماتى است كه ضريح ماه 
تابنده ى بنى هاشم را دستخوش فرسودگى هاى عميقى كرده است و بانوان تهرانى 
و باز شدن اتصالات و پوسيدگى درِ ورودى از جمله صدماتى است كه ضريح ماه 

به محض شنيدن آن براى ساخت و نوسازى دوباره ى ضريح پيشگام و طلايه  دار 
شدند. 

نازى آباد ميعادگاه عاشقان 
زمزمه ى آوردن ضريح حضرت عباس(ع) براى بازسازى از سال 85 بر سر زبان ها 
افتاده بود. مسئولان ستاد بازسازى طى توافقاتى كه با مسئولان عتبات عاليات در 
عراق داشتند، منتظر دستور اجازه ى آوردن بخشى از ضريح به ايران بودند در طى 
ــورانگيز مقدمات احداث كارگاهى براى ساخت و نوسازى ضريح در  اين انتظار ش

ديد مردم را طرح ريزى مى كردند. «مصلاى تهران» به دليل فضاى بسيارى كه 
داشت اولين گزينه ى مسئولان ستاد بازسازى همراه با ستادى متشكل 
از بانوان تهرانى بود كه توافقات لازم براى گرفتن آن با مسئولان مصلى 

صورت نگرفت. 
به همين دليل مسئولان امر دوباره در پى مكانى در شأن ضريح 
مقدس بودند تا  اينكه بالاخره نازى آباد محله ى پر قدمت و مذهبى 
تهران به عنوان مناسب ترين گزينه براى ساخت ضريح انتخاب شد 
ــراى بهمن در اين محله و فضاى بزرگ  و از طرفى وجود فرهنگس
تالارهاى اين مركز فرهنگى به راحتى اين اجازه را به دست اندركاران 

اين امرمعنوى مى داد تا شهروندان تهرانى از نزديك شاهد ساخت گام 
به گام ضريح و حرم آقايى باشند كه با شنيدن نامش همواره لرزشى در 
درون احساس مى كنند و البته چرايى اش ناشناخته است؛ آن شخصيت 
ــج ابوالفضل العباس (ع). اكنون او آمده با ضريحى هزار  والاى باب الحوائ

پنجره و در ماهى كه ميهمانى خداوندگارمانيم و او ميهمان عزيز شهر و ديارمان. 
ــلا و نقره و صحبت از  ــينه بر ط ــازى عتبات صحبت از حكاكى نقش س بازس
گداختن فلز نيست كه سخن حكاكى عشق بر جان و دل است. سخن از جستجوى 

هفت آسمان در ميان زمين است!
او آمده با ضريحى كه هزاران هزار پنجره دارد و هر پنجره هزاران آسمان روبه 

«خدا»! 

 ـاين ضريح اولين ضريحى است كه با فونداسيون فلزى ساخته مى شود. 
 ـاستيل به كار گرفته در آن از نوع مقاوم در برابر خوردگى و فشار ساخته 

شده است. 
 ـبراى ضريح تا پانصد سال مقاومت در برابر زنگ زدگى تعيين 

شده است. 

خواهد شد و چهارچوب در مدت زمان كوتاهى مونتاژ 
مى شود. 

مقاومت آن را افزايش مى دهد و در حدفاصل چارچوب و ضريح 
به چارچوب پيچ و مهره خواهد شد. 

 ـمقاومت استيل به كار گرفته در ضريح سى برابر فولاد است. 
 ـساخت و مونتاژ كليه ى قطعات، توسط متخصصان داخلى 

ــورانگيز مقدمات احداث كارگاهى براى ساخت و نوسازى ضريح در  اين انتظار ش
ديد مردم را طرح ريزى مى كردند. «مصلاى تهران» به دليل فضاى بسيارى كه 

داشت اولين گزينه ى مسئولان ستاد بازسازى همراه با ستادى متشكل 
از بانوان تهرانى بود كه توافقات لازم براى گرفتن آن با مسئولان مصلى 

اين امرمعنوى مى داد تا شهروندان تهرانى از نزديك شاهد ساخت گام 
به گام ضريح و حرم آقايى باشند كه با شنيدن نامش همواره لرزشى در 
درون احساس مى كنند و البته چرايى اش ناشناخته است؛ آن شخصيت 
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گفت وگو با مسئول امور بانوان ضريح مقدس 

حانىوحانىوحانى رسفرسف رر رر ر
«سودابه آقاجانيان»، مجرى جدى اما، انعطاف پذير برنامه هاى مختلف تلويزيونى 
ــش يافتيم. براى پيگيرى  ــروز» را در اوج كار و دغدغه هاى فراوان ــون «تهران ام چ
برنامه هاى ساخت ضريح به تالار امام خمينى(ره) فرهنگسراى بهمن آمده بود. خيلى 

گرم و صميمى با او در اين باره به گفت وگو نشستيم. 
 ***

ــده به دست بانوان مرمت و  ــئوليت امور بانوان پروژه اى كه قرار ش آقاجانيان مس
ــت و علاوه بر اجرا و تدريس در آموزش و پرورش،  ــازى شود را عهده دار اس دوباره س
ــت كه سخت درگيرودار ساخت ضريح حضرت ابوالفضل العباس(ع) غرق  مدتى اس

است. 
ــود كه از  ــروع مى ش ماجراى آمدن آقاجانيان به اين پروژه ى معنوى از آنجايى ش
طريق ستاد عتبات عاليات كه يكى از كارهايشان ساخت برنامه هاى مستند تلويزيونى 
از بازسازى هاى عتبات در عراق است، به او و همكارانش پيشنهاد مى  شود كه براى 
تصويربردارى از افتتاح چند پروژه به كشور عراق بروند و داستان آمدن آقاجانيان و 
پذيرفتن اين مسئوليت خيلى اتفاقى از همين جا آغاز مى شود: «2 نفر خانم و 3 نفر 
آقا به علاوه ى يك مداح براى اولين بار به عراق رفتيم و در فضايى قرار گرفتيم كه 
بى نظير بود. فضا به قدرى منقلب كننده بود كه ما اصلاً در اين سفر به اين مسئله فكر 
آقا به علاوه ى يك مداح براى اولين بار به عراق رفتيم و در فضايى قرار گرفتيم كه 
بى نظير بود. فضا به قدرى منقلب كننده بود كه ما اصلاً در اين سفر به اين مسئله فكر 
آقا به علاوه ى يك مداح براى اولين بار به عراق رفتيم و در فضايى قرار گرفتيم كه 

نمى كرديم كه قرار است كار تلويزيونى كنيم.» 
ــود كه با همه ى  ــگى ادامه مى دهد: «قرار ب ــا همان متانت و طمأنينه ى هميش ب

نمى كرديم كه قرار است كار تلويزيونى كنيم.» 
ــود كه با همه ى  ــگى ادامه مى دهد: «قرار ب ــا همان متانت و طمأنينه ى هميش ب

نمى كرديم كه قرار است كار تلويزيونى كنيم.» 

ــاى حرم مصاحبه كنيم. اما توليت حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) با يك  توليت ه
خانم مصاحبه نمى كرد اما، بالاخره راضى به مصاحبه شد و اين اصلاً براى هيچ كسى 
ــاى حرم مصاحبه كنيم. اما توليت حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) با يك  توليت ه
خانم مصاحبه نمى كرد اما، بالاخره راضى به مصاحبه شد و اين اصلاً براى هيچ كسى 
ــاى حرم مصاحبه كنيم. اما توليت حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) با يك  توليت ه

باور كردنى نبود.» 
با اشتياق خاصى از فيلمبردارى هايشان در حرم امام حسين(ع) مى گويد: «همكارى 
ــى خوبى بود و كل حرم را خالى كردند تا ما در آنجا تصويربردارى كنيم نوعى  خيل

تصويربردارى كه تا به حال در حرم به اين شكل انجام نگرفته بود.» 
اشك در چشمانش حلقه مى زند: «خلاصه بعد از اين سفر كارى و البته معنوى 
از طريق ستاد به من پيشنهاد كردند تا مسئول امور بانوان در ساخت ضريح حضرت 
ابوالفضل العباس(ع) شوم. گفتند كه كارِ بازسازى مردمى است و بايد در اين باره مردم 

را آگاه كنيم و اطلاع رسانى داشته باشيم.» 
ابوالفضل العباس(ع) شوم. گفتند كه كارِ بازسازى مردمى است و بايد در اين باره مردم 

را آگاه كنيم و اطلاع رسانى داشته باشيم.» 
ابوالفضل العباس(ع) شوم. گفتند كه كارِ بازسازى مردمى است و بايد در اين باره مردم 

 ***
ــران مى زند.  ــش بين المللى حضرت على اصغر(ع) در مهديه ى ته نقبى به هماي
زمانى كه بعد از مراسم مطرح شد كه حرم حضرت عباس(ع) به شدت نياز به بازسازى 
و مرمت دارد: «جمع بانوان تهرانى با شنيدن اين صحبت ها يكپارچه منقلب شدند و 
همان جا طلا و زيورآلات قيمتى خود را براى بازسازى ضريح به صندوق ستاد بازسازى 

عتبات اهدا كردند.» 
بعد از اين حمايت باشكوه و پرشور بانوان، اعضاى ستاد به سرپرستى «منافى پور» بر 
آن شدند كه هزينه ى ساخت ضريح توسط بانوان تهرانى تأمين شود: «و ما هم مسئول 
بعد از اين حمايت باشكوه و پرشور بانوان، اعضاى ستاد به سرپرستى «منافى پور» بر 
آن شدند كه هزينه ى ساخت ضريح توسط بانوان تهرانى تأمين شود: «و ما هم مسئول 
بعد از اين حمايت باشكوه و پرشور بانوان، اعضاى ستاد به سرپرستى «منافى پور» بر 

امور بانوان در اين امر خداپسند و معنوى شديم.» 
ــروع به صحبت درباره ى تبليغات و فعاليت هايشان مى كند. از دادن بروشور به  ش
ــات مذهبى گرفته تا تبليغ در مدارس دخترانه آموزش و پرورش،  هيئت ها و جلس
همچنين ارتباط گرفتن با استاندارى و فرماندارى تهران: «خلاصه سعى كرديم علاوه 
بر بانوان و دختران دانش آموز، مسئولان را نيز درگير اين ماجرا كنيم و در نهايت از 
تابستان سال گذشته كه حرف اين مسئله زده و مقدماتش آماده شد تا به امروز كلى 

طول كشيد.» 
در اين راه مشكلات بسيارى را پشت سر گذرانده اند؛ جوّ سياسى حاكم بر عراق 
و كشور آمريكا كه مانع اين حركت ايرانيان بود: «در حال حاضر اين چيزى كه شما 
مى بينيد موافقت اوليه است و ان شاءاالله بعد از آماده شدن بخشى از ضريح و رؤيت 
نمايندگان كشور عراق، آيت االله سيستانى و شيخ احمد صباحى قرارداد كلى بسته 

خواهد شد.» 
ــاخت ضريح، مردم و به خصوص بانوان مى توانند از قسمت هاى ضريح  در طى س
قديمى كه به ايران آورده شده است، بازديد و زيارت كنند و از تمام مراحل ساخت و 

حاشيه هاى آن نيز فيلم مستندى تهيه خواهد شد. 
ــاخت ضريح يك سال به طول  ــودابه آقاجانيان در اين باره مى گويد: «خب س س
مى انجامد. تيم حرفه اى است و اگر مسئولان و دست اندركاران عراقى پنجره و ستونى 
ــت را بپذيرند، كار به شكل جدى تر شروع  ــتاد در حال آماده كردن آن اس را كه اس
مى شود و تصويربردارى براى ساخت فيلم مستند نيز با يك تيم حرفه اى آغاز خواهد 

شد.» 
 ***

ــخصى مجرى و بازيگر قديمى سيما درباره ى پذيرفتن اين  وقتى از احساس ش
مسئوليت سؤال مى كنيم، دوباره اشك در چشمانش مواج مى شود: «در عرض اين 
يك سال عنايات و معجزات شفابخش و مسائل بسيارى را ديديم. بى خود نبود كه به 
حضرت عباس(ع) مى گويند «باب الحوائج». هر كس به اين حضرت و خاندان توسل 
كند به معناى واقعى بركت را وارد زندگى خود كرده است؛ چه مادى و چه معنوى. 

به پنجره ى ضريح كه بانوان حلقه اش كرده اند خيره مى شود: «در تمام مسائل به 
حضرت عباس(ع) و ام البنين متوسل مى شوم. خلاصه قدم كوچكى است در اين راه 

بزرگ و بى نهايت كه برداشته ايم و اميدوارم كه خود حضرتش بپذيرند.»
 ***

9 صبح تا 8 شب مسئولان كليه ى هيئت ها و جلسات مذهبى مى توانند مراسم و 
برنامه هاشان را در محل ساخت ضريح واقع در تالار امام خمينى فرهنگسراى بهمن 

برگزار كنند. 
آقاجانيان در اين باره مى گويد: «كليه ى مراسم سوگوارى، جشن به مناسبت اعياد 
خاص و مراسم دعاى كميل و توسل مى تواند در اين مكان متبرك برگزار شود. فقط 
عزيزان ما از قبل با ما تماس بگيرند و الاّ مراسم در اختيار خودتان است.در كنار اين 
خاص و مراسم دعاى كميل و توسل مى تواند در اين مكان متبرك برگزار شود. فقط 
عزيزان ما از قبل با ما تماس بگيرند و الاّ مراسم در اختيار خودتان است.در كنار اين 
خاص و مراسم دعاى كميل و توسل مى تواند در اين مكان متبرك برگزار شود. فقط 

ــوى مسئولان خواهند داشت كه به شكل  بازديدهاى عمومى بازديدهايى نيز از س
دعوت هاى خصوصى در آينده انجام خواهد گرفت.» 

ــتان در پايان از همه ى بانوان دعوت مى كند تا اين  اين دبير دينى مقطع دبيرس
ــمارند و به اين مكان بروند: «سفره اى معنوى چيده شده و هر  فرصت را غنيمت ش
كس مى تواند گوشه اى از كار را بر عهده بگيرد. حالا كه قطعاتى از حرم آقا در اينجا 
قرار گرفته و ضريح جديد در حال ساخت است بايد بگوييم كه چند مرده حلاجيم. 
تا چشم باز كنيم ضريح ساخته مى شود و مى رود بايد قدر اين روزهاى معنوى را تا 

دير نشده بيشتر بدانيم.» 
لحظه اى مكث مى كند و مى گويد اينجا قطعه اى از بهشت است: «من فكر مى كنم 
براى خانم ها، به خصوص بانوانى كه درجوار اين محله ساكنند، توفيق بزرگى است كه 
بيايند و نقش آفرين باشند. كمك به ساخت ضريح باب الحوائج به اندازه ى رفتن به حرم 
اين بزرگوار در كربلا، ارزشمند و پر اجر است و به قول معروف از همين جا هم مى توان 

دل را پرواز داد تا كربلاى معلاّ.» 
اين بزرگوار در كربلا، ارزشمند و پر اجر است و به قول معروف از همين جا هم مى توان 

دل را پرواز داد تا كربلاى معلاّ.» 
اين بزرگوار در كربلا، ارزشمند و پر اجر است و به قول معروف از همين جا هم مى توان 

صداى كوبيدن متّه ى «استاد عباسپور» بر قطعات نقره گونى كه قرار است ستون 
ضريح قمربنى هاشم را استوار كنند محوطه را پر كرده است و فضا لحظه  به لحظه 

معنوى و معنوى تر از پيش مى شود: «قرب منزل نبود در سفر روحانى» !
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بدو ورود به تالار امام خمينى(ره) ـ محل ساخت ضريح ـ صداى ضربه ى يكنواخت 
مته ى استاد، محوطه ى اطراف ضريح را پر كرده است. 

از ساعت 7 صبح تا اذان ظهر يك بند كار مى كند و بعدازظهر نيز تكرار همين 
ماجرا. 

ــپور معنا ندارد و اتفاقاً زمانى كه دست از كار مى كشد،  ــتگى براى عباس خس
ماجرا. 

ــپور معنا ندارد و اتفاقاً زمانى كه دست از كار مى كشد،  ــتگى براى عباس خس
ماجرا. 

به خصوص روزهاى تعطيل از اين حالت خسته مى شود. 
ــتون  ــؤال مى كنم، س ــاخت ضريح جديد حضرت عباس(ع) كه س درباره ى س
ــد و مى گويد: «چهارچوب  ــه در اين مدت آماده كرده را ورانداز مى كن نقره اى ك
ضريح سه در چهار است و در آن 1500 كيلو نقره و 15 كيلو طلا به كار خواهد 

گرفت.» 
استاد اصفهانى كه براى ساخت ضريح اين روزها به قول معروف يك پايش در 
اصفهان است و پاى ديگرش در تهران براى ساخت قطعاتى مثل گوى و ماسوره ى 
ــخصى  ضريح همچنين ذوب و خالص كردن طلاهاى اهدايى بانوان از كارگاه ش
ــمت ها و قطعات حرم را به طور  ــتفاده مى كند: «تمام قس خودش در اصفهان اس
كامل خودمان تهيه مى كنيم و مراحل حكاكى نقش و خطوط را روى آنها پياده 

مى كنيم.» 
در ساخت ضريح يك گروه هفت هشت نفره همراهى اش مى كنند و در طول 

كار به نوبت به تهران مى آيند و استاد را در ساخت ضريح همراهى مى كنند. 
ــپور در يك كلام تمام احساسش را از ساخت ضريح هاى اماكن متبركه  عباس

ــان مى كند  ــن طور بي اي
ــعادت  ــد: «س و مى گوي
ــت كه خدا را  بزرگى اس
نصيب مان  خداوند  شكر 
كرد و ما را در اين مسير 
ــرار داد و اگر دوباره به  ق
ــن كودكى و نوجوانى  س
ــغل را  بازگردم همين ش
ــم كرد و  ــاب خواه انتخ
ــير قدم بر  در همين مس

خواهم داشت.» 

اطلاعات فورى 
محمدحسين عباسپور 

متولد: 1323 اصفهان 
شغل: ضريح ساز 

افتخارات: همكارى در ساخت ضريح فعلى حضرت عباس(ع) همراه با استادش افتخارات: همكارى در ساخت ضريح فعلى حضرت عباس(ع) همراه با استادش 
ـ سال 1345 ـ سال 1345 

ـ ساخت ضريح امامزاده شاهچراغ در شيراز ـ سال 1343 
ـ ساخت ضريح حضرت رقيه(ع) ـ 

ـ ساخت ضريح حضرت معصومه (ع) ـ سال 82
ـ ساخت ضريح آقا على عباس 

ـ ساخت 2 ضريح براى كشور شوروى 
ـ ساخت 2 ضريح براى 2 امامزاده در شمال 

ـ ساخت ضريح حضرت امامزاده طاهر(ع) در شاه عبدالعظيم 
ـ ساخت بيش از سى جفت در به ابعاد بزرگ براى آستان مقدسه ى امام رضا ـ ساخت بيش از سى جفت در به ابعاد بزرگ براى آستان مقدسه ى امام رضا 

(ع) و اماكن مقدسه ى خارج از كشور (ع) و اماكن مقدسه ى خارج از كشور 

سازنده ى ضريح حضرت عباس(ع) درباره حس و حالش مى گويد

اين شغل خستگى ندارد!
ــق داريم و در قبال كارى كه انجام  ــا به اين خاندان و خانواده علاقه و عش «م

مى دهيم پول بدهند مى گيريم و ندهند هم چيزى نمى گوييم.» 
ــازى هنرنمايى مى كند و تا به امروز نزديك  ــت كه در شغل ضريح س سال هاس
ــاخته است. ضريح هايى كه طرح و نقشه هر كدام شان با ديگرى  به 20 ضريح س
متفاوت است: «خيلى از همكاران و ضريح سازان را مى شناسم كه يك طرح را براى 
ــده كه من 2 تا از ضريح هايى كه  چندين ضريح به كار مى برند اما، تا به حال نش

ساخته ام شبيه به هم باشند.» 
استاد «محمدحسين عباسپور» كه موهايش را در اين مسير سپيد كرده است 
رمز موفقيت در اين شغل را صبر و حوصله مى داند و اعتقاد دارد: «ريزه كارى هاى 
ــى نمى توانى يك كار هنرى و خوب  ــيار است و اگر صبر نداشته باش اين كار بس

ارائه كنى.» 
من خودم بارها يك پنجره يا ستون را كار كرده ام اما، چون آن طور كه بايد در 

نيامده دوباره از نو شروع به كار كرده ام.» 
ضريح سازى براى اين استاد چيره  دست قبل از آنكه شغل محسوب شود بيش از 

هر چيز ديگر، هنرى مقدس است كه قداست آن را نمى توان با پول سنجيد. 
اين استاد اصفهانى كه در حال حاضر مشغول به ساخت ضريح جديد براى حرم 
باب الحوائج(ع) است، از اين مسئله سر از پا نمى شناسد و حس و حال عجيبى دارد 
و جالب آنكه خودش مى گويد: «از قبل به شكلى مطمئن مى دانستم اين بار نيز 

سعادت ساخت دوباره ى ضريح نصيبم خواهد شد.» 
از سن 10 سالگى با هنر قلمكارى وارد بازار كار اصفهان شد و بعد از مدتى در 

نوجوانى هنر ضريح سازى را فرا گرفت. 
ــاخت ضريح حضرت  ــار در س ــالگى براى اولين ب ــن 17 س ــپور در س عباس
ــتادش «حاج آقا زوفندى» تلاش بسيارى كرد: «براى  ــاهچراغ(ع) در كنار اس ش
ساخت اين ضريح 8 ماه در شيراز بوديم. بعد از آمدن، يك ماه بعد، ساخت ضريح 
فعلى حضرت عباس (ع) به استاد پيشنهاد شد و حدود 2 سال براى ساخت اين 
ضريح در اصفهان كار كرديم.» پيرمرد خاكى و دوست داشتنى است محمد حسين 
عباسپور. با حوصله و اشتياق خاصى در حال صحبت به شكلى عملى روندكار را 
نيز برايمان تشريح مى كند و آلبوم هاى عكس ضريح هايى كه تا به حال ساخته را 

نشان مان مى دهد. 
سازنده ى ضريح حضرت عباس(ع) اين حرفه را يك نوع معمارى قلمداد مى كند 
و ضريح ساز را معمارى كه بايد از روى نقشه، هدفمند چهارچوب ضريح را در كنار 

هم استوار كند و ريزه كارى ها را گام به گام و با حوصله جلو ببرد. 
ــرژى كار مى كند و با  ــن اما، همانند دوران نوجوانى پران ــال س با وجود 63 س
حوصله و عشقى خاص نقش ها و خطوط را روى ورقه هاى نقره اى حك مى كند. در 

شماره  
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«ما هم زمانى دانشجو بوديم، آن وقت ها...» 
شايد اين جملات را بارها و بارها از آدم هاى [بهتر 

«ما هم زمانى دانشجو بوديم، آن وقت ها...» 
شايد اين جملات را بارها و بارها از آدم هاى [بهتر 

«ما هم زمانى دانشجو بوديم، آن وقت ها...» 

است بگوييم آدم  بزرگ هاى] مختلف شنيده ايد. به هر 
شايد اين جملات را بارها و بارها از آدم هاى [بهتر 
است بگوييم آدم  بزرگ هاى] مختلف شنيده ايد. به هر 
شايد اين جملات را بارها و بارها از آدم هاى [بهتر 

ــجويى داشته است،  حال هر كس زمانى زندگى دانش
كم وبيش، خاطراتى از آن وقت ها دارد كه احياناً خوب 
ــجويى داشته است،  حال هر كس زمانى زندگى دانش
كم وبيش، خاطراتى از آن وقت ها دارد كه احياناً خوب 
ــجويى داشته است،  حال هر كس زمانى زندگى دانش

و دلپذير هستند. اين خاطرات كمتر نوشته مى شوند 
يا اگر نوشته شوند با احساسات در هم آميخته هستند 
و خب! خودتان كه مى دانيد، وقتى پاى احساسات به 
ميان بيايد كمتر مى شود به حرف ها اعتماد كرد خاصه 
ــاتش حرف مى زند يك  وقتى كه آن كس از احساس
آدم بزرگ باشد، ضرب المثلى هست كه مى گويد: «به 
ــى سالى اعتماد نكن». [البته هيچ  هيچ آدم بالاى س
آدم بزرگ باشد، ضرب المثلى هست كه مى گويد: «به 
ــى سالى اعتماد نكن». [البته هيچ  هيچ آدم بالاى س
آدم بزرگ باشد، ضرب المثلى هست كه مى گويد: «به 

قصد توهين نيست؛ اين مزاح است و مثل هر مزاحى 

نكته اى دارد.] آدم بزرگ ها وقتى خاطرات جوانى شان 
را تعريف مى كنند احساسات آن زمانشان را نمى گويند، 
ــته اند در آن زمان بوده باشند  بلكه آنچه دوست داش
ــت  ــه زبان مى آورند و البته اين خيلى طبيعى اس را ب
ــرى حرف هاى مستند، يك  اما، ما قصد داريم يك س
ــرى احساسات قابل اعتنا و درست به دست آوريم؛  س
ــال اولى [آنها كه تازه سدّ  ــجويان س اين طور، با دانش
ــرى احساسات قابل اعتنا و درست به دست آوريم؛  س
ــال اولى [آنها كه تازه سدّ  ــجويان س اين طور، با دانش
ــرى احساسات قابل اعتنا و درست به دست آوريم؛  س

كنكور را شكسته اند و وارد دانشگاه شده  اند] هم كلام 
مى شويم تا يك سرى حرف هاى درست و دست اول از 

احساسات سال اولى ها به دست بدهيم. 
1ـ مبينا جعفرى ـ دانشگاه علامه طباطبائى 

تهران ـ رشته ى ارتباطات اجتماعى. 
ــر در كل ايران به  ــى فهميدم كه فقط 80 نف «وقت

ــبانه در رشته ى ارتباطات اجتماعى  صورت روزانه و ش
دانشگاه علامه قبول مى شوند مدتى از انتخاب رشته ام 
گذشته بود. از دست خودم عصبانى بودم كه چرا زمان 
ــته به اين توجه نكرده ام؛ اما از طرف ديگر  انتخاب رش
ــوم حالش از قبول شدن  ــتم كه اگر قبول ش مى دانس
ــته هاى ديگر خيلى بيشتر است. حالا كه قبول  در رش
ــده ام يك جور احساس راحتى، خوشحالى و شور و  ش
هيجان دارم. سال اولى هستم و حتماً مى گويند جوّگير 
ــده ام يك جور احساس راحتى، خوشحالى و شور و  ش
هيجان دارم. سال اولى هستم و حتماً مى گويند جوّگير 
ــده ام يك جور احساس راحتى، خوشحالى و شور و  ش

است اما، اين طور نيستم. با دانشجويان زيادى نشست 
و برخاست كرده ام و همين نشست و برخاست ها مرا به 
اين نتيجه رسانده كه حالا كه از جوّ كنكور و اضطراب 
آن خلاص شده ام، يك ترم به خودم استراحت بدهم. 
ــتر با  ــنايى بيش پس ترم اول را فقط و فقط براى آش

دانشگاه و لذت بردن از آن سپرى خواهم كرد.» 
2ـ مهدى احمدپور ـ دانشگاه شهيد بهشتى 

ـ رشته ى پزشكى 
«اصالتاً اهل ميانه هستم و قبول شدنم در دانشگاه 

ـ رشته ى پزشكى 
«اصالتاً اهل ميانه هستم و قبول شدنم در دانشگاه 

ـ رشته ى پزشكى 

ــته اى كه علاقه داشتم، مرا با  ــتى آن هم در رش بهش
ــت: اولاً به پايتخت  دو موقعيت خوب مواجه كرده اس
ــته اى كه علاقه داشتم، مرا با  ــتى آن هم در رش بهش
ــت: اولاً به پايتخت  دو موقعيت خوب مواجه كرده اس
ــته اى كه علاقه داشتم، مرا با  ــتى آن هم در رش بهش

آمده ام و زندگى كردن در پايتخت خود موهبتى است 
و ثانياً پزشكى خواندن در دانشگاه شهيد بهشتى افتخار 
آمده ام و زندگى كردن در پايتخت خود موهبتى است 
و ثانياً پزشكى خواندن در دانشگاه شهيد بهشتى افتخار 
آمده ام و زندگى كردن در پايتخت خود موهبتى است 

ــور و شوق دارم و  ــاب مى آيد. خيلى ش بزرگى به حس
ــم را  ــم كارهاى زيادى انجام دهم. بايد درس مى خواه
ــر از آن به كلاس هاى هنرى هم بروم.  بخوانم و به غي

سال اولى ها از نگاه سال اولى ها

آنها به دانشگاه 
آمده اند 

آنها به دانشگاه 
آمده اند 

آنها به دانشگاه 
 م. ايليا
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ــرم و از همين جا به  ــه تار ياد بگي دلم مى خواهد س
همه مى گويم براى رفع اتهام جوّگيرى از سال اولى ها 
ــجويى ام اين شور و شوق را حفظ  تا آخر دوران دانش

خواهم كرد. 
3ـ صبا يزدانى ـ دانشگاه علامه طباطبايى ـ 

رشته ى ادبيات انگليسى
ــد اما، وقتى براى ثبت نام به  ــايد عجيب باش «ش
ــكده رفتم همه اش در فكر روزى بودم كه از اين  دانش
جا خواهم رفت؛ در خيالاتم آن روز را تصور مى كردم. 
بعد كه از دانشكده خارج شدم به اين نتيجه رسيدم 
ــگاه را در  ــت كه رفتن به دانش كه روزى هم بوده اس
خيالات خود مجسم مى كرده ام. از اين همه پيش آمد 
ذهنى به اين نتيجه مى رسم كه آنچه خيال مى كرده ام 
ــت و اتفاق مى افتد و تمام  روزى واقعاً اتفاق افتاده اس
ذهنى به اين نتيجه مى رسم كه آنچه خيال مى كرده ام 
ــت و اتفاق مى افتد و تمام  روزى واقعاً اتفاق افتاده اس
ذهنى به اين نتيجه مى رسم كه آنچه خيال مى كرده ام 

مى شود؛ دل بستن به آن زياد كار خوبى نيست و فكر 
ــت  ــردن به آن هم ذهن را خراب مى كند. بهتر اس ك
ــگاه بياييم و  ــم، درس بخوانيم، به دانش زندگى كني
فارغ التحصيل شويم و البته در همه ى اين وقت ها گذر 

زندگى را در نظر داشته باشيم. 
4ـ هانيه اسداللهى مجّرد ـ دانشگاه تهران ـ 

رشته ى اسطوره شناسى 
«آمدن به دانشگاه تهران يك رؤياست. براى من كه 
از جايى دور به تهران آمده ام هميشه يك آرزو و يك 
هدف اين بود كه از سر در دانشگاه تهران بگذرم. آمده ام 
اما، نمى خواهم بگويم قصر آرزوهايم خراب شده است، 
ولى خيلى طبيعى است: دانشگاه تهران كه آمدن به 
آن نتيجه ى حداقل يك سال تلاش مداوم است، زياد 
ــوزى نيست اما، رشته اى كه انتخاب  هم آش دهن س
ــته ى مورد علاقه ى من است و دانشجوى  كرده ام رش
سال اول اسطوره شناسى بودن براى من يك موفقيت 
به حساب مى آيد. در دانشگاه تهران هستم و مى توانم 

رشته ام را كامل بشناسم. 
اميركبيـر  5ـ پيـام احمـدى ـ دانشـگاه 
(پلى تكنيك سـابق) ـ مهندسـى مكانيك ـ 

گرايش جامدات. 
از همين حالا عنوان مهندس را يدك مى كشم. كاملاً 

گرايش جامدات. 
از همين حالا عنوان مهندس را يدك مى كشم. كاملاً 

گرايش جامدات. 

ــت؛ نه اينكه جماعت دور و اطرافم به  هم طبيعى اس
خاطر سال اولى بودن بخواهند به من حال داده باشند 
ــگاه شود، يعنى اينكه  نه! در ايران هر كس وارد دانش
ــانس گرفته است و خب! اين از اشكالات  حداقل ليس
دانشگاه هاى ماست. مى دانم سال اولى هستم و دارم 
بلندپروازى مى كنم؛ ايده آل فكر مى كنم؛ مى دانم. ولى 
ــكل باعث مى شود من به عنوان سال اولى از  اين مش

اينكه وارد دانشگاه شده ام زياد هم لذت نبرم. 
6ـ مونا رسـتگار ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ 

ادبيات فارسى 
ــى در اين  ــاتيد خوب ــتم كه اس «از قبل مى دانس
دانشگاه تدريس مى كنند اما، هيچ گاه فكر نمى كردم 
كه سر كلاس هاى آنها بنشينم. حالا كه مدت كوتاهى 
ــگاه مى گذرد با فهميدن  از رفت و آمدم در اين دانش
ــور و حال دانشگاه آمدن و سال اولى بودنم دو  اين ش

چندان شده است.  

چنين گفت خوزه  
ــت ما، آنتونى  ــر آوردند كه دوس مدتى پيش خب
خوزه دِدِليا ـ در كنكور سراسرى قبول شده، انتخاب 
رشته اش را به موفقيت به انجام رسانيده است. اينطور، 
ــگاه «دِدِتِ  ــرم اولى دانش ــنجوى ت او كه همان داش
ــت مى تواند چند توصيه ى اساسى به شما  ادِِتِ» اس
ــجويان ترم اولى عزيز داشته باشد؛ توضيح آنكه  دانش
ــت مى تواند چند توصيه ى اساسى به شما  ادِِتِ» اس
ــجويان ترم اولى عزيز داشته باشد؛ توضيح آنكه  دانش
ــت مى تواند چند توصيه ى اساسى به شما  ادِِتِ» اس

ــما دانشجوى ترم اولى است اما كم  او اگر چه مثل ش
و بيش بيست و سه سال و نيم از عمر شريفش را در 
دانشگاه هاى مختلف به سر برده و از محضر بيش از دو 
نسل از استادان مجرّب بهره جسته است؛ تا جايى كه 

شاعر در مورد او مى گويد: 
خوزه اى مرد نيك و نيك كردار 

محصل پيرمرد خنگ و بيكار 
كسى كمتر ز ربع قرن قبول خواندى 

ز دانش خوب را در دل نشاندى  
ــما توصيه مى كند اول از هم آداب  پس خوزه ى ش

دانشگاه روى را ياد بگيريد.
ــور و شوق نخوابيد.  ــب تا صبح از ش اول اينكه ش
ــتاره بشماريد. دم دماى صبح بخوابيد  تا مى توانيد س
ــاعت از  ــاعت را براى وقتى كوك كنيد كه نيم س س
ــته. بعد هم با چشمانى پف كرده  وقت معمول گذش
سر كلاس حاضر شويد و بگوييد ببخشيد ترافيك بود. 
يك وقت كله سحر نرويد دانشگاه بگويند نديد بديد 

تشريف داريد. ذوق زده ايد.
خوزه به شما توصيه مى كند اين بيت شعر را هيچ 

گاه فراموش نكنيد: 
ــت / در  ــير اين دو حرف اس آرامش دو گيتى تفس

طول ترم مدارا، در امتحان رياضت 
ــق و  ــس در طول ترم زياد به وصال درس و مش پ
ــتاد خوب نمره ى بد  ــتادتان نرويد؛ بدانيد كه اس اس
مى دهد و بر عكس استاد بد [ايشااالله كه توهين نبود] 
نمره ى خوب مى دهد، پنهان كنيد قبل از هر چيزى 
ــت و  ــى خوب براى هر درس دس يك جزوه ى كلاس
پا كنيد اگر نتوانستيد نگران نباشيد؛ يك هفته قبل 
ــروع امتحانات جزوات خوشگل و تروتمييز بچه  از ش
درس خوان ها در سطح وسيعى كپى مى شود، بدون 
ــرى كه احياناً  ــت حق كپى رايت يا حق ديگ برداش
درس خوان ها در سطح وسيعى كپى مى شود، بدون 
ــرى كه احياناً  ــت حق كپى رايت يا حق ديگ برداش
درس خوان ها در سطح وسيعى كپى مى شود، بدون 

مربوط به جزوه ى كلاسى است. 
خوزه به شما توصيه مى كند. خوزه خوابش مى آيد، 
فردا صبح كلاس دارد و هر چند بيست و سه سال و 
ــگاه هاى مختلف چرخ زده، اما سال اولى  نيم در دانش
ــوق دارد؛ اين موقع سر  ــت و كم و بيش شور و ش اس

كلاس برود. پس باقى بقايتان، جان خوزه فدايتان 

بازيگران 
در دانشگاه 

يكى از اولين نقش هاى او بازى در سريالى بود كه 
ــجوى رشته ى هنر به  اتفاقاً در آن زندگى چند دانش
يكى از اولين نقش هاى او بازى در سريالى بود كه 
ــجوى رشته ى هنر به  اتفاقاً در آن زندگى چند دانش
يكى از اولين نقش هاى او بازى در سريالى بود كه 

تصوير كشيده شده بود. سريال «در قلب من»، با بازى 
حسن جوهرچى، پارسا پيروزفر، لعيا زنگنه و بالاخره 
ــچ گاه از ياد نمى رود. اينطور، او كه  رامين پرچمى هي
ــجوى رشته ى هنر بوده است حتماً  خود زمانى دانش
ــچ گاه از ياد نمى رود. اينطور، او كه  رامين پرچمى هي
ــجوى رشته ى هنر بوده است حتماً  خود زمانى دانش
ــچ گاه از ياد نمى رود. اينطور، او كه  رامين پرچمى هي

گفتنى هايى در مورد دانشگاه دارد؛ ما يك جور سبكى 
به وجود مى آيد كه البته همراه با نوعى ترس و اضطراب 
است. اين دو حالت البته خيلى طبيعى هستند؛ به هر 
حال در ايران سدى به نام كنكور وجود دارد و شكستن 
آن يك موفقيت پر رنگ به حساب مى آيد وقتى مثلاً 
حال در ايران سدى به نام كنكور وجود دارد و شكستن 
آن يك موفقيت پر رنگ به حساب مى آيد وقتى مثلاً 
حال در ايران سدى به نام كنكور وجود دارد و شكستن 

در كنكور هنر موفق شدى احساس مى كنى بارى را 
از روى دوشت برداشته اند. از طرف ديگر مى دانى كه 
حداقل چهار سال آينده ات برنامه ريزى شده است كه 
ــى و به قول معروف از زير بار  هر چقدر كه تنبل باش
كلاس رفتن و درس خواندن شانه خالى كنى، باز هم 

دانشگاه تمام وقتت را مى گيرد. 
در كشور ما كمتر از اين اتفاق ها مى افتد، يعنى اينكه 
شما به دانشگاه مى رويد و مثلاً در رشته ى مهندسى 
در كشور ما كمتر از اين اتفاق ها مى افتد، يعنى اينكه 
شما به دانشگاه مى رويد و مثلاً در رشته ى مهندسى 
در كشور ما كمتر از اين اتفاق ها مى افتد، يعنى اينكه 

عمران درس مى خوانيد اما آخر سر يا هنرپيشه از آب 
در مى آييد يا راننده ى تاكسى؛ چنانكه مثلاً در مورد 
عمران درس مى خوانيد اما آخر سر يا هنرپيشه از آب 
در مى آييد يا راننده ى تاكسى؛ چنانكه مثلاً در مورد 
عمران درس مى خوانيد اما آخر سر يا هنرپيشه از آب 

همين رشته ها هم اينگونه است: بازيگرى مى خوانى و 
خواننده مى شوى، آموزش تاكسيرانى [ظاهراً قرار است 
همين رشته ها هم اينگونه است: بازيگرى مى خوانى و 
خواننده مى شوى، آموزش تاكسيرانى [ظاهراً قرار است 
همين رشته ها هم اينگونه است: بازيگرى مى خوانى و 

رشته اى با نام تاكسيرانى در دانشگاه ها بيايد] مى بينى 
ــوى؛ مى شود  ــغول تجارت لوازم آرايشى مى ش و مش
بى اعتمادى به دانشگاه را از خود دور كرد، مى شود هم 
مثل خيلى ها اين بى اعتمادى را باز توليد كرد و گفت: 

دانشگاه دانشگاه است، رشته مهم نيست.
درست است كه در جامعه ى ما به تخصص آنچنان 
ــود اما اين بها ندادن  ــايد بها داده نمى ش كه بايد و ش
ــت؛ گاهى ما  ــئولان نيس همه اش هم مربوط به مس
ــتيم  ــان به خودمان بها نمى دهيم، حاضر هس خودم
ــت آوريم.  در هر زمينه اى فعاليت كنيم تا پول به دس
ــته ى تحصيلى از بين  ــگاه در رش اينطور ارزش دانش
ــاغل كاذب داغ  ــود كه بازار مش ــى رود و اين مى ش ــاغل كاذب داغ م ــود كه بازار مش ــى رود و اين مى ش م

مى شود.  

شماره  
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قرن 21 به نام ارتباطات و عصر كنار رفتن مرزهاى جغرافيايى نام گرفته است. 
فلاسفه از آن به نام هاى فلاش الكترونيك، موج سوم يا دهكده   ى جهانى نام مى برند و 
گروهى به آن عصر جنگ تمدن ها و فرهنگ ها، و گروهى به آن قرن گفتگوى تمدن ها 

و فرهنگ ها مى گويند. 
عصرى كه گرچه از نيمه ى دوم قرن بيستم با اختراع تلويزيون، ارسال ماهواره هاى 
مخابراتى و تصويرى به فضا، اختراع كامپيوتر و رشد عجيب كامپيوتر در عرصه ى 
سخت افزار و نرم افزار و ماهواره هاى تصويرى و اينترنت، به قرن بيست ويكم پيوند 

خورد. 
اكنون انسان قرن 21 در اقصى نقاط جهان تحت شديدترين بمباران رسانه اى قرار 
دارد و دولت ها مى كوشند تا در اين دوران گذار، ضمن كسب دستاوردهاى مثبت اين 
پديده، معضلات و آسيب هاى اجتماعى و روانى آن را كاهش دهند. با اين حال هنوز 
بشر در مهار آسيب هاى اين پديده به نقطه ى مطلوب نرسيده است و همين امر رسالت 
خانواده ها در استفاده ى بهينه از دانش و فن آورى نوين و رو به سرعت ارتباطات را 

بسيار سنگين مى كند. 
در اين خصوص، از آنجا كه يكى از اركان اساسى و نيازهاى بشر امروز فراگيرى 
علوم است، كه از خواندن و نوشتن آغاز و به بى نهايت علم متصل مى شود، نيز در اين 

دوران گذار دستخوش تغيير و تحولات ويژه  اى شده است كه در صورت برخوردارى از 
درك شرايط، طرح برنامه و سازوكار مى تواند در ارتقاء سطح دانش و بينش بشر بسيار 
مؤثر و مطلوب و در غير اين صورت موجب ايستايى و واگرايى كودكان، نوجوانان و 

جوانان شود. 
در حالى كه تا همين چند سال پيش، تنها ابزار آموزشى و كمك آموزشى متداول 
بشر «كتاب» بود و در سطحى محدود و گزينشى از نوار فيلم و كاست صوتى نيز 
به عنوان ابزار كمك آموزشى استفاده مى شد، امروزه رشد كمى و كيفى تكنولوژى 
و كاهش محسوس قيمت ابزارهاى نوين اطلاعات، باعث شده است تا اين ابزارها در 
سطح گسترده و فراگير به عنوان وسايل كمك آموزشى مورد استقبال عموم به ويژه 

كودكان، نوجوانان و جوانان قرارگيرند. 
در اين راستا كارشناسان تكنولوژى آموزشى نيز طى چند سال گذشته در كشور، 
با مطالعه و تحقيق پيرامون اين ابزارها به تئورى هاى ارزشمند و قابل اتكايى دست 

يافته اند. 
آنان دريافته اند در حالى كه «كتاب» هم چنان به عنوان ابزار اساسى آموزش از 
نقش و جايگاه ويژه ى خويش برخوردار است، مى توان به موازات آن از ساير ابزارهاى 
كمك آموزشى الكترونيك كه اتفاقاً در ميان كودكان، نوجوانان و جوانان از جذابيت و 
نقش و جايگاه ويژه ى خويش برخوردار است، مى توان به موازات آن از ساير ابزارهاى 
كمك آموزشى الكترونيك كه اتفاقاً در ميان كودكان، نوجوانان و جوانان از جذابيت و 
نقش و جايگاه ويژه ى خويش برخوردار است، مى توان به موازات آن از ساير ابزارهاى 

تقويت بنيه ى علمى
با استفاده از روش هاى نوين 

تقويت بنيه ى علمى
با استفاده از روش هاى نوين 

تقويت بنيه ى علمى
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محبوبيت ويژه اى برخودارند، استفاده ى بهينه كرد. به عنوان مثال در حالى كه كتاب 
متنى است كه نيازمند خواندن و درك مفاهيم آن با ايجاد تصوير ذهنى است، استفاده 
از لوح فشرده اين امكان را فراهم مى آورد تا علاوه بر متن براى درك مفاهيم از صدا و 

تصوير نيز كمك گرفت و سرعت درك و فراگيرى را افزايش داد. 
CDهمچنين شيوه  ى تدريس مولتى مديا كه توسط بهترين اساتيد از طريق CDهمچنين شيوه  ى تدريس مولتى مديا كه توسط بهترين اساتيد از طريق CD و 
كامپيوتر عرضه مى شود، اين امكان را براى دانش آموز يا دانشجو فراهم مى كند تا از 
بهترين معلم و استاد در خانه بهره گيرد و با يك كليك تدريس را متوقف كرده، آن را 
كمى به عقب تر ببرد و دوباره به مطالب استاد گوش دهد و به هر اندازه كه مايل بود 

استاد آن درس را برايش تكرار كند. 
مى  تواند با تايپ يك كلمه آن كلمه را در تمام متون درسى خويش به راحتى و 
سرعت بالا مرور و مطالعه كند. مى تواند بدون كوچك ترين هزينه و ايجاد كمترين 
خطرى انواع آزمايش هاى شيمى و فيزيك و ساير رشته ها را با لوازم و ابزارهاى مجازى 
روى مانيتور طراحى كند به اين وسيله فرآيند كار خود را مى ببيند و اشكالات خود 

را نيز مشاهده مى كند. 
مى تواند از فيلم، انيميشن و تصاوير زيبا و جذاب براى درك بيشتر مفاهيم دروس 
استفاده كند و با استفاده از برنامه هاى دوسويه ى آموزشى، خود معلم خود باشد و 

سرعت خويش را در پاسخگويى به سؤالات افزايش دهد. 
وجود آزمون سازى پيشرفته در لوح هاى فشرده اين امكان را براى او فراهم كرده 
است تا از خود، ابتدا در سطح سؤالات آسان، سپس سؤالات متوسط و آن گاه سؤالات 
دشوار آزمون هاى متعدد چند گزينه اى بگيرد و به محض پايان آزمون تنها با فشار يك 
كليد كارنامه ى خود را دريافت كند. همچنين پاسخ سؤال هاى تشريحى آن آزمون را 
روى صفحه مانيتور به نظاره بنشيند، در حالى كه رايانه نيز به صورت اتوماتيك سوابق 

وى را در حافظه اش ثبت مى كند. 
اين امكان برايش فراهم شده است به آسانى نقاط ضعف علمى خويش را با ريز 
نمرات و نمودار پيشرفت تحصيلى كه توسط رايانه آناليز و مورد تجزيه وتحليل قرار 

مى گيرد، مشاهده كند و از ده ها امكان ديگر در لوح فشرده بهره مند شود. 
اكنون در تكنولوژى آموزشى با بهره گيرى از لوح فشرده در كنار كتاب يك راهبرد 
ديگر كمك آموزشى نيز به كار گرفته مى شود كه در يك پروسه ى مشخص و با يك 
جدول زمان بندى شده به صورت ماهانه تا پايان سال تحصيلى ادامه خواهد داشت و 
طراحى سؤالات آزمون و فضاى برگزارى آزمون به شكل استاندارد و واقعى اين امكان 
را به دانش آموز و اولياء او مى دهد تا از همان ماه نخست در جريان وضعيت و رتبه ى 
علمى دانش آموز باشند. ضمن آنكه تداوم شركت در اين نوع آزمون ها در حد بسيار 
بالايى استرس قهرى امتحان كه در دانش آموزان همواره وجود داشته است را از بين 

مى برد و انديشه و ذهن را از فشارهاى عصبى و روحى جدا مى كند. 
برگزارى بين 8 تا 12 آزمون مفهومى هماهنگ با كتاب هاى درسى كه سؤالات آن 
توسط مجرب ترين دبيران و استادان طراحى مى شود و ارائه ى پاسخ نامه ى تشريحى 
بلافاصله پس از هر آزمون به دانش آموز، اين امكان را فراهم مى كند تا دانش آموز ضمن 
پاسخ به بهترين و جامع ترين سؤالات بلافاصله به بررسى تطبيقى پاسخ هاى خويش با 
پاسخ هاى جامع استاد بپردازد و به طور ناخودآگاه به يافته ى علمى خويش بيافزايد. 

همچنين با توجه به تصحيح سريع و رايانه اى آزمون در زمان بسيار محدودى 
كارنامه ى جامع شامل نمره ى خام تراز هر درس و نمره ى كامل و همچنين نمودار 
پيشرفت نمرات هر درس در آزمون هاى مختلف به صورت مكتوب در اختيارش قرار 
مى گيرد و مشخص مى شود كه آيا او هم جزء نفرات برتر شركت كننده در آزمون 
كشور است يا در سطوح متوسط و يا ضعيف قرار دارد و همين، انگيزه هاى وى را براى 

تلاش و علم آموزى بيشتر مى كند. 
امروزه كارشناسان تكنولوژى آموزشى شيوه ى ديگرى را به عنوان يك ابزار مكمل 
كمك آموزشى به كار گرفته اند. آنان با اعتقاد بر اين كه كودكان، نوجوانان و جوانان 
براى موفقيت در سطوح علمى همواره نيازمند مشاوره و برنامه ريزى درسى اند، وجود 
يك مشاور تحصيلى را در يك گروه دانش آموز بسيار مهم دانسته اند و معتقدند 
مشاوره ى تحصيلى با توجه به خصوصيت  هاى فردى هر دانش آموز امرى ضرورى 
است و كمك بسيار مؤثرى به برنامه ريزى درسى او مى كند چه اينكه بيان روش هاى 
صحيح برنامه ريزى و مطالعه به دانش آموز از لحاظ فكرى و روحى آمادگى بيشتر براى 

شركت موفق در امتحانات درسى و كنكور به وجود مى آورد. 
مشاور همچنين با پيگيرى فرآيند آموزشى و بررسى ميزان حضور دانش آموز در 
آزمون ها به طور مستمر به تشريح نقاط ضعف علمى وى در هر آزمون مى پردازد و با 

ارائه ى راهكارهاى مؤثر و كاربردى در 
ارتقاء سطح علمى دانش آموز، نقش 

ويژه اى ايفا مى كند. 
اين مشاور ياريگر بسيار مناسبى 
رشته ى  انتخاب  جهت  وى  براى 
تحصيلى از سال اول دبيرستان به 
تعيين  و  انتخاب  و  دوم دبيرستان 
رشته ى دانشگاهى براى دانش آموزان 

كنكورى است. 
شناسايى  با  همچنين  مشاور 
دانش آموزان تيزهوش اين امكان را 
فراهم مى كند تا ضمن معرفى وى 
به مشاوران متخصص، امكان رشد و 

شكوفايى وى را فراهم مى كند. 
امروزه گسترش شبكه ى اينترنتى 
به سراسر جهان و وجود ميليون ها 

سايت اينترنتى اعم از سايت هاى علمى 
و آموزشى گرفته تا سايت هاى مخرب اخلاقى و وجود صدها ميليون كامپيوتر شخصى 

در منازل و محل كار، دسترسى به اين گونه اطلاعات را بسيار سهل كرده است. 
يكى از ابزارهايى كه كارشناسان تكنولوژى آموزشى از آن بهره  مى گيرند، طراحى 
سايت هايى است كه در آن سايت ها دانش آموزان بتوانند در قالب انجمن هاى علمى با 

يكديگر به تبادل اطلاعات بپردازند. 
ضمن آنكه يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين نوع سايت ها پاسخگويى سريع به 
پرسش هاى علمى دانش آموزان در طول سال تحصيلى نيز هست. بدين مفهوم كه 
دانش آموز در هر زمانى كه براى فراگيرى و درك هر درس با مشكل و پرسشى مواجه 
شود، مى تواند با مراجعه به سايت سؤال خويش را طرح كند و بهترين و جامع ترين 

پاسخ را از يك دبير مجرب دريافت كند. 
مى تواند از بانك اطلاعاتى سايت ها، متون درسى و كمك درسى را جمع آورى 
كند، مى تواند از اين طريق با مشاور و برنامه ريز درسى ارتباط برقرار كند، مى تواند 
در آزمون هاى اينترنتى شركت كند و با برخوردارى از پست الكترونيك اختصاصى، 

كارنامه ى خويش را بگيرد. 
مى تواند از اطلاعات و اخبار علمى و ... به روز برخوردار باشد و در مسابقات علمى 

مختلف شركت كند و در 
طرح هاى نظرسنجى، خود 
شركت  مادرش  و  پدر  و 

كنند. 
بى شك در جهان امروز 
پله هاى  به  رسيدن  براى 
رشد و تعالى و مفيد بودن 
دانش آموزان  آينده ى  در 
ابزارهاى  از  آنكه  ضمن 
اما،  برخوردارند  متعددى 
بيش از گذشته به توجه 

والدين و نظارت مشاور نيازمندند. 
طرح تقويت بنيه ى علمى دانش آموزان كه با عناوين مختلف و از جمله «جوانه هاى 
اميد در مزرعه ى توليد علم» اين روزها در كشور مطرح است نيز مبتنى بر اين انديشه 

است. 
پيشتازى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در اجراى اين طرح كه امسال 
براى سومين سال متوالى به مرحله ى اجرا در مى آيد، ضمن آنكه اثرات مطلوب را در 
پى داشته است، دستاوردها و تجارب علمى و عملى بسيارى را نيز به دنبال داشته 

است كه مى تواند به عنوان يك طرح بومى يا براى عموم استفاده شود. 
بى شك استفاده از جديدترين فن آورى اطلاعات و تكنولوژى آموزشى حق هر 

نوجوان و جوان ايرانى است. 
دستاوردهاى علمى فوق، اساسى ضمن آنكه در سطح خانواده هاى نيروهاى مسلح 
بهره بردارى شده است، در سطح ملى نيز از طريق يك مؤسسه فرهنگى و آموزشى 
معتبر كشور ارائه شده است كه به نظر مى رسد به سهولت به تمام نيازهاى علمى و 

كمك آموزشى دانش آموزان كنكورى و دوره ى متوسطه پاسخ جامع داده است. 

همچنين شيوه  ى تدريس مولتى مديا كه توسط 
CDبهترين اساتيد از طريق CDبهترين اساتيد از طريق CD و كامپيوتر عرضه 
مى شود، اين امكان را براى دانش آموز يا دانشجو فراهم 
مى كند تا از بهترين معلم و استاد در خانه بهره گيرد 
و با يك كليك تدريس را متوقف كرده، آن را كمى به 
عقب تر ببرد و دوباره به مطالب استاد گوش دهد

شماره  
17بيست و هفت
مهرماه ۱۳۸۶



اهل كاشان است؛
روزگارش ... 

گپى كوتاه با دكتر عباس سودايى، پزشك و شاعر
 سعيده موسوى 

بهترين خاطرات به ياد ماندنى من است و كنگره ى شعر 
ايثار و شهادت كه همان كتاب «آهوهاى تشنه» برگزيده 
شد. همين طور جشنواره ى سوخته گان وصل، جانبازان 

شيميايى و... كه باور كنيد نامشان يادم نمانده است. 
* ظاهراً در برخى جشـنواره ها افرادى اشـعار 

شيميايى و... كه باور كنيد نامشان يادم نمانده است. 
* ظاهراً در برخى جشـنواره ها افرادى اشـعار 

شيميايى و... كه باور كنيد نامشان يادم نمانده است. 

شما را با نام خودشان شركت مى دهند؟ با آنها چه 
* ظاهراً در برخى جشـنواره ها افرادى اشـعار 
شما را با نام خودشان شركت مى دهند؟ با آنها چه 
* ظاهراً در برخى جشـنواره ها افرادى اشـعار 

مى كنيد؟!
بله. بعضى هاشان با اشعار من جايزه هم مى گيرند (با 
ــم كه نه وقتش را دارم  ــده). كارى با آنها ندارم. گفت خن
ــما هم از اين  و نه روحياتم اجازه ى پيگيرى مى دهد. ش

موضوع بگذريد. 
* با اين روحيه ى حسـاس شـاعرى، چطور با 

پزشكى كنار مى آييد؟ 
چاره اى نيست. خيلى وقت ها به سختى. يك مفهومى 
ــت به نام «درد» كه روحيات پزشك را  در پزشكى هس

تحت تأثير قرار مى دهد. 
ــت به نام «درد» كه روحيات پزشك را  در پزشكى هس

تحت تأثير قرار مى دهد. 
ــت به نام «درد» كه روحيات پزشك را  در پزشكى هس

* اما درد، خون، بخيه، زخم و... كه براى همه ى 
پزشكان عادى است!؟

ــك كم  البته خون و زخم و... بعد از مدتى براى پزش
ــد، ولى فرض  ــود. شايد تشبيه خوبى نباش رنگ مى ش
كنيد ماشينى را پيش مكانيك مى بريد و مى گوييد فلان 
قسمتش تق تق مى كند اما، مكانيك به آن توجه نمى كند؛ 
واقعيت اين است كه مكانيك آن تق تق را مى گيرد و روى 
آن فكر مى كند و ادامه مى دهد تا علتش را پيدا كند. درد 
ــت. وقتى مريض مى گويد درد دارد  هم همين طور اس
شايد پزشك برافروخته نشود و اشك در چشمانش حلقه 
نزند اما، او از اين درد نتيجه مى گيرد و در طول زمان به 
نفع مريض است. درد علامت مهمى است و راه درمان را 

نشان مى دهد، پس براى پزشك عادى نمى شود. 
* بدترين درد؟ 

دندان درد.
شعر را كى آغاز كرديد؟ 

در دوران دانشجويى 
* اولين شعرى را كه سروديد به خاطر داريد؟

شعرى بود كه براى امام حسين(ع) سروده بودم: 
اى حسين، يكه تاز عرصه ى ميدان عشق 

عاشقى چون تو، نديده دفتر كيهان عشق 
* در اشـعار شما نوعى اعتراض ديده مى شود. 
به قول خودتان «لعنت به شـعرى كه حقيقت را 

نگويد» از آن اعتراض بگوييد.
ــامانى هاى اجتماعى، فقر و...  بيشتر اعتراض به نابس
است. يعنى مسائلى كه آزاردهنده هستند يا اخبارى كه 
هر كسى را مى توانند تحت تأثير قرار دهند. يادم مى آيد 
است. يعنى مسائلى كه آزاردهنده هستند يا اخبارى كه 
هر كسى را مى توانند تحت تأثير قرار دهند. يادم مى آيد 
است. يعنى مسائلى كه آزاردهنده هستند يا اخبارى كه 

زمانى جابه جايى در دانشگاه ها مجاز بود و پول خوبى هم 
در اين راه پرداخت مى شد. دختر خانمى يك سال و نيم 
ــبانه روز درس خوانده بود تا تهران قبول شود و بعد با  ش
يك دانشجوى تهرانى كه كرمان قبول شده بود جايش 
ــوض كند تا با پولش خرج عمل جراحى برادرش را  را ع
تأمين كند. من آن دختر خانم را نمى شناختم. آن مطلب 
ــوض كند تا با پولش خرج عمل جراحى برادرش را  را ع
تأمين كند. من آن دختر خانم را نمى شناختم. آن مطلب 
ــوض كند تا با پولش خرج عمل جراحى برادرش را  را ع

ــعر  را در روزنامه خواندم و در كتاب «دريا در تور» آن ش
را برايش گفتم. 

اگر چشم انسان باز باشد و در خيابان قدم بزند خيلى 
مسائل را مى بيند. مثلاً جوانانى كه CD مى فروشند حالا 
اگر چشم انسان باز باشد و در خيابان قدم بزند خيلى 

مسائل را مى بيند. مثلاً جوانانى كه 
اگر چشم انسان باز باشد و در خيابان قدم بزند خيلى 

CD مسائل را مى بيند. مثلاً جوانانى كهCD
مجاز است يا غير مجاز بماند! اميد به زندگى او، آينده، 
ــود؟ يا دختر بچه اى كه نيم  پول، بيمه اينها چه مى ش
كيلومتر آستينت را مى كشد كه چه؟ بيا از من آدامس 
بخر. نمى دانم شايد وضع پولى او از من پزشك بهتر باشد 
اما، او آن ساعت بايد سر كلاس درس باشد يا در پارك 
تاب بازى كند. چه دليلى باعث شده در خيابان آدامس 

اينكه يك پزشك در كنار طبابت به نوشتن مقالات 
علمى بپردازد و در سمينارهاى پزشكى شركت كند، هم 
جالب است و هم قسمتى از فعاليت هاى حرفه اى او، اما 
جالب تر وقتى است كه او به شعر و شاعرى روى آورد و 
در مورد موضوعات مختلف بسرايد، در كنگره هاى ادبى 

شركت كند و كتاب به چاپ برساند. 
دكتر عباس سودايى اهل كاشان است، شاعر خوش 
ذوقى كه شاعرى را نزد عاطفه ى رقيق و نگاه روحانى و 
دقيق خود به مسايل پيرامونش آموخته. شعر او در بند 
هيچ تئورى كهنه و نويى نيست، بلكه زمزمه هايى رها 

شده همه از جنس دردهايى جمعى.شده همه از جنس دردهايى جمعى.
در يك بعدازظهر گرم تابستانى در مركز كميسيون در يك بعدازظهر گرم تابستانى در مركز كميسيون 

پزشكى ميهمانش شديم و گپى زديم: پزشكى ميهمانش شديم و گپى زديم: 
* چرا پزشكى را انتخاب كرديد؟ * چرا پزشكى را انتخاب كرديد؟ 

جوان بودم ديگر (با خنده) خودم به اين حرفه علاقه جوان بودم ديگر (با خنده) خودم به اين حرفه علاقه 
داشتم و اطرافيان هم توصيه و تشويقم مى كردند. سال داشتم و اطرافيان هم توصيه و تشويقم مى كردند. سال 
ــدم و در اين رشته  ــگاه شاهد تهران قبول ش ــدم و در اين رشته 71 دانش ــگاه شاهد تهران قبول ش 71 دانش

تحصيل كردم. 
* به نقطه ى مدنظرتان رسيده ايد؟* به نقطه ى مدنظرتان رسيده ايد؟

هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. 
* شـما ظاهـراً كتـاب شـعرى هم بـه چاپ * شـما ظاهـراً كتـاب شـعرى هم بـه چاپ 

هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. 
* شـما ظاهـراً كتـاب شـعرى هم بـه چاپ 

هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. 
* شـما ظاهـراً كتـاب شـعرى هم بـه چاپ 

هنوز نه. خيلى دوست دارم تخصص قلب بخوانم. 

رسانده ايد؟!
بله. مجموعه شعر «دريا در تور» شامل اشعار مختلف بله. مجموعه شعر «دريا در تور» شامل اشعار مختلف 
ــر شاهد آن را  ــر شاهد آن را درباره ى جنگ، مادر، اهل بيت و... كه نش درباره ى جنگ، مادر، اهل بيت و... كه نش
منتشركرده است و مجموعه ى «آهوهاى تشنه» شامل منتشركرده است و مجموعه ى «آهوهاى تشنه» شامل 
دو بيتى هاى عاشورايى كه توسط انتشارات لوح دو بيتى هاى عاشورايى كه توسط انتشارات لوح 
زرين منتشر شده است و آن را به مهربانى هاى زرين منتشر شده است و آن را به مهربانى هاى 
امام كبوترها، حضرت رضا (ع) تقديم كرده ام. امام كبوترها، حضرت رضا (ع) تقديم كرده ام. 
مجموعه شعر «ساكنان آخر دنيا» هم زير مجموعه شعر «ساكنان آخر دنيا» هم زير 

چاپ است. 
* در جشـنواره ها هم شركت * در جشـنواره ها هم شركت 

كرده ايد؟ 
ــاد بوده  ــنواره ها زي ــاد بوده تعداد جش ــنواره ها زي تعداد جش
ــان را به خاطر ندارم.  ــان را به خاطر ندارم. و همه ش و همه ش
ــتانم زحمت  ــتش دوس ــتانم زحمت راس ــتش دوس راس
ــعرهاى  ش و  ــند  ــعرهاى مى كش ش و  ــند  مى كش
ــركت به  ــراى ش ــرا ب ــركت به م ــراى ش ــرا ب م
ــنواره ها مى  دهند.  ــنواره ها مى  دهند. جش جش
اما بعضى هاشان كه در اما بعضى هاشان كه در 
ذهنم مانده جشنواره ى ذهنم مانده جشنواره ى 
ــال  ــعر رضوى (س ــال ش ــعر رضوى (س ش
ــزو نفرات  ــزو نفرات 82) كه ج 82) كه ج
اول بودم و اين يكى از اول بودم و اين يكى از 



بفروشد؟! اينها براى من آزاردهنده است. هر كس ببيند 
حتى اگر دين هم نداشته باشد ناراحت مى شود يا حداقل 
ــه ما كه در دينمان هم  ــد ب به فكر فرو مى رود. چه رس
ــا روايت از رفتار معصومان با فقرا داريم. يا به قول  صده
ــايه گرسنه بخوابد دين شما زير  معصوم (ع) اگر همس

سؤال است. 
من هم اين گونه احساساتم درباره ى اين مسائل را در 

قالب شعر بيان كرده ام. 
* تا به حال شده براى بيمارتان شعر بگوييد؟ 

ــه نفر از  ــى كه انترن بودم. براى دو س ــه. در دوران بل
ــا الآن هيچ كدام به  ــعرهايى گفته بودم. ام بيماران، ش

خاطرم نيست. 
* با قلم مأنوس تر هستيد يا با آمپول؟ 

خاطرم نيست. 
* با قلم مأنوس تر هستيد يا با آمپول؟ 

خاطرم نيست. 

با قلم. 
* آمپول نجات دهنده تر است يا قلم؟

در مقايسه با قلم من، آمپول بهتر است و براى بيماران 
نجات دهنده. 

* وقتـى خودتـان مريـض مى شـويد، دكتر 
مى رويد؟ 

ــوم.  ــض نمى ش ــلاً مري ــر اص ــيطان ك ــوش ش گ
مى رويد؟ 

ــوم.  ــض نمى ش ــلاً مري ــر اص ــيطان ك ــوش ش گ
مى رويد؟ 

سرماخوردگى هاى سطحى را هم خودم درمان مى كنم.
* احساسات را چقدر وارد حرفه تان مى كنيد؟ 

اوايل كارم خيلى زياد درگير مى شدم اما، الآن ديگر 
تعديل شده است. 

* يك خاطره ى پزشكى براى ما تعريف  كنيد؟ 
زمانى كه دوره انترنى را مى گذرانديم يك بيمارى بود 
كه بيمارى گوارشى داشت و با هيچ يك از دانشجويان 
نه دختر و نه پسر همكارى نمى كرد. ما مى بايست شرح 
ــتاد مى داديم. تا آنكه  حال بيمار را مى گرفتيم و به اس
نوبت من شد. ظاهرش نشان مى داد كه از آن لوطى هاى 
قديمى و اهل زورخانه است. وقتى وارد اتاقش شدم هيچ 
سؤالى از او نپرسيدم. رفتم سراغ سرمش همين طور كه 
داشتم سرمش را جابه جا مى كردم اين بيت از مولوى را 

خواندم: 
خنك آن قماربازى كه بباخت هر چه بودش 

بنماند هيچش الاّ، هوس قمار ديگر 
خنك آن قماربازى كه بباخت هر چه بودش 

بنماند هيچش الاّ، هوس قمار ديگر 
خنك آن قماربازى كه بباخت هر چه بودش 

اين را كه گفتم او دست مرا گرفت و گفت: چى گفتى؟ 
يك بار ديگر بگو. من هم شعر را دوباره خواندم. خلاصه با 

هم دوست شديم و توانستم شرح حالش را بگيرم. 
* هنگامى كه بيمارتان فوت مى كند چه حسى 

پيدا مى كنيد؟ 
خدا را شكر در چند سال اخير چنين موردى نبوده. 
ــايد  اما قبلاً هر مريضى فوت مى كرد گريه مى كردم. ش
خدا را شكر در چند سال اخير چنين موردى نبوده. 
ــايد  اما قبلاً هر مريضى فوت مى كرد گريه مى كردم. ش
خدا را شكر در چند سال اخير چنين موردى نبوده. 

ــيارى از پزشكان فوت مريض به اصطلاح افُت  براى بس
ــايد  اما قبلاً هر مريضى فوت مى كرد گريه مى كردم. ش
ــيارى از پزشكان فوت مريض به اصطلاح افُت  براى بس
ــايد  اما قبلاً هر مريضى فوت مى كرد گريه مى كردم. ش

ــد و به هر حال براى يك پزشك اين قضيه  داشته باش

سهراب هستيد؟!
ــت دارم. بر خلاف تصور بسيارى از  ــهراب را دوس س
ــعر نوى خوب اصلاً كار  ــرودن شعر نو البته ش مردم س
ــت دارم. بر خلاف تصور بسيارى از  ــهراب را دوس س
ــعر نوى خوب اصلاً كار  ــرودن شعر نو البته ش مردم س
ــت دارم. بر خلاف تصور بسيارى از  ــهراب را دوس س

آسانى نيست. من كه تا به حال شعر نو نگفته ام. 
* در شعر بيشتر از چه كسى تأثير گرفته ايد؟ 

آسانى نيست. من كه تا به حال شعر نو نگفته ام. 
* در شعر بيشتر از چه كسى تأثير گرفته ايد؟ 

آسانى نيست. من كه تا به حال شعر نو نگفته ام. 

از مرتضى اميرى اسفندقى.
* كدام يك از شـعرهايتان را بيشـتر دوست 

داريد؟ 
ــعرى است در قالب  در مجموعه ى «دريا در تور» ش
ــراى جانبازان  ــيران زخمى» كه ب ــه نام «ش قصيده ب

شيميايى گفته ام: 
تا ماهِ پريشان شده در بركه نظر كرد،

شاكى شد و از كوچه ى آيينه گذر كرد 
تا ماهِ پريشان شده در بركه نظر كرد،

شاكى شد و از كوچه ى آيينه گذر كرد 
تا ماهِ پريشان شده در بركه نظر كرد،

مظلوم  تر از باغى و از كوچه گرفتار، 
چون شير اسير از زدن نعره حذر كرد

* شـما با اين شـيرهاى زخمى زياد سر و كار 
داريد؛ كسـى هسـت كه الآن در ذهنتان مانده 

باشد؟ 
بسيار زياد. چندى پيش يك جانباز قطع نخاعى را به 
درمانگاه آوردند كه سر و صورتش بد جور زخمى شده 
بود. ظاهراً ايشان در خانه تنها بوده و روى تخت بوده كه 
درمانگاه آوردند كه سر و صورتش بد جور زخمى شده 
بود. ظاهراً ايشان در خانه تنها بوده و روى تخت بوده كه 
درمانگاه آوردند كه سر و صورتش بد جور زخمى شده 

تلفن زنگ مى زند و چون كسى نبوده خودش خواسته 
ــده گوشى را بردارد كه از تخت افتاده بوده و  هر جور ش
آسيب ديده بوده. البته كارش را انجام داديم و زخم ها را 
مداوا كرديم اما، خيلى براى من تكان دهنده بود. آن زمان 

ياد شعرى از رهى افتادم: 
در كنج قفس پشت خمى دارد شير

گردن به كمند ستمى دارد شير 
در چشم ترش سايه اى از جنگل دور 

اى واى خدايا چه غمى دارد شير 
اين جانبازان شيرهايى  هستند كه در خانه افتاده اند. 
طوفان هايى   كه در خانه نشسته اند. البته روحيه هاى خوبى 
دارند و فقط خداوند كمكشان مى كند. چون انسان هاى 
ــه براى من قابل احترام  ــتند و هميش واقعاً بزرگى هس
دارند و فقط خداوند كمكشان مى كند. چون انسان هاى 
ــه براى من قابل احترام  ــتند و هميش واقعاً بزرگى هس
دارند و فقط خداوند كمكشان مى كند. چون انسان هاى 

بوده اند،
* تا به حال براى پدر شهيدتان شعر گفته ايد؟

پدرم بود، ناگهان افتاد 
اتفاقى كه نيمه جان افتاد 

شاخه هاى درخت خانه شكست
ماه از روى نردبان افتاد 

پيش چشم تمام تاقچه ها
عكس آقاى آب و نان افتاد 

كت و شلوار خاكى اش جا ماند
كفش هايش به آن جهان افتاد 

سفره هامان همه زبان بسته

* با اهل بيت چقدر مأنوس هستيد؟ 
اهل بيت يك مأمن آرام بخش براى انسان ها هستند. 

* با اهل بيت چقدر مأنوس هستيد؟ 
اهل بيت يك مأمن آرام بخش براى انسان ها هستند. 

* با اهل بيت چقدر مأنوس هستيد؟ 

دوستشان دارم، چون انسان هاى بزرگى هستند نه صرفاً 
اهل بيت يك مأمن آرام بخش براى انسان ها هستند. 
دوستشان دارم، چون انسان هاى بزرگى هستند نه صرفاً 
اهل بيت يك مأمن آرام بخش براى انسان ها هستند. 

به خاطر تربيت مذهبى ام. 
* رابطه تان با امام رضا (ع) چطور است؟

من تحت تأثير رأفت و مهربانى او هستم. او امام رئوفى 
* رابطه تان با امام رضا (ع) چطور است؟

من تحت تأثير رأفت و مهربانى او هستم. او امام رئوفى 
* رابطه تان با امام رضا (ع) چطور است؟

ــت، چون حرف همه را گوش مى كند، از هر دسته و  اس
قماشى كه باشند. 

* در اشعارتان از امام گلايه كرده بوديد!
گلايه از اين بود كه بسيارى مداحان زيارت ايشان را 
حج فقرا مى نامند اما، امروز به مشهد رفتن هم كار آسانى 
نيست. بيشتر كار اغنياست تا فقرا. اين گلايه را نزد امام 

با شعر مطرح كردم: 
ديروز مى خواندم شما حج فقيرانيد

امروز دور از دسترس، حج فقيران است 
و در آخر هم چنين پاسخى مى آيد: 

مشهد، مدينه، كربلا را در خودت درياب 
جانان تو هستى گنبد و گلدسته بى جان است

هنوز هم وقتى اين شعر را مى خوانم تعجب مى كنم و 
نمى دانم چطور بر زبان من جارى شد. 

* به جوانان چه مى گوييد؟ 
براى رسيدن به موفقيت، وقتشان را تلف نكنند. هر 
گاه به اين «تشخيص» رسيدند كه كارى وقتشان را تلف 
مى كند آن را كنار بگذارند. حتى اگر شعر و شاعرى باشد 

(با خنده)
* موفقيت از نگاه شما يعنى چه؟ 

موفقيت مثل خوب بودن است. موفقيت هم با توجه 
به توانايى افراد تعريف مى شود. من موفقيت را در سايه ى 
تلاش ميسر مى دانم. شما تلاشت را بكن، حتى اگر به 
ــى، باز موفق هستى. نفس تلاش و حركت  هدفت نرس

مهم است. 
* پيشـرفت هايتان را مديـون چـه كسـى 

مى دانيد؟ 
ــت  ــن و دو برادرم هر چه داريم از زحمات و گذش م
ــفانه نمى توانيم اين زحمات را  ــت و متأس مادرمان اس
ــت  ــن و دو برادرم هر چه داريم از زحمات و گذش م
ــفانه نمى توانيم اين زحمات را  ــت و متأس مادرمان اس
ــت  ــن و دو برادرم هر چه داريم از زحمات و گذش م

جبران كنيم. يكى از برادرانم به تازگى در تخصص قلب 
و عروق قبول شد و آن يكى هم كارشناسى ارشد ادبيات 

نمايشى. در يك بيت مى توانم بگويم:  ــد و به هر حال براى يك پزشك اين قضيه  داشته باش
ــت اما، من تا به حال جدى به اين موضوع  جالب نيس

فكر نكرده ام. 
* آيا شـعر نو هم گفته ايد؟ شـما همشـهرى 

فكر نكرده ام. 
* آيا شـعر نو هم گفته ايد؟ شـما همشـهرى 

فكر نكرده ام. 

سفره هامان همه زبان بسته
چه غذاها كه از دهان افتاد 

پدرم ماهى سفيدى بود
حيف در تور آسمان افتاد 

نمايشى. در يك بيت مى توانم بگويم: 
زير دست هاى او جوان شديم 
او به پاى ما نشست و پير شد

* و كلام آخر؟ 
من بخواهم يا نخواهم، جويبار زندگى جارى است. 

اهل بيت يك مأمن آرام بخش براى انسان ها 
هستند. دوستشان دارم، چون انسان هاى 
بزرگى هستند نه صرفاً به خاطر تربيت 
هستند. دوستشان دارم، چون انسان هاى 
بزرگى هستند نه صرفاً به خاطر تربيت 
هستند. دوستشان دارم، چون انسان هاى 

مذهبى ام



نقش زن در تغيير الگوى مصرف
ــته و نزديك به طبيعت بوده است. زنان به  ــر، كار زنان وابس از آغاز زندگى بش
ــود.  ــت كند، نابود مى ش گونه اى غريزى مى دانند كه جامعه اى كه به طبيعت پش
هميشه آنها زودتر نابودى را حس كرده اند و در مبارزه عليه نابودى پشتكار بيشترى 
داشته اند. حتى هنگامى كه ديگران نااميد و بدبين، كارى را رها كرده اند، زنان ادامه 

دهنده ى آن بوده اند.
امروزه همه ى اهل انديشه مى دانند كه محيط زيست در همه جا مورد بهره  بردارى 
ــود. آنها مى دانند كه پاره شدن  بيش از حد قرار مى گيرد و تضعيف و آلوده مى ش
ــت محيطى براى همه ى موجودات زنده دنياست. از آثار  لايه ى ازن تهديدى زيس
ــدن زمين  ــيد اطلاع دارند و متوجه تغيير آب و هوا و گرم ش زيان آور پرتو خورش
ــايع شدن بيماري هاى سرطانى و...  ــوند. زنان از آلودگى آب، هوا و خاك، ش مى ش
اطلاع دارند. آنان مى دانند بدون امنيت زيست محيطى جهانى، امنيت ملى وجود 
نخواهد داشت. براى بقا در طبيعت بايد از قوانين آن پيروى كرد و بايد در شيوه هاى 
زندگى تغييراتى به وجودآورد. بايد ارزش هاى طبيعت را درك كرد و به آن احترام 
گذاشت. در واقع تغيير الگوى مصرف و روى آوردن به درست مصرف كردن كالاها، 
ــراى مقابله با موج مصرف، تخريب محيط  ــرژى و منابع، بنيادى ترين رويكرد ب ان

زيست و آلودگى به شمار مى آيد.
ــم و بى رويه  ــهرها بى دريغ مصرف مى كني ــان هايى كه درش  اگر آگاهى ما انس
مواد زايد و آلوده كننده توليد مى كنيم، در حدى باشد كه هر بار از خود بپرسيم 
ــو مواد زايد كه  ــت و هر كيل ــه مصرف اين مواد و انرژى تا چه حد ضرورى اس ك
توليد مى كنيم يا هر مقدار انرژى كه مصرف مى كنيم چه اثرى بر محيط زيست و 
بهداشت جامعه دارد و چه هزينه اى براى رفع آلودگى ناشى از آن مصرف مى شود 
و نيز اگر الگوى مصرف را درست بشناسيم و اين الگو را در زندگى خود عموميت 
دهيم، شايد بسيارى ازمسائل ناشى از ورود آلاينده ها به محيط زيست حل شود. 
ــت است و اگر  زيرا فزونى مصرف به معناى فزونى ضايعات و آلودگى محيط زيس
ــته باشيم بايد الگوى  تصميم داريم كه در اين زمينه كمتر نقش آلوده كننده داش
مصرف صحيحى براى خانواده تهيه كنيم. در اينجا زن به عنوان همسر، مادر، مدير 
ــى كه نقش اصلى را در تنظيم خريد و چگونگى مصرف  برنامه ريز خانواده و كس
ــل آينده و سرانجام به عنوان  ــاز نس به عهده دارد و نيز به عنوان مربى، فرهنگ س
پيوند دهنده ى كودكان به خانه و جامعه مى تواند نقش بسيار مهمى در تغيير الگوى 

مصرف و در نتيجه كاهش آلودگى داشته باشد. 
راهكارهاى كاهش مصرف

1. ارتقاى سطح آگاهى زنان با مصرف صحيح 

مقدمه 
بشر امروز بزرگ ترين عامل تخريب و تغيير محيط زيست شناخته شده است. 
ــتخراج كند،  ــى كرده تا معادن نهفته در دل زمين را اس ــان كوه ها را متلاش انس
رودخانه ها را خشك كرده تا در آن  شهرسازى كند، جنگل ها را به آتش كشيده تا 
براى دام ها مراتع ايجاد كند يا كشاورزى 
كند يا مواد اوليه براى صنايع بسازد و آب 
ــته  ــوا را به انواع آلوده كننده ها آغش و ه
ــت. از منابع زيرزمينى، سطحى  كرده اس
ــش از حد توان  ــتفاده بي و زيردريايى اس
طبيعت كرده تا خود در رفاه زندگى كند 
ــرانجام تا جايى پيش رفته است كه  و س
امروزه با بحران محيط زيست مواجه شده 

است.
در حال حاضر يكى از مهم ترين اهداف 
ــت تبليغ  گروه هاى طرفدار محيط زيس
ــتن از مصرف بى رويه ى منابع  ــى راه هاى كاس براى كاهش مصرف مواد و بررس

طبيعى است. 

در اينجا زن به عنوان همسر، در اينجا زن به عنوان همسر، 
مادر، مدير برنامه ريز خانواده و 
كسى كه نقش اصلى را در تنظيم 
خريد و چگونگى مصرف به 
عهده دارد و نيز به عنوان مربى، 
فرهنگ ساز نسل آينده و سرانجام 
عهده دارد و نيز به عنوان مربى، 
فرهنگ ساز نسل آينده و سرانجام 
عهده دارد و نيز به عنوان مربى، 

به عنوان پيوند دهنده ى كودكان 
به خانه و جامعه مى تواند نقش 
داشته باشدداشته باشد

حفاظت از محيط زيست

دور ريختنى هايى 
دوست داشتنى

 منيره مجلسى
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در درجه ى اول ابزار زنان، آگاهى و خودباورى آنهاست. آنها بايد بدانند كه چگونه 
عمل كنند تا سطح بهره ورى خانواده را افزايش و آلودگى محيط زيست را كاهش 
دهند. زنان بايد به نقش آموزش دهنده ى خود درباره ى درست مصرف كردن و در 
نتيجه كاهش ضايعات واقف باشند و بچه ها را از كودكى در خانه به گونه اى تربيت 
كنند كه افراد مصرفى نباشند. اين در صورتى عملى است كه زن در زندگى روزمره 
الگوى صحيحى از مصرف داشته باشد. براى مثال خانم ها بايد از كالرى لازم بدن 
در سنين مختلف آگاه باشند و در نتيجه با آگاهى و كسب اطلاعات لازم به مقوله ى 
بهره ورى و استفاده ى بهينه از منابع واقف باشند و از خريد اجناس و مواد غذايى 
كه بيش از نياز خانواده است، پرهيز كنند. در واقع خانم ها بايد با برنامه ريزى خاص 
خريد كنند. بدين ترتيب كه نخست آنكه قبلاً ليست كاملى از لوازم لازم تهيه كنند، 
كه بيش از نياز خانواده است، پرهيز كنند. در واقع خانم ها بايد با برنامه ريزى خاص 
خريد كنند. بدين ترتيب كه نخست آنكه قبلاً ليست كاملى از لوازم لازم تهيه كنند، 
كه بيش از نياز خانواده است، پرهيز كنند. در واقع خانم ها بايد با برنامه ريزى خاص 

ــده كه بدون برنامه ريزى ممكن است موادى خريدارى شود  زيرا به تجربه ديده ش
كه ضرورى نباشد. ديگر آنكه، روز مشخصى از هفته را براى خريد انتخاب كنند و 
تمام مواد لازم هفته را كه مطابق با نياز خانواده است، در آن روز تهيه كنند. اگر هر 
ــه بار، يك بار از خودرو براى خريد استفاده كند،  خانواده به جاى هفته اى دو يا س
ــتفاده ى بهينه مى كند و به اندازه ى يك خانواده از آلودگى هوا  در واقع از زمان اس

مى كاهد. 
ــانه هاى گروهى مثل مجلات، روزنامه ها، راديو و به خصوص تلويزيون  نقش رس
درآموزش مردم در راستاى ارتقاى دانش زيست محيطى بسيار حائز اهميت است. 

2. كاهش مصرف كالاهاى يك بار مصرف
استفاده ى كم از كالاهاى يك بارمصرف به دليل هزينه ى گزاف، بارگرانى بر اقتصاد 
خانواده است. مصرف اين گونه مواد ضمن آنكه توليد مواد زايد را افزايش مى دهد، به 
محيط زيست نيز آسيب مى رساند. بنابراين با كاهش مصرف كالاهاى يك بار مصرف، 
علاوه بر اينكه موجب حفاظت محيط زيست مى شويم، حجم ضايعات توليدى را 
تا حد زيادى كاهش مى دهيم. براى مثال طى پژوهشى در سال 1990 در اتريش، 
خانواده هاى داوطلب با تغيير الگوى مصرف و كاهش مصرف كالاهاى يك بار مصرف 
ــبت به خانواده هاى  ــدند تا حد 19 درصد از زباله هاى توليدى خود را نس موفق ش
ــده بودند، كاهش دهند. اين كاهش پس ازيك سال به  معمولى كه وارد پروژه نش

34 درصد رسيد. 
3. افزايش دوام اجناس توليدى 

اگر محصولات توليدى بادوام تر باشند و زنان در برنامه ريزى روزمره از محصولات 
ــتفاده كنند، مدت استفاده از آنها طولانى تر مى شود. بديهى است اين  بادوام تر اس
ــهرى  گونه محصولات به عنوان مواد دور ريختنى، ديرتر وارد چرخه ى زباله ى ش
مى شوند. از اين رو لازم است با كمك دولت، صنايع و كارخانه ها ضمن استفاده از 
تكنولوژي هاى جديدتر، موادى را استفاده كنند كه محصولات حاصل از آنها عمر 
طولانى ترى داشته باشند و دوباره قابل استفاده يا مرمت و تعمير باشند. بديهى است 

نقش زنان درانتخاب اجناس بادوام بسيار مهم است.
4. كاهش ميزان سمى بودن زباله هاى خانگى 

ــمى از محل توليد و جمع آورى آنها به  خانم ها با تفكيك مواد خانگى زايد و س
ــيرابه ى محل دفن زباله را كاهش مى دهند.  ــم ش طور جداگانه تا حدى ميزان س
ــروف پاك كننده، واكس،  ــردن مواد زايد خطرناك خانگى مثل ظ ــرا مخلوط ك زي
ــيميايى ديگر موجب توليد شيرابه ى سمى در محل  ــره كش، رنگ و مواد ش حش
دفن شده و آب و خاك را آلوده مى كند. بنابراين با برنامه ريزى هاى مخصوص براى 
ــا حدى از آلودگى  ــمى خانگى مى توان ت تفكيك و جمع آورى جداگانه ى مواد س

محيط زيست جلوگيرى كرد. 
5. كاهش حجم زباله از راه بازيافت مواد

امروزه در كشورهاى مختلف جهان بازيافت زباله بسيار معمول است و به علت 
اهميتى كه مواد اوليه در فعاليت هاى صنايع دارند و نيز محدوديت منابع و افزايش 
قيمت اوليه مواد خام و سرانجام به دلايل ملاحظات زيست محيطى، اجزاء تركيبى 
ــتيك و فلزات كه در انواع كالاهاى مورد نياز  ــه، پلاس زباله نظير كاغذ، مقوا، شيش

جامعه وجود دارند، از راه بازيافت دوباره استفاده مى شوند و به عنوان مواد اوليه بار 
ديگر راهى كارخانه ها مى شوند. به عنوان مثال در كشور سوئيس على  رغم افزايش 
20 درصد مصرف نوشابه درسال هاى 1990 تا 1996 بازيافت شيشه از 55 درصد 
به 89 درصد رسيده است. اين كشور را مى توان دومين كشور از نظر ميزان بازيافت 
ــالانه 9/34 درصد از عايدات خانگى بازيافت  ــتيكى دانست. در ژاپن س مواد پلاس
مى شوند. در امريكا 28 درصد آلومينيوم و 10 درصد از شيشه هاى جمع آورى شده 
ــوند، به علاوه 30 درصد توليد كاغذ اين كشور از كاغذهاى  از زباله، بازيافت مى ش
ــه هاى  ــت. در هلند نيز 40 درصد آلومينيوم و 53 درصد شيش باطله و دورريز اس

دورريز بازيافت مى شود كه در انگلستان اين رقم به 23 درصد مى رسد. 
ــت بازيافت مواد بايد مطابق اصول و ضوابط بهداشتى صورت گيرد  بديهى اس
ــخص باشد. اولين قدم در بازيابى زباله،  و در واقع تابع نظم و قاعده ى علمى و مش
ــازى آن بر حسب جنس و نوع مواد زايد است. با جداسازى و تفكيك مواد  جداس
ــرمايه هاى ملى تلف نمى شود، بهداشت جامعه نيز  ازمبدأ توليد، علاوه بر اينكه س
ــازى آن بر حسب جنس و نوع مواد زايد است. با جداسازى و تفكيك مواد  جداس
ــرمايه هاى ملى تلف نمى شود، بهداشت جامعه نيز  ازمبدأ توليد، علاوه بر اينكه س
ــازى آن بر حسب جنس و نوع مواد زايد است. با جداسازى و تفكيك مواد  جداس

ــوص زنان مى تواند به طور  ــود. در اين مورد همكارى مردم، به خص رعايت مى ش
چشمگيرى مؤثر باشد. قدم مؤثر در اين راه آموزش و ترغيب طبقات مختلف مردم، 
به خصوص براى تفكيك اوليه ى مواد در منازل و ديگر مراكز توليد زباله است. بايد 
به مردم يادآورى شود كه اگر بازيافت و تفكيك زباله هاى شهرى را افراد سودجو به 
طور غيرقانونى انجام دهند لطمه ى بزرگى به بهداشت و سلامت شهروندان مى زنند. 
علاوه بر آلوده كردن معابر عمومى، در نهايت به شكلى ديگرى بهداشت و تندرستى 
ــتيك توسط  مردم را به خطر مى اندازند. اگر چنانچه كاغذها، مقوا، نايلون و پلاس
مردم، به خصوص خانم هاى خانه  دار جداگانه و بدون مخلوط شدن با مواد ديگر مثل 
پس مانده ى مواد غذايى فسادپذير جمع آورى شود و با رعايت موازين بهداشتى به 
كارخانه هاى خمير كاغذ، پلاستيك و يا نايلون انتقال يابند، به ميزان بسيار بالايى 

بازيافت مواد امكان پذير خواهد شد. 
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شهريور ماه، ماهى بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به نوعى در صدر 
خبرسازان ماه قرار گرفت، در ابتدا قرار گرفتن اين ارگان انقلابى از سوى وزارت 
امورخارجه آمريكا در ليست گروه هاى حامى تروريست موجب واكنش هاى منفى 
زيادى شد، واكنش هايى كه در نهايت وزارت خارجه آمريكا را مجاب كرد كه دست 
از اتهام هاى نارواى خود بردارد و به شكست در خصوص به چالش كشاندن سپاه 

پاسداران اعتراف كند. 
پس از آن صدور حكم فرماندهى سپاه پاسداران براى سردار جعفرى از سوى 
مقام معظم رهبرى و پايان دوره ده ساله فرماندهى يحيى رحيم صفوى بار ديگر 
سپاه پاسداران كه سال هاى پايانى دهه سوم فعاليتش را در حال سپرى كردن است 

را در صدر اخبار داخلى و خارجى قرار داد. 
در همين بحبوحه بود كه هجدهمين مجمع سراسرى فرماندهان سپاه به عادت 
هر ساله برگزار شد تا 2500 فرمانده سپاه از سراسر كشور ميهمان نشستى سه روزه 

باشند و تقريباً با تمام مسئولان رده بالاى مملكت ديدار كنند. 
هر ساله برگزار شد تا 2500 فرمانده سپاه از سراسر كشور ميهمان نشستى سه روزه 

باشند و تقريباً با تمام مسئولان رده بالاى مملكت ديدار كنند. 
هر ساله برگزار شد تا 2500 فرمانده سپاه از سراسر كشور ميهمان نشستى سه روزه 

سردار حسين ظريف منش جانشين ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 
در خصوص اين اجلاس، در جمع خبرنگاران گفت: «مجمع سراسرى فرماندهان 
سپاه هر ساله و در ايام صدور فرمان تاريخى امام خمينى(ره) در تشكيل نيروهاى 
سه گانه سپاه برگزار مى شود كه ضمن بيعت و ديدار مجدد با فرماندهى معظم كل 

قوا، نظرات فرماندهان و برنامه هاى سال آينده نيز مطرح خواهد شد.» 
او آمادگى سپاه پاسداران براى پاسدارى در راه انقلاب با تكيه بر ملت را از جمله 
پيام هاى اين مجمع دانست و گفت: «علاوه بر اين دشمنان نيز اقتدار و آمادگى 

سپاه را نظاره گر خواهند بود.» 
سپاه، عزت انقلاب اسلامى 

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران با عنوان اين 
كه پيروزى انقلاب اسلامى عامل اصلى عزت ملى و هويت يافتن ملت ايران است، 
عنوان كردند: «سپاه يكى از نشانه هاى اين عزت ملى و در واقع، پاسدار عزت انقلاب 
اسلامى است و لازمه حفظ اين جايگاه، حركت، تحول و پيشرفت با حفظ اصول 

اساسى و تعميق معارف دينى است.» 
آيت االله خامنه اى سپاه را يكى از نعمت هاى الهى براى كشور و ملت ايران دانستند 
و افزودند: «اين نعمت كه بركات فراوانى در مقاطع مختلف 28 سال گذشته به 
ويژه دوران دفاع مقدس داشته، با حفظ جوهره خود كه همانا عنصر نظامى گرى 
براى خدا و آمادگى براى فداكارى در راه هدف است، توانسته خدمات فراوانى به 

كشور ارائه كند.»
رهبر انقلاب با اشاره به مسائل روز فرمودند: «ملت ايران با وجود آنكه بمب اتم 
ندارد و قصد دستيابى به اين سلاح مرگبار را نيز ندارد، به گواهى دنيا ملتى عزتمند 
است زيرا عزت اين ملت به عزم، اراده، ايمان، عمل صالح و هدف روشن اوست.» 

فرمانده كل قوا، توصيه هايى نيز براى سپاهيان داشتند و تأكيد كردند كه در 
است زيرا عزت اين ملت به عزم، اراده، ايمان، عمل صالح و هدف روشن اوست.» 

فرمانده كل قوا، توصيه هايى نيز براى سپاهيان داشتند و تأكيد كردند كه در 
است زيرا عزت اين ملت به عزم، اراده، ايمان، عمل صالح و هدف روشن اوست.» 

مقابل دنياطلبى، غرور و خود برتر بينى از خود مراقبت كنند و افزودند: اگر دل 
انسان ها بر اثر ميل ها و شوق ها و يا ترس ها و رعب ها از جا كنده شود، جسم انسان 
ديگر كاره اى نيست، بنابراين بايد مراقب خود بود و اين يكى از مهم ترين وظايف 

مجموعه سپاه است.»
آيت االله خامنه اى در بخش ديگرى از سخنانشان با اشاره به نوآورى هاى فراوان 
سپاه بر لزوم ادامه حركت پرشتاب در اين مسير و قانع نشدن به وضع موجود تأكيد 
آيت االله خامنه اى در بخش ديگرى از سخنانشان با اشاره به نوآورى هاى فراوان 
سپاه بر لزوم ادامه حركت پرشتاب در اين مسير و قانع نشدن به وضع موجود تأكيد 
آيت االله خامنه اى در بخش ديگرى از سخنانشان با اشاره به نوآورى هاى فراوان 

كردند و در پايان از زحمات و تلاش هاى سردار سرلشكر صفوى قدردانى كرد و از 
سردار سرلشكر جعفرى به عنوان يكى از نيروهاى ارزشمند ياد كرد. 

سپاه  فرمانده جديد  برگزار شد،  امام خمينى  در حسينيه  كه  مراسمى  در 
پاسداران انقلاب اسلامى در سخنانى دو برنامه اصلى سپاه را پيشرفت روزافزون 
و تحول عنوان كرد و افزود: «اين پيشرفت و تحول در چارچوب حفظ و تقويت 
ريشه هاى عميق معنوى، ارتقاى توان دفاعى و انضباط انقلابى و انعطاف  سازمانى 

انجام خواهد گرفت.» 
وى همچنين به هوشيارى و آمادگى كامل سپاه اشاره كرد و عنوان كرد كه سپاه 
تمام تحركات منطقه اى و فرامنطقه اى را تحت نظر دارد و با قدرت مانع از هر گونه 

طمع ورزى خواهد شد. 
مأموريتى به مثابه مأموريت انبياء

طمع ورزى خواهد شد. 
مأموريتى به مثابه مأموريت انبياء

طمع ورزى خواهد شد. 

رئيس جمهور هم يكى از ميهمانان مجمع سراسرى فرماندهان سپاه بود كه در 
سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه عنوان كرد: «اقتدار وتوانمندى سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامى در خدمت عدالت، صلح، امنيت جهانى و رفاه تعالى جامعه بشرى 

است.» 
دكتر احمدى نژاد با اشاره به وحشت و هراس جبهه استكبار از نام سپاه عنوان 
كرد: «امروز سپاه اصلى ترين كانون تربيت انسان هاى صالح و خدمتگزار و نام آن 

تداعى كننده آرامش و اقتدار براى مظلومان و مستضعفان عالم است.» 
رئيس جمهورى بخش پايانى سخنان خود در جمع فرماندهان ارشد سپاه را به 
مسائل هسته اى اختصاص داد و ضمن عنوان اين كه ايران بيشترين همكارى را با 
آژانس بين المللى انرژى اتمى داشته اضافه كرد: «جمهورى اسلامى ايران آمادگى 

دارد در زمينه مسايل جهانى، صلح و پيشرفت بشريت گفتگو كند.» 
هجدهمين مجمع سراسرى فرماندهان سپاه در حالى پايان يافت كه به عقيده 
كارشناسان با توجه به مسائل پيش آمده و تغييرات در اين ارگان انقلابى حركت 

روبه جلو و به نوعى آغاز يك دوره جديد در دستور كار قرار گرفته است. 

حركت، تحول و پيشرفت

حركت، تحول، پيشرفت
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«استفان بوو» 28 ساله و «كارلان اكو» 37 ساله 
تصميم گرفتند كه در 11 آوريل از بلژيك تا هندوستان 

را با پاى پياده طى كنند. 
آنها از بلژيك وارد آلمان شدند و پس از گذشتن از 
كشورهاى اتريش، اسلوونى، بوسنى، بلغارستان، يونان و 

تركيه پا به خاك كشورمان گذاشتند. 
استفان و كارلا در پنجمين روز عبورشان از ايران در 
روز يكشنبه 21 مرداد در مسير جاده فهرج به زاهدان 
با حادثه اى روبه  رو شدند كه تا پايان عمر از ياد نخواهند 
برد، گروهى از اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر راه را بر آنها 
بسته و آنها را در حالى كه تنها چند ده كيلومتر مانده تا 

خروج از كشورمان به گروگان گرفتند. 
گروگان گيرها به سرعت دو گروگان خارجى خود را به 

نقاط مرزى پاكستان منتقل كردند. 
اعلام اين خبر باعث شد تا نيروهاى امنيتى كشورمان 
به سرعت به دنبال شناسايى گروه گروگان گير و يافتن 
راه هايى براى آزاد كردن گروگان هاى بلژيكى باشند و در 
اثر اين تلاش ها بود كه در همان روزهاى اول، «كارلان 
اكو» زن 37 ساله بلژيكى توسط گروگان گيرها آزاد شد. 
اين در حالى بود كه استفان همچنان در چنگ اشرار 
و در خاك پاكستان نگهدارى مى شد، گروگان آزادشده 
بلژيكى هم به عنوان اين كه نيروهاى امنيتى ايران  تلاش 
زيادى براى آزادى او كرد ه اند، اظهار اميدوارى كرد كه 

استفان هم به زودى آزاد شود. 
حساس  و  مهم  آنچنان  بلژيكى ها  براى  موضوع 
بلژيك  امورخارجه  وزير  دوگوخت»،  «كارل  كه  بود 

گزارش يك گروگان گيرى
پى گيرى آزادى دومين گروگان را به عهده گرفت و در 
يك گفت وگوى خبرى اظهار اميدوارى كرد كه دومين 

گروگان بلژيكى هم با كمك مقامات ايرانى آزاد شود. 
با طولانى شدن دوره اسارت استفان بوو، بالاخره در 
حالى كه چند روز از يك ماه اسارت او مى گذشت بالاخره 
وزير كشور در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان 
 ـسياسى نيروى انتظامى خبر آزادى گروگان  عقيدتى 

بلژيكى را اعلام كرد. 
پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور هم در خصوص اين 
موضوع عنوان كرد: با تلاش و پى گيرى هاى معاونت 
امنيتى وزارت كشور و شوراى تأمين استان سيستان 
موضوع عنوان كرد: با تلاش و پى گيرى هاى معاونت 
امنيتى وزارت كشور و شوراى تأمين استان سيستان 
موضوع عنوان كرد: با تلاش و پى گيرى هاى معاونت 

و بلوچستان، دومين گروگان بلژيكى آزاد و به ايران 
برگردانده شده است.» 

اين خبر به حدى براى بلژيكى ها مهم بود كه علاوه بر 
مادر استفان، وزير امور خارجه اين كشور نيز به تهران آمد 
و در يك مراسم رسمى، استفان با حضور منوچهر متكى، 
وزير امور خارجه كشورمان به خانواده اش تحويل داده 
شد و وزارى خارجه كشورمان و بلژيك از آزادى دومين 

گروگان بلژيكى ابراز خرسندى كردند. 
استفان با همراهى مادرش و مسئولان وزارت خارجه 
بلژيك به سرعت راهى كشور خود شد و پس از ورود به 
فرودگاهى نظامى در بروكسل پايتخت بلژيك، در جمع 
خبرنگاران گفت: «من هر روز و به مدت پنج هفته در 
انتظار اين روز بودم كه بازگردم، بسيار خوب است كه در 
نهايت به اينجا بازگشتم و دوست دارم از همه افرادى كه 

به آزادى من كمك كردند، تشكر كنم.» 
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ــاده، موضوع بازى  ــت و نه س موضوع نه پيچيده اس
شطرنج مهره هاى سياست است كه گاه مهره هاى سفيد 
در وضعيت كيش قرار مى گيرند و گاه مهره هاى سياه، 
گاه يك حركت ماهرانه آدم را به سرذوق مى آورد و گاه 

يك حركت نابخردانه تماشاگران را نااميد مى كند. 
گزارش البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى 
اتمى حركت استثنايى اين بازى بود و در مقابل اظهارات 
برناركوشنر، وزير امور خارجه فرانسه حركت نابخردانه 

آن. 
ــنر، البرداعى در  ــش از اظهارات كوش ــد روز پي چن
ــد انحراف و در  ــته اى، ايران را فاق گزارش فعاليت هس
ــت يابى به انرژى اتمى در جهت مقاصد  ــتاى دس راس

صلح آميز عنوان كرد. 
موضوعى كه عملاً كفه ترازو را براى ايران سنگين تر 

صلح آميز عنوان كرد. 
موضوعى كه عملاً كفه ترازو را براى ايران سنگين تر 

صلح آميز عنوان كرد. 

كرد و آمريكا و هم  پيمانانش كه منتظر يك گزارش منفى 
از سوى مدير كل آژانس براى دست آويز قرار دادن آن و 
اعمال تحريم هاى شديدتر و جدى تر بودند به نوعى همه 

رشته هاى خود را پنبه شده ديدند. 
برناركوشنر در چنين وضعيتى بود كه براى گفت وگو 
با همتاى آمريكايى خود عازم واشنگتن شد و در حاشيه 
اين سفر عنوان كرد كه فرانسه از دوران 12 ساله ژاك 
ــيراك كه منتقد اصلى جنگ آمريكا عليه عراق بود  ش
فاصله گرفته و ديگر سياست «دائمى ضد آمريكايى» 

ندارد. 
به اين ترتيب پرده از يك هم پيمانى جديد در عرصه 
سياست بين المللى برداشته شد و فرانسه كه در چند 
ــراى خود به نوعى ترمز  دهه اخير با دولت هاى چپ گ
اضطرارى حركت شتابناك آمريكا در عرصه بين المللى 

اما آزادى اين گروگان بلژيكى حاشيه هايى هم داشت 
كه مهم ترين آن اتهام درخواست غرامت ايران براى آزادى 
گروگان بلژيكى بود، موضوعى كه به شدت از سوى وزير 
امورخارجه بلژيك رد شد: «هيچ غرامتى درخواست نشد 

و ما نيز غرامتى پرداخت نكرديم.» 
شايد موضوعى كه باعث شد تا چنين برداشتى از 
سوى رسانه ها شود، كمك نيم ميليون يورويى بلژيك به 
دفتر مبارزه با جنايت و مواد مخدر سازمان ملل بود كه 
كارل دگوخت، وزير امور خارجه بلژيك در توجيه چنين 
كمكى گفت: «اين كمك براى تشكر از ايران به دليل 

نقش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.» 
استفان بالاخره پس از پنجمين هفته اسارتش يك 
شب آرام را در كشورش گذراند و تا پايان عمرش از 
ياد نخواهد برد كه 11 آوريل 2007 به قصد رسيدن 
به هندوستان كشورش را ترك كرد، از 7 كشور عبور 
كرد و در هشتمين كشور گرفتار اشرار شد، در حالى 
كه تنها پاكستان را پيش رو داشت براى وارد شدن به 

كشور عجايب.     

بود به ارودگاه غرب پيوست. 
ــفر بود كه كوشنر براى چند روز خود  پس از اين س
را به صدر اخبار سياسى دنيا رساند، آنجا كه تحريم ها 
در قبال ايران را ناكار آمد خواند و خواستار اقدام نظامى 

عليه ايران شد. 
ــوى هنگامى  ــنر، وزير خارجه تازه كار فرانس كوش
متوجه نسنجيده سخن گفتن خود شد كه ابتدايى ترين 
اعتراض ها نه از سوى ايران، بلكه از سوى پارلمان فرانسه 
ــور خودش، سپس از سوى اتحاديه اروپا  و از درون كش
ــاير كشورها به سوى او روانه شد و او را تا چند روز  و س
ــخگويى به موج  ــى قرار داد كه قادر به پاس در وضعيت

اعتراضات نبود، هر چند به صورت ضمنى بر مواضع خود 
اصرار داشت. 

ولى در نهايت اين كوشنر بود كه دست هاى خود را 
به علامت تسليم بالا برد، كوشنر در آخرين اظهارنظر 
خود در 28 شهريور ضمن گفتگو با روزنامه فيگارو اعلام 
كرد كه حاضر است به ايران برود، توافق آژانس با ايران 
را مى پذيرد و در پايان اين كه حرف هاى او بد فهميده 

شده است. 
ــى بد  ــان سياس ــى كه به گفته كارشناس حرف هاي
ــدند، بلكه بد عنوان شده بودند، آن هم به  فهميده نش
ــكل شتابناك و از سوى وزير امورخارجه يك كشور  ش

تأثيرگذار در عرصه بين الملل. 
ــكل شتابناك و از سوى وزير امورخارجه يك كشور  ش

تأثيرگذار در عرصه بين الملل. 
ــكل شتابناك و از سوى وزير امورخارجه يك كشور  ش

اما ميخ نهايى به تابوت ندامت كوشنر را باز هم البرداعى 
زد، وقتى كه وى با جنجال اظهارات كوشنر روبه رو شد 
به كشورها هشدار داد كه اقدام به بزرگ نمايى عليه ايران 

نكنند و از عواقب جنگ عراق درس بگيرند. 
ــود كه در  ــزارش داده ب ــى چندى پيش گ البرداع
فعاليت هاى هسته اى ايران هيچ نوع شواهدى مبنى بر 

فعاليت هاى هسته اى ممنوعه وجود ندارد. 
كوشنر قدم به قدم به سوى مات شدن پيش مى رفت، 
به حدى كه در يك تماس تلفنى با على لاريجانى دبير 
شوراى امنيت ملى كشورمان سعى در توجيه سخنان 
ــت و اعلام كرد كه حاضر  خود و دلجويى از ايران داش
است به تهران بيايد تا سوءتفاهم پيش آمده از بين برود، 
شخصيتى كه به اذعان رسانه هاى غربى چندان از ثبات 
ــت و شاهد اين مدعى اين است كه  نظر برخوردار نيس
كوشنر چپ گرا در يك دولت راست گرا عهده دار سمت 

مهمى چون وزارت امور خارجه شده است. 

ــاده، موضوع بازى  ــت و نه س موضوع نه پيچيده اس
شطرنج مهره هاى سياست است كه گاه مهره هاى سفيد 
در وضعيت كيش قرار مى گيرند و گاه مهره هاى سياه، 
مات شدن وزير فرانسوى گاه يك حركت ماهرانه آدم را به سرذوق مى آورد و گاه 
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ــال به فرموده ى امام راحل(ره) مصادف است با  آخرين جمعه ماه رمضان هر س
ــال اخير، كشورهاى مسلمان ديگر نيز به  روز جهانى قدس. روزى كه در چند س
صورت گسترده از آن استقبال كرده اند. و اين نشان از اهميت بيت المقدس و كشور 
ــغالى فلسطين براى همه ى مسلمانان دارد كه بعضى از كشورهاى عربى از آن  اش

غافل مانده اند.
چندى پيش چهلمين سالگرد جنگ ژوئن 1967 و اشغال مناطق باقيمانده از 

فلسطين از جمله بخش شرقى قدس شريف بود. 
ــر شود.  اين تاريخ، بهانه ى خوبى بود تا پژوهش هاى مختلفى در اين باره منتش
خليل التفكچى، كارشناس فلسطينى امور شهرك سازى و مدير اداره ى نقشه هاى 
جمعيت پژوهش هاى عربى در گزارشى مفصل به بيان وضعيت اين شهر مقدس 

بعد از چهل سال اشغال
قبلهاى د بندر بندر بند
بعد از چهل سال اشغال

قبله
بعد از گذشت 40 سال از اشغال آن پرداخت. به گفته ى اين كارشناس فلسطينى، بعد از چهل سال اشغال

مسئله ى جمعيت، صهيونيست ها را به شدت درگير خود كرده است و صهيونيست ها 
به دنبال راه هايى براى رهايى از فلسطينيان ساكن قدس هستند. 

ــه ى اين شهر هستند  به گفته ى تفنكچى آنها اكنون در باره تغيير كامل نقش
ــكونى فلسطينيان را از  تا بتوانند از اين طريق ضمن خارج كردن تجمع هاى مس
ــهرك هاى صهيونيست نشين را وارد نقشه  حوزه ى استحفاضى شهر، برخى از ش
ــكونى در زمين هاى  ــاخت واحدهاى جديد مس قدس كرده و برنامه هايى براى س

خالى دارد. 
به اعتقاد اين كارشناس مسئله ى جمعيت بزرگ ترين دغدغه ى صهيونيست ها 
در شهر قدس است و براى همين منظور صهيونيست ها فعاليت گسترده اى را براى 
شهرك سازى و اسكان مهاجران صهيونيست در بخش شرقى بيت المقدس در حال 

اجرا دارند. 
وى در ادامه مى افزايد جنگ فعلى در قدس جنگ جمعيت است. 

به گفته ى تفكچى، كابينه هاى مختلف صهيونيستى موفق شدند به پيروزى هاى 
جغرافيايى مختلفى طى چهل سال گذشته دست يابند. 

در اين باره اكنون صهيونيست ها 86 درصد از مناطق اشغالى سال 1967 را به 
ــتقيم در اختيار خود دارند، در حالى كه 35 درصد نيز به  طور مستقيم يا غيرمس
شكل غيررسمى اما، به طور مستقيم در اشغال صهيونيست ها بوده و شهرك هاى 
صهيونيست نشين در چارچوب قوانين مصادره به نفع اموال عمومى در آن ساخته 

شده است. 
علاوه بر آن، مساحت گسترده اى از زمين هاى قدس قربانى ساختن خيابان ها و 
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مناطق سبز شده است كه مناطق كمربند سبز 51 درصد از آن را به خود اختصاص 
داده است. 

بر اساس قوانين رژيم صهيونيستى، ساخت و ساز فلسطينيان در آن به كلى ممنوع 
ــت. براى مثال كوه ابوغنينم به عنوان يك منطقه ى محافظت شده ى طبيعى  اس
مصادره شد و بعد از آن صهيونيست ها اقدام به ساخت شهرك صهيونيست نشين 
ــهرك صهيونيست نشين «ريخس شعفاط» هم روى  «هرحوماه» بر آن كردند، ش

منطقه ى محافظت شده ى طبيعى ديگرى در اين منطقه ساخته شد. 
مراكز پژوهشى رژيم صهيونيستى مدتى پيش نگرانى شديد خود را از ناكامى 
ــازمان هاى صهيونيستى در متوقف كردن رشد جمعيت فلسطينيان در بخش  س

شرقى بيت المقدس اعلام كردند. 
به گفته ى اين مراكز با وجود تمامى تدابيرى كه صهيونيستى ها اعمال كرده اند 
ــهر قدس آغاز و با ابطال كارت هاى شناسايى  ــاختن ديوارى در اطراف ش كه از س
ــن منطقه به پايان  ــاز در اي ــطينيان براى اخراج آنها ادامه و منع ساخت وس فلس
ــد، همگى نه تنها در مهار رشد جمعيت فلسطينيان كارساز نبودند، بلكه  نمى رس

نتايج معكوسى را هم در برداشتند. 
در سال 1973 كميته  ى وزارتى امور قدس طرح متوقف كردن نسبت جمعيت 
ــه با ساكنان بخش هاى شرقى و غربى قدس به تصويب  فلسطينيان را در مقايس

رساند و بر اساس آن نبايد اين نسبت بيشتر از 22 درصد باشد. 
اما اكنون اين رقم به 35 درصد افزايش يافته است؛ مسئله اى كه صهيونيست ها 
را نگران كرده و آنها از برابر شدن جمعيت فلسطينيان و صهيونيست  ها در قدس 

شريف طى 20 سال آينده سخن مى گويند. 
از اين رو هدف اصلى صهيونيست ها در حال حاضر كاهش نسبت فلسطينيان به 

زير 12درصد از كل جمعيت قدس است. 
ــرار دادن برخى از مراكز تجمع  ــدام را از طريق بيرون ق ــت ها اين اق صهيونيس
ــو و الحاق مراكز  ــتحفاظى شهردارى قدس از يك س ــطينيان از حوزه ى اس فلس
ــتحفاظى انجام  ــهر به حوزه ى اس ــتى موجود در اطراف ش پرجمعيت صهيونيس

مى دهند. 
ــت وزير رژيم  ــاس برنامه هاى ايهود اولمرت، نخس ــت ها اكنون براس صهيونيس
ــاص خود را بر بخش  ــد كه در چارچوب آن توجه خ ــتى عمل مى كنن صهيونيس
قديمى شهر، اماكن مقدس، برخى از محلات فلسطينى نشين اطراف بخش قديمى 
ــين به خارج از نقشه ى  متمركز كرده اند، در حالى  كه بقيه ى مناطق فلسطينى نش

قدس به مناطق خودگردان فلسطين الحاق خواهد شد. 
براساس نقشه ى جديد كه در چارچوب ديدگاه هاى اولمرت تدوين مى شود، شهر براساس نقشه ى جديد كه در چارچوب ديدگاه هاى اولمرت تدوين مى شود، شهر 
ــت و حداقل 88 درصد از جمعيت شهر را آنان  ــت و حداقل 88 درصد از جمعيت شهر را آنان قدس اكثريت يهودى خواهد داش قدس اكثريت يهودى خواهد داش

تشكيل مى دهند و تنها 12 درصد از اين جمعيت از آن فلسطينيان مى شود. تشكيل مى دهند و تنها 12 درصد از اين جمعيت از آن فلسطينيان مى شود. 
ــه جهت غرب، شمال غربى و جنوب غربى  ــهر قدس از س ــه جهت غرب، شمال غربى و جنوب غربى در اين چارچوب ش ــهر قدس از س در اين چارچوب ش
توسعه خواهد يافت. صهيونيست ها از تغيير كامل نقشه ى قدس سخن مى گويند توسعه خواهد يافت. صهيونيست ها از تغيير كامل نقشه ى قدس سخن مى گويند 
ــين مراكز و محلات  ــد در اين چارچوب اين مراكز جمعيتى، جانش ــعى دارن ــين مراكز و محلات و س ــد در اين چارچوب اين مراكز جمعيتى، جانش ــعى دارن و س
فلسطينى نشين شوند. در اين چارچوب صهيونيست ها با ساختن ديوارى در اطراف فلسطينى نشين شوند. در اين چارچوب صهيونيست ها با ساختن ديوارى در اطراف 
شهر قدس حدود 125هزار فلسطينى ساكن روستا هاى اطراف قدس را از اين شهر شهر قدس حدود 125هزار فلسطينى ساكن روستا هاى اطراف قدس را از اين شهر 

جدا كردند. 
ــازمان هاى مختلف صهيونيستى پروژه هاى بزرگ شهرك سازى  ــازمان هاى مختلف صهيونيستى پروژه هاى بزرگ شهرك سازى علاوه بر آن س علاوه بر آن س
ــت كه 4 هزار واحد  را در اين منطقه انجام مى دهند. يكى از آنها پروژه (را در اين منطقه انجام مى دهند. يكى از آنها پروژه (1E) اس
مسكونى ساخته خواهد شد. همچنين 20 هزار واحد مسكونى هم در غرب قدس مسكونى ساخته خواهد شد. همچنين 20 هزار واحد مسكونى هم در غرب قدس 
و در نزديكى فرودگاه قلنديا در شمال اين شهر ساخته مى شود اين البته جداى از و در نزديكى فرودگاه قلنديا در شمال اين شهر ساخته مى شود اين البته جداى از 
ساختمان هايى است كه براى مهاجران صهيونيستى در محله هاى فلسطينى نشين ساختمان هايى است كه براى مهاجران صهيونيستى در محله هاى فلسطينى نشين 

داخل قدس ساخته مى شود. 
احداث 20 هزار واحد مسكونى به معناى حضور يكصد هزار مهاجر شهرك  نشين احداث 20 هزار واحد مسكونى به معناى حضور يكصد هزار مهاجر شهرك  نشين 
ــت كه به 182هزار شهرك نشين موجود در بخش شرقى بيت المقدس اضافه  ــت كه به 182هزار شهرك نشين موجود در بخش شرقى بيت المقدس اضافه اس اس
خواهد شد. به اين تعداد ساكنان شهرك هاى اقمارى قدس همچون معاليه ادمومى خواهد شد. به اين تعداد ساكنان شهرك هاى اقمارى قدس همچون معاليه ادمومى 

و جفعات زئيف و گوش عتصيون هم اضافه خواهند شد. و جفعات زئيف و گوش عتصيون هم اضافه خواهند شد. 
صهيونيست ها يهودى سازى و اسرائيلى كردن بافت داخلى قدس را در گستره ى صهيونيست ها يهودى سازى و اسرائيلى كردن بافت داخلى قدس را در گستره ى 

وسيعى انجام مى دهند. 
ــاخت شهرك صهيونيست نشين در «جبل المكبر» آغاز  ــاخت شهرك صهيونيست نشين در «جبل المكبر» آغاز از چندى پيش كار س از چندى پيش كار س
شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در 
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 
شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در 
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 
شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در 
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 
شده است. همچنين صهيونيست ها در حال ساخت شهرك صهيونيست نشين در 

ــهرك  ــوج در منطقه(1E) در اطراف ش ــز پليس به رأس العام ــراى انتقال مرك ــوج در منطقه(ب ــز پليس به رأس العام ــراى انتقال مرك ب
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 

ــوج در منطقه( ــز پليس به رأس العام ــراى انتقال مرك ب
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 

ــوج در منطقه( ــز پليس به رأس العام ــراى انتقال مرك ب
رأس العاموج هستند و قراردادى هم بين شهرك نشينان و ارتش رژيم صهيونيستى 

صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس 
هم در منطقه ى شيخ جراح تأسيس شده است. هم در منطقه ى شيخ جراح تأسيس شده است. 

صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس 
هم در منطقه ى شيخ جراح تأسيس شده است. 

صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس 
هم در منطقه ى شيخ جراح تأسيس شده است. 

صهيونيست  نشين معاليه ادوميم به امضا رسيده است و يك مركز پليس شهر قدس 

علاوه بر آنچه كه گفته شد صهيونيست ها 200 واحد مسكونى هم در منطقه ى 
«هتل شبرد» در دست ساخت دارند. 

ــازى خود را با قوانين و مقرارت تشويق  ــت ها فعاليت هاى شهرك س صهيونيس
كننده براى سكونت صهيونيست ها از يك سو و افزايش فشار بر فلسطينيان ساكن 

بيت المقدس از سوى ديگر تقويت مى كنند. 
ــتا صهيونيست ها 10 هزار كارمند را از شهرهاى مختلف فلسطين  در اين راس
اشغالى به قدس منتقل كردند كه اين به خودى خود به معناى افزايش 40 هزار 
صهيونيست در بخش شرقى بيت المقدس خواهد بود. اكنون بزرگ ترين دغدغه ى 
صهيونيست ها، بخش قديمى شهر بيت المقدس است كه در اطراف مسجد الاقصى 

واقع است و در آن تنها 5 هزار يهودى در ميان 26 فلسطينى زندگى مى كنند. 
صهيونيست ها امروز طرحى را تحت عنوان 20 بر 20 در دست اجرا دارند كه در 

چارچوب آن اكثر ساكنان اين بخش از قدس هم از آن اخراج مى شوند. 
اكنون صهيونيست ها هيچ نقطه اى از قدس را براى ساخت وساز فلسطينيان باقى 
نگذارده اند و آنها حتى حق بازسازى املاك خود را ندارند، در حالى كه صهيونيست ها 

براى هر نوع فعاليت ساختمانى آزاد هستند. 
از اين رو به اعتقاد تفكچى ساخت ديوار حايل و شهرك سازى در بخش شرقى 
بيت المقدس، هدفى جز از بين بردن تجمع هاى مسكونى فلسطينى در اين شهر 

ندارد. 
فلسطينيان در مقابل تمامى 
فشارهاى اعمال شده طى 40 
ــته مقاومت كرده و  سال گذش
تلاش كرده  اند بافت اجتماعى و 

آموزشى خود را حفظ كنند. 
ــه دليل خلا موجود در  اما ب
مرجعيت هاى سياسى در داخل 
قدس آنها از اين نظر در ضعف 

به سر مى برند. 
در اين حال مسايل بهداشتى 
و پزشكى تقريباً به طور كلى در و پزشكى تقريباً به طور كلى در 
در اين حال مسايل بهداشتى 
و پزشكى تقريباً به طور كلى در 
در اين حال مسايل بهداشتى 

قبضه ى طرف صهيونيستى قرار گرفته است. 
ــاكن قدس مجبور هستند  ــطينى س همچنين 56 درصد از دانش آموزان فلس
ــى آموزش ببينند كه صهيونيست  ها بر آن تسلط دارند. مسئوليت امور  در مدارس
اجتماعى فلسطينيان نيز از چندى پيش لغو و در اختيار طرف صهيونيستى قرار 

گرفته است. 
ــرق مرجع اجتماعى و سياسى فلسطينيان در  براى مثال پيش از اين بيت الش

قدس بود اما، اكنون سخن از تشكيل كميته هاى اصلاحات به وجود آمده است. 
به اعتقاد تفكچى با وجود آنكه فلسطينيان موفق شدند طى 40 سال گذشته 
ــت ها از خود نشان دهند، مقاومتى كه هرگز  مقاومت جانانه اى در برابر صهيونيس
نمى توان آن را درهر مذاكراتى ناديده گرفت اما، اگر جمعيتى ديگر وجود نداشته 

باشد بر سر چه چيزى بايد مذاكره كرد.  
منبع: نداى قدس

مسئله ى جمعيت بزرگ ترين دغدغه ى 
صهيونيست ها در شهر قدس است و براى همين 
منظور صهيونيست ها فعاليت گسترده اى را براى 
شهرك سازى و اسكان مهاجران صهيونيست در 
بخش شرقى بيت المقدس در حال اجرا دارند

شماره  
25بيست و هفت
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در دورترين نقطه ى جنوب غربى ايران، جزيره ى آبادان قرار دارد كه از جنوب، 
آب هاى گرم خليج فارس و از شمال و مشرق رودخانه هاى كارون و بهمن شير و از 

غرب، اروندرود آن را در   برگرفته اند.
ــا پيش از جنگ  ــت و ت ــتى رانى ايران اس اروندرود تنها رودخانه ى قابل كش
تحميلى عراق، دو بندر بزرگ و فعال «خرمشهر» و «آبادان» در مسير اين آبراه 
قرار داشتند. تاريخ شهر «آبادان» با تاريخ صنعت كشورمان و به ويژه پالايشگاه 

آن گره خورده است.
آغاز جنگ تحميلى و محاصره ى شهر آبادان

پس از تجاوز عراق در 31 شهريور 1359 و اشغال سريع بخش هايى از خاك 
ــهر مهم ترين شهر بندرى ايران پس از 40 روز مقاومت دليرانه، به  ايران، خرمش

دست دشمن افتاد.
ــرق كارون و شمال  ــهر، دشمن تلاش كرد تا از راه ش ــقوط خرمش پس از س
بهمن شير، آبادان را نيز اشغال كند كه با اين وضعيت آبادان در يك محاصره ى 

330 درجه اى قرار مى گرفت. 
پس از فرمان امام خمينى(ره) در چهاردهم آبان 1359 مبنى بر اينكه «حصر 
ــته شود» اين مسئله علاوه بر جنبه ى نظامى، جنبه ى شرعى  آبادان بايد شكس
نيز پيدا كرد و حيثيت نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران را از سه جنبه ى، 

نظامى، سياسى و مذهبى به محك آزمون سپرد. 
مقام معظم رهبرى درباره ى تأثير سخنان امام (ره) در نجات آبادان مى فرمايند: 

نظامى، سياسى و مذهبى به محك آزمون سپرد. 
مقام معظم رهبرى درباره ى تأثير سخنان امام (ره) در نجات آبادان مى فرمايند: 

نظامى، سياسى و مذهبى به محك آزمون سپرد. 

«آبادان در معرض حمله و خطر بود، مثل خونين شهر، منتهى همين تأكيد امام 
مقام معظم رهبرى درباره ى تأثير سخنان امام (ره) در نجات آبادان مى فرمايند: 
«آبادان در معرض حمله و خطر بود، مثل خونين شهر، منتهى همين تأكيد امام 
مقام معظم رهبرى درباره ى تأثير سخنان امام (ره) در نجات آبادان مى فرمايند: 

ــرعى كردند تا مبادا آبادان سقوط بكند، نيروهاى رزمنده را كه در  كه تكليف ش
آنجا بود، تقويت كردند. البته در آبادان، سپاه آن روز برتر از ارتش بود. بعداً ارتش 
ــرعى كردند تا مبادا آبادان سقوط بكند، نيروهاى رزمنده را كه در  كه تكليف ش
آنجا بود، تقويت كردند. البته در آبادان، سپاه آن روز برتر از ارتش بود. بعداً ارتش 
ــرعى كردند تا مبادا آبادان سقوط بكند، نيروهاى رزمنده را كه در  كه تكليف ش

هم در آبادان مستقر شد و در يك مورد كه نيروهاى دشمن از «بهمن شير» عبور 
كردند و وارد جزيره ى آبادان شدند، بسيج توده اى مردم و شرافت نظامى عده اى 
از نظاميان ما حماسه آفريد و عراقى ها را در جايى كه واقعاً بيرون كردن دشمن 
كردند و وارد جزيره ى آبادان شدند، بسيج توده اى مردم و شرافت نظامى عده اى 
از نظاميان ما حماسه آفريد و عراقى ها را در جايى كه واقعاً بيرون كردن دشمن 
كردند و وارد جزيره ى آبادان شدند، بسيج توده اى مردم و شرافت نظامى عده اى 

از آنجا بسيار دشوار بود، كوبيدند. عده اى را كشته و تار و مار كردند و عده اى را 
به داخل رودخانه انداختند و عده اى هم كه توانستند، فرار كردند. عامل اصلى در 
حفاظت از آبادان همان فرمان امام بود و داغى كه از سقوط نيمى از خونين شهر 

در دل برادران وجود داشت.» 

شرح عمليات ثامن الائمه 
طرح عمليات ثامن الائمه در 15 شهريور 1360، تكميل و سرانجام در ساعت 
1 بامداد روز پنجم مهر 1360 نيروهاى اسلام با رعايت اصل غافلگيرى كامل و 
پس از گسترش روى خط به طور ناگهانى بر مواضع مقدم دشمن هجوم بردند و 

خاكريزهاى اوليه ى دشمن را بدون زد و خورد اشغال كردند. 
ــدند و  ــدن تاريكى، نيروهاى هوايى هر دو طرف وارد كارزار ش ــپرى ش با س
هليكوپترها نيز به پرواز در آمدند. پشتيبانى آتش هاى توپخانه ى هر دو طرف با 
شدت هر چه تمام تر به مرحله ى اجرا در آمد و دشمن نيروهاى احتياط خود را 

در منطقه ى شمال محور ماهشهر ـ آبادان وارد عمل كرد. 
ــديد،  ــلامى با وجود گرماى ش ــتگى رزمندگان ميهن اس ايثار و از خودگذش
مقاومت سرسختانه ى دشمن را در هم شكست و بعد از 42 ساعت تلاش مداوم 
لشگر 77 خراسان و رزمندگان سپاه و نيروهاى مردمى، عمليات با موفقيت كامل 
ــمن در منطقه ى عملياتى خسارات سنگينى را  ــيد و نيروهاى دش به پايان رس

متحمل شدند و جزيره ى آبادان از محاصره ى آنان خارج شد. 

نتايج عمليات ثامن الائمه 
1ـ ساحل شرقى رودخانه ى كارون تصرف و تأمين شد. 

نتايج عمليات ثامن الائمه 
1ـ ساحل شرقى رودخانه ى كارون تصرف و تأمين شد. 

نتايج عمليات ثامن الائمه 

2ـ آبادان از محاصره ى يك ساله خارج شد. 
3ـ بيش از 150 كيلومترمربع از اراضى اشغال شده، آزاد شد. 

4ـ بيش از هزار نفر از نيروهاى دشمن كشته و زخمى شدند و 1656 نفر به 
اسارات نيروهاى اسلام در آمدند. 

5ـ تعداد 90 دستگاه تانك و نفربر، 100 دستگاه انواع خودروى دشمن منهدم 
و تعداد 3 فروند هواپيما و يك فروند هليكوپتر عراق نيز سرنگون شدند. 

همچنين 100 دستگاه تانك، 60 دستگاه نفربر، 3 دستگاه لودر و 150 دستگاه 
خودرو به غنيمت گرفته شد. 

شكست حصر آبادان

330 درجه 
محاصره
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پاسخ امام خمينى(ره) به تلگرام فرماندهان درباره ى شكستن 
حصر آبادان 

پاسخ امام خمينى(ره) به تلگرام فرماندهان درباره ى شكستن 
حصر آبادان 

پاسخ امام خمينى(ره) به تلگرام فرماندهان درباره ى شكستن 

بسم االله الرحمن الرحيم
ــار سرتيپ ظهير نژاد و جناب آقاى  تيمسار سرتيپ فلاحى، تيمس

محسن رضايى ايدهم االله تعالى
تلگراف شما در خصوص فتحى بزرگ كه خداوند متعال نصيب ارتش 
ــيج و ژاندارمرى و  ــداران و بس ــپاه پاس و نيروى هوايى و هوانيروز و س
ــره ى آبادان به طور  ــلام و نيروهاى مردمى فرموده و محاص فداييان اس

كامل شكسته شده است، واصل شد. 
اين جانب اين پيروزى بزرگ را به فرماندهان تمامى نيروهاى مسلح و 
به سربازان ارجمند و سپاهيان نيرومند تبريك مى گويم و اميد است اين 
سرافرازى ها را كه براى اسلام و ميهن فراهم مى كنند، منظور نظر مبارك 
ولى االله الاعظم بقيه االله (اروحنا له الفدا) باشد و آخرين پيروزمندى را كه 
بيرون راندن نيروهاى متجاوز كافر از سرزمين ميهمن مان است، ملت 

شريف ايران به زودى مشاهده كند. 
اين جانب به اسم ملت بزرگ ايران از رزمندگان دلير ارتش و سپاه 
و ديگر قواى مسلح (ايدّهم االله تعالى) تقدير و تشكر مى كنم. از خداوند 
ــلام و مسلمين و خصوص نيروهاى  متعال توفيق نصرت و عظمت اس

مسلح اسلامى را خواستار است. مسلح اسلامى را خواستار است. 
                  
والسلام عليكم والسلام عليكم 
 روح االله الموسوى الخمينى

شبى كه ستاره ها گم شد!
ــهر ما خالى است، و در آسمان شهر ما ستاره ها  ش
ــت. هر سال كه شب هاى تابستان، روى  گم شده اس
بام خانه مى خوابيديم، من عادت داشتم كه ستاره ها 
ــت و نهم شهريورماه كه  را بشمارم. تا صبحگاه بيس
ــد. در آن صبحگاه، منورهاى دشمن  ستاره ها گم ش
ــن كرد كه ستاره ها آب  ــمان را چنان گرم و روش آس
ــان نگذاشت كه  ــدند. بعد دود و شعله بمب هايش ش
قطره يى ستاره به زمين بچكد. پالايشگاه مى سوخت، 
خانه ها، بيمارستان ها، اداره ها و كارخانه ها مى  سوخت. 
ــب ها توى  ــب ديگر در آبادان مانديم، ش ما چند ش
سنگرى مى خوابيديم كه مثل خندق بود. من خيلى 
ــتاره ها را در آسمان شهرمان  ــعى كردم كه باز س س

ببينم، اما نديدم. 
حالا در شهر جهرم ساكن هستيم. هر شب آسمان 
ــر مى كنم كه «چيزى  ــتاره را نگاه مى كنم و فك پرس
نمانده برادران رزمنده ما، آسمان زادگاه مان، آبادان در 
ستاره باران كنند.» و آن وقت، باز شب هاى تابستان 
روى پشت بام خواهم خوابيد و قصه گم شدن ستاره ها 

و دوباره پيدا شدنش را براى كودكان خواهم گفت. 
آزاده لطيفى ـ 12 ساله از آبادان ـ ساكن جهرم 

آنچه خوانديد بخشى بود از نامه ى آزاده لطيفى كه 
در آن روزهاى دود آتش منتظر آزادى شهر و ديارش 

از چنگال دژخيمان است. 
حصر آبادان به دست پرتوان رزمندگان اسلام ميسر 
ــت كه از اين اتفاق مبارك مى گذرد.  ــد. سال هاس ش
ــته  ــهرش آبادان بازگش نمى دانم آزاده لطيفى به ش
ــت يا نه. اما آنچه مهم است كه زمستان مى رود و  اس

روسياهى مى ماند براى ذغال. 
ما با افتخار بازگشيم اما آنها كه فكر تصرف جهان 
را در سر داشتند. امروز جز نام و ننگ چيزى از آنها به 
جاى نمانده. كاش زندگى اين سردمداران ظلم عبرتى 

مى شد براى ديگرانى چون بوش و...

شماره  
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قرار بوده به آخرين روستايى كه در دوردست هاى غرب كشور از نعمت روشنايى 
برخوردار نبودند، برق رسانى كنند، اما وزارت نيرو اعلام كرده بود كه به دليل آلوده 
بودن مسير به مين هاى دشمن، اين امكان وجود ندارد، اتفاقاً قرعه هم به نام مصيب 
برخوردار نبودند، برق رسانى كنند، اما وزارت نيرو اعلام كرده بود كه به دليل آلوده 
بودن مسير به مين هاى دشمن، اين امكان وجود ندارد، اتفاقاً قرعه هم به نام مصيب 
برخوردار نبودند، برق رسانى كنند، اما وزارت نيرو اعلام كرده بود كه به دليل آلوده 

افتاده است كه مين ها را خنثى كند.
ــوع كار مصيب فيلم مى گيرد كه يكى يكى  ــت، از ن دوربين در حال حركت اس
مين  ها را پيدا و سپس خنثى مى كند، آنگاه همه ى مين هاى خنثى شده را داخل 
گودالى مى ريزد و سپس انفجار، تا هيچ اثر ديگرى از مكر حيله گرها و دسيسه ى 

متجاوزين نماند.
در همه ى لحظاتى كه فيلمبردارى شده بود، اگر از قبل مصيب را نديده باشى 
نمى شناسى اش، كلاه لبه دارى به سر گذاشته و لبه اش را هم آنقدر پايين كشيده 
است كه انگار هنوز هم نمى خواهد كسى ببيند و يا بفهمد كه او مشغول چه كارى 

است.
مين ها منفجر مى شوند و مصيب نفسى مى  كشد و گرد و خاك لباس هايش را 

مى  گيرد كه برود...
ــردار صدايش مى كند: حاج آقا خودتان را معرفى كنيد و بگوييد كه چه  فيلمب

كار مى كرديد؟
ــرش را كمى بلند مى كند و مى گويد: خودتان كه ديديد و دوباره به  مصيب س

راهش ادامه مى دهد.
فيلمبردار مى پرسد: پيامى، حرفى، كلامى ندارى كه بگويى؟

مصيب بر مى گردد و مى گويد: مى شود يك حلقه از اين فيلمى كه گرفته  اى به 
من بدهى؟

فيلمبردار مى  گويد: چرا مى شود، اما بايد كپى كنم و بعداً برايت بفرستم، اما بگو 
من بدهى؟

فيلمبردار مى  گويد: چرا مى شود، اما بايد كپى كنم و بعداً برايت بفرستم، اما بگو 
من بدهى؟

كه فيلم را براى چه مى خواهى؟
و مصيب مى گويد: مى خواهم ببرم خانه تا اهل منزل ببينند كه من كارم توى 

جبهه ها چيست؟ 
انگار مى خواست بعد از سال ها، خانواده اش بالاخره بفهمند او در دوردست ها چه 
مى كرده. چند بار جراحت، چند بار جانبازانى را پنهان كرده بود و حالا... اما خوشتر 

آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران.

از قافله جا مانده ايم
دوستعلي خليلي: در عمليات و الفجر 4 پايش قطع شده بود كه ديدم سوار 
قاطر شده و با چهره اى خندان پايين آمد، انگار كه چيزي نشده است و در همان 

حال به ما، در انجام عمليات روحيه مي داد.
مصيب با شهيد چمران هم رزم بودند، يك هفته قبل از شهادتش ايشان پيش 

ــتند و چه  ــتند نمى دانيم كه هس ــت كه تا هس ــانى اس او يكى از همان كس
مى كنند؟ 

و چون مى روند، جاى خالى شان فرياد مى زند كه آنها را نشناخته ايم. نه تنها ما 
بلكه نزديكانشان نيز به خوبى او را نمى شناسند. 

مصيب مرادى يكى از آنهايى ست كه سال 84 آسمانى شد، به دنبال جمع آورى 
آثار و تصاويرش بوديم، خانواده اش گفتند: يك حلقه فيلم به ما داده اند كه مربوط 

مى شود به فعاليت هاى مصيب و راستش اينكه خودمان هم هنوز آن را نديده ايم.
ــتم توى  ــى دى تبديل كردند، گذاش فيلم را گرفتم، هندى كم بود، دادم به س

كامپيوتر و لم دادم كه ببينم.
موضوع فيلم آخرين روزهاى مأموريت مصيب در غرب كشور بود، او را در حال 

كامپيوتر و لم دادم كه ببينم.
موضوع فيلم آخرين روزهاى مأموريت مصيب در غرب كشور بود، او را در حال 

كامپيوتر و لم دادم كه ببينم.

ــياهدلانى بود كه با  خنثى كردن مين هاى به جاى مانده از زنگارهاى دل هاى س
تمام توان و امكانات آمده بودند تا نسلى به نام امام خمينى(س) و انقلاب در منطقه 

پا نگيرد.

با يادگار بى نام و نشان 8 سال دفاع مقدس

او كه، خستگي را 
خسته كرد!

حسن شكيب زاده
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من آمدند و دستم را  فشار داد و گفت: فلاني از قافله جا مانده ايم.
ايشان مزدش را كه همان جهاد در راه خداست گرفت.

مزد ايشان شهادت بود
محب بيگي: اولين بار در سال 63 در منطقه  دارخوئين ايشان را زيارت كردم 
كه با روحيه باز و چهره بشاش از ما استقبال كردند و به گونه اي با بچه ها برخورد 
مي كردند كه به جنگ علاقه مند شوند و سعي مي كرد كه خاطرات خوش و ماندني 
درذهن آنها پايدار بماند، مزد ايشان شهادت بود و اگر چيزي غير از شهادت بود ما 

بايد شك مي كرديم.

او دستمزدش، شهادت بود
سـيف اله تيموري: ابتداي جنگ چون دوره هاي متعدد تخصصي تخريب را 
گذرانده بودند به عنوان فرمانده و مسئول اطلاعات تيپ ها بودند و شايد هفته اي 
يكي و دو روز بين دشمن مي ماندند و بعد از جنگ، عضو مهندسي نيروي زميني 
در قسمت تخريب شد بعد از سال 1372 تقريباً نصف ماه در منطقه تخريبي به سر 
يكي و دو روز بين دشمن مي ماندند و بعد از جنگ، عضو مهندسي نيروي زميني 
در قسمت تخريب شد بعد از سال 1372 تقريباً نصف ماه در منطقه تخريبي به سر 
يكي و دو روز بين دشمن مي ماندند و بعد از جنگ، عضو مهندسي نيروي زميني 

مي برد و بعد از سال ها تلاش، واقعاً دستمزدش شهادت بود كه از خدا گرفت.
در قسمت تخريب شد بعد از سال 1372 تقريباً نصف ماه در منطقه تخريبي به سر 

مي برد و بعد از سال ها تلاش، واقعاً دستمزدش شهادت بود كه از خدا گرفت.
در قسمت تخريب شد بعد از سال 1372 تقريباً نصف ماه در منطقه تخريبي به سر 

سرهنگ احمد حيدري: در عمليات بدر به عنوان سكان دار و اطلاعات بودند 
كه بعد از 5 و 6 روز تلاش رزمندگان بين دجله و فرات قرار گرفته بوديم كه بايد 
ــي ها مي داديم، ما قبول نمى كرديم و مي گفتيم  آنجا را خالي مي كرديم و به ارتش
ــهيد داده ايم، ايشان يك چوب دستي داشتند كه با شوخي و خنده ما را  اينجا ش

از آنجا بردند.
يك روز از منطقه دزفول با اتوبوس بر مي گشتيم كه يك گوني پرتقال خريده 
بوديم و با اين پرتقال ها به سر رزمنده ها مي زد و يك پرتقال كه كمي لك افتاده بود 
به دست من افتاد، ايشان  كنار صندلي راننده نشسته بودند، من هم منتظر بودم كه 
برگردد و با پرتقال به او بزنم و همين كه برگشت من هم چنان زدم كه تمام شيشه 

پر از لاشه هاي پرتقال شد، همه خنديدند ايشان گفت كه احمد بدجوري زدى.

ايشان خستگي را خسته كرد!
ــي كردند و با  ــهادتش از اكثر بچه ها خداحافظ ــان قبل از ش ــي كردند و با علي نوري: ايش ــهادتش از اكثر بچه ها خداحافظ ــان قبل از ش ــي كردند و با علي نوري: ايش ــهادتش از اكثر بچه ها خداحافظ ــان قبل از ش ايش
خوشرويي به من گفتند كه حاجي من مي خواهم به كردستان بروم، من را حلال 
كنيد. هميشه پيشرو و داوطلب بودند و بعد از جنگ براي رفتن به منطقه هميشه 
تنها و يا با يكي از دوستانش كه خيلي صميمي بود مي رفتند و خنده بر لبانش بود 
و هر وقت مي ديد كه بچه ها ناراحت هستند كاري مي كردند كه بچه  ها از ناراحتي  

بيرون بيايند.
هيچ وقت از ايشان استراحتي نديدم حتي در كمترين لحظه ها كه همه خسته 

مي شدند ايشان خسته نمي شدند، ايشان خستگي را خسته كردند.
در موقع استراحت و يا كار هيچ وقت در جاي ثابتي نبودند به واحد مي رفتيم 
مي گفتند همين الان اينجا بود رفته گردان و از گردان به تيپ رفته و از تيپ هم 
به قرارگاه، جاي خاصي نداشت كه بتوان آنجا پيدايش كرد، موقع خواب هم جاي 

ثابتي نداشت و هر جا كه بود مي خوابيد.
ــلط داشت و هر چه مين در منطقه ي عراقي ها  در شناسايي مين ها خيلي تس
ــت كه چطوري تله گذاري و خنثي  ــناخت و مي دانس بكار مي بردند همه را مي ش

مي شود.
يك روز براي نماز صبح بلند شدم، ديدم كه يكي از بچه ها خيلي گريه مي كند، 
فكر كردم كه شايد فرمانده اش به او چيزي گفته است، ولي او از راديوهاي خارجي 
شنيده بود كه امام رحلت كرده، تا اينكه آقاي مرادي را ديدم و با خوشرويي پيش 
او رفتم، همين كه به او دست دادم او نشست و شروع به گريه كرد و با صداي بلند 
آنقدر گريه  كرد من به او گفتم بلند شو و روحيه بچه ها را خراب نكن، ما الان بايد 
ــيم و داخل چادر رفت و ديگر ناي حرف زدن نداشت،  ــتر آمادگي داشته باش بيش

هنوز هق هق هايش و گريه هايش در گوش من است.
مرادي متعلق به ايران بود

ــينش را كنار مي زد و با او احوال پرسي و  ــي را مي ديد ماش مصيب هر جا كس
شوخي مي كرد و هر كس هر خاطره اى داشت و آن را تعريف مى كرد تا در يادش 

بماند كه او را ديده است.
وقتي به اداره ي ما مي آمد بچه ها را خيلي اذيت مي كرد و من را هم همين طور، 
به گونه اي كه بعضي اوقات كه به اداره مي آمد من خودم را پنهان مي كردم تا او برود 

و بعد از رفتنش به او زنگ مي زدم كه من اينجا بودم.
اگر متوجه مي شد كه كسي مشكل دارد به هر طريقي كه مي شد به آن كمك 

مي كرد.
من اكثر بچه ها را كه مي  بينم، مي  گويند كه دو هفته پيش او آمد پيش ما و با ما 
شوخي و صحبت كرده است. به نظر من، آقاي مرادي متعلق به ايران بود، چون در 

همه مناطق ايران فعاليت مي كرد. 

از بچگي با من، مثل يك رفيق بودند
غلامرضا مرادي، فرزند شهيد: هميشه آماده دفاع بود و هيچ چيز را بالاتر از انجام 

وظيفه نمي دانست و خانواده و دوستان و پدر و مادر را صرف جبهه كرده بود. 
به دوستان و خانواده اش احترام خاصي مي گذاشت و هيچ وقت بدون لفظ آقا و 

خانم فرزندانش را صدا نمي زد. 
ــاني كه با مقام  ايشان با كس
ــم رهبري  ــت و مقام معظ ولاي
ــت بودند  ــام خميني دوس و ام
ــاني كه با اينها  دوست و با كس
كدورت داشتند، كدورت داشت. 
در دفاع از امور زير دستان خيلي 
ــاهد بودم  ــال بودند و من ش فع
ــبها خودش نمي خوابيد  كه ش
ــاش ديگران  ــراي تأمين مع و ب
ــبها خودش نمي خوابيد  كه ش
ــاش ديگران  ــراي تأمين مع و ب
ــبها خودش نمي خوابيد  كه ش

ــبها  ــلاش زيادى مي كرد و ش ت
ــي ديديم  بيدار مي ماندند. حت
ــان در  كه خيلى وقت ها خودش

سنگر گرسنه مي  خوابيدند ولي نمي گذاشتند رزمنده گانش گرسنه بخوابند.
هميشه شاد بودند و هيچ وقت ناراحتي از ايشان نمي ديدم، مگر در مواقعى كه 

كسي در انجام وظيفه اش كوتاهي مى كرد.
از بچگي با من مثل يك رفيق بودند، به طوري كه آن زمان با هم روزي يكي و 

دوبار كشتي مي گرفتيم.
در حاليكه با هم خيلي صميمي بوديم، ولي هميشه يك حرمت خاصي بين من 

و پدرم بود و ايشان هميشه دنبال بهانه اي مي گشتند كه با من روبوسي كنند.
ده سالم بود كه ايشان مي خواستند به مناطق جنگي بروند و من هم اصرار كردم 
كه مي  خواهم بيايم و ايشان من را با خود بردند كه ابتدا به كارخانه نمك فاو و بعد 
سوسنگرد و آبادان رفتيم كه در لشكر 8 نجف مستقر شديم و بعد به رود كارون 
رفتيم و آنجا شنا كرديم كه در آنجا شهيد احمداللهياري مثل بابا خيلي با بچه ها 

شوخي مي كرد.

دعا كنيد كه من شهيد شوم
عروس شـهيد مرادي: وقتي وارد خانواده  ي ايشان شدم، هميشه خوبي ها و 
لطفي كه به ديگران مي كردند من را محو اخلاق ايشان كرده بود و بارها شده بود 
ــان مي گفتم چرا سهم خودتان را به ديگران مي دهيد و از حق خودتان  كه به ايش

دفاع نمي كنيد و هميشه به سؤال  هاي من لبخند مي زدند.
يك روز به ايشان گفتم: مامان تنهاست و الان وقت تنها گذاشتن مامان نيست 
و شما بايد به تفريح و زيارت برويد، ولي ايشان فقط يك جمله به من گفتند: من 
ــما دلتان پاك است، دعا كنيد كه من  ــهادت دارم، به من گفتند كه ش آرزوي ش

شهيد شوم.
محسـن مهدي آبادي: هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت 

شهيد شوم.
محسـن مهدي آبادي: 

شهيد شوم.
هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت محسـن مهدي آبادي: هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت 

داشتند شديداً ناراحت بودند كه از قافله شهدا جا مانده اند.
هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت 

داشتند شديداً ناراحت بودند كه از قافله شهدا جا مانده اند.
محسـن مهدي آبادي: هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت 

داشتند شديداً ناراحت بودند كه از قافله شهدا جا مانده اند.
هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت محسـن مهدي آبادي: هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت محسـن مهدي آبادي: 

داشتند شديداً ناراحت بودند كه از قافله شهدا جا مانده اند.
هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت محسـن مهدي آبادي: هميشه شوق خاصي به مسئله دستيابي به شهادت 

ايشان با هر كسي مي خواست شوخي كند، گوش هايش را مي كشيد، به طوري 
كه هر كسي او را مي ديد فرار مي كرد، هر كسي را كه بيشتر دوست داشتند، بيشتر 

گوششان را مي كشيدند. 
به اهل بيت(ع)، ارادت خاصي داشتند و در عزاداري ها زياد هياهو نداشتند، ولي 
وقتي ايشان را نگاه مي كرديد، متوجه مي شديد كه با تمام وجودش براي اهل بيت 

گريه مي كند.

به اهل بيت(ع)، ارادت خاصي داشتند و 
در عزاداري ها زياد هياهو نداشتند، ولي 
وقتي ايشان را نگاه مي كرديد، متوجه 
مي شديد كه با تمام وجودش براي اهل 
بيت گريه مي كند

شماره  
29بيست و هفت
مهرماه ۱۳۸۶



ــانس كسب مدال، براى تكواندوكاران، در مسابقات المپيك افزايش يافت. در المپيك هاى  ش
گذشته، مدال برنز فقط به يك نفر تعلّق مى گرفت، ولى در المپيك 2008 پكن، قرار است مانند 
ــانس كسب مدال، براى تكواندوكاران، در مسابقات المپيك افزايش يافت. در المپيك هاى  ش
گذشته، مدال برنز فقط به يك نفر تعلقّ مى گرفت، ولى در المپيك 2008 پكن، قرار است مانند 
ــانس كسب مدال، براى تكواندوكاران، در مسابقات المپيك افزايش يافت. در المپيك هاى  ش

كشتى و جودو، دو نفر به طور مشترك سوم شوند و مدال برنز را كسب كنند. بنابراين با مقررات 
جديد در هر وزن به جاى سه نفر، چهار نفر صاحب گردن آويزهاى رنگى خواهند شد. 

ــئولان  به علت قتل جنايت و خلافكارى در آفريقاى جنوبى، مس
اين كشور در صددند تا به كمك فيفا، ده هزار نفر به مأموران پليس 
ــئولان  به علت قتل جنايت و خلافكارى در آفريقاى جنوبى، مس
اين كشور در صددند تا به كمك فيفا، ده هزار نفر به مأموران پليس 
ــئولان  به علت قتل جنايت و خلافكارى در آفريقاى جنوبى، مس

ــا از عهده ى امنيت اولين جام جهانى كه در يك  خود اضافه كنند ت
كشور آفريقايى برگزار مى شود، بر آيند. 

ــورمان به خاطر سفر  داوود مقبّلى، ملى پوش واليبال كش
معنوى حج، عضويت تيم ملى را از دست داد. زوران گائيچ، مربى 
صربستانى تيم ملى واليبال كشورمان به او گفت: «با توجه به غيبت 
ــه هفته اى و عدم حضور در تمرينات تيم ملى، از شرايط آرمانى  دو، س
دور خواهى شد و بهتر است خود يكى از دو گزينه را انتخاب كنى!» و به اين 

ترتيب داوود مقبلى راهى سرزمين وحى شد.

ورزش 
گلوله هاى رنگى

ــك 2008 پكن زمان  ــال به المپي در حالى كه حدود يك س
ــئولان بلند پايه ى المپيك از امكانات و تجهيزات پكن  مانده، مس
ديدار كردند و همه چيز را بر وفق مراد دانستند. آنها ابراز اميدوارى 
ــى از بهترين ميزبانى هاى المپيك در چين برگزار  كردند كه يك

خواهد شد. 

ــابقات جهان كشتى  ــاهير جهان كشتى در مس مدال هاى مش
ــى اهدا مى شود.  ــته ى ورزش (باكوى آذربايجان) به بزرگان اين رش
از پيشكسوتان كشتى جمهورى اسلامى ايران بزرگانى چون جهان 
ــداى دريافت اين جايزه ى  ــوان تختى و امامعلى حبيبى كاندي پهل
ــتند. اين دو پهلوان در المپيك 1956 ملبورن مدال طلا  ويژه هس
كسب كردند. مدال طلاى غلامرضا تختى را فرزندش بابك دريافت 

مى كند. 
ــه خاطر مقيد بودن به حجاب  ــم ملى كاراته ى بانوان ايران ب تي
ــابقات بين المللى تركيه محروم شد. بر  ــلامى از شركت در مس اس
ــابقه، ورزشكاران از كلاه محفوظ  خلاف تكواندو كه در هنگام مس
ــكاران داده  ــتفاده مى كنند، در كاراته چنين اجازه اى به ورزش اس
ــت در آينده اى نزديك، تصميمى اتخاذ شود تا  ــود. قرار اس نمى ش
ــلمان نيز بتوانند در مسابقات بين المللى كاراته شركت  بانوان مس

كنند و و در هنگام مسابقه از پوششى مناسب برخوردار باشند. 

زين الدين زيدان، ملى پوش 
و  فرانسه  فوتبال  ــابق  س
ميشائيل شوماخر، قهرمان 
بى رقيب سال هاى اخير در 
اتومبيلرانى قصد  رشته ى 

دارند يك بيمارستان خيريه ى 
ــدازى كنند.  ــز و اعصاب راه ان مغ

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 
جام ملّت هاى آسيا به اندونزى رفت و در 

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 
جام ملّت هاى آسيا به اندونزى رفت و در 

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 
نوجوانان اندونزيايى بازى كرد. او قبلاً نيز در 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 
نوجوانان اندونزيايى بازى كرد. او قبلاً نيز در 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 

يك اقدام انسان دوستانه به بنگلادش رفت و از 
ــت آن كشور ديدن و به آنها  كودكان بى سرپرس
ــرزمين مادرى خود  ــپس به س كمك كرد و س
ــر رفت. او در الجزاير هم به ديدار بيماران  الجزاي
ــرطانى رفت و در آنجا يك مركز نگهدارى از  س

كودكان يتيم و بى سرپرست احداث كرد. 

عنايت االله بخارايى، جانباز قطع نخاعى كه به دو مدال طلاى 
المپيك در رشته ى تيراندازى دست يافته است، اين روزها خود 
را براى شركت در پارالمپيك 2008 پكن آماده مى كند. بخارايى 
در المپيك 1996 آتلانتا و المپيك 2000 سيدنى به دو مدال 
ــت يافت. او در مسابقات پارالمپيك آتن در  طلاى با ارزش دس
سال 2004 ميلادى، پرچمدار كاروان ورزشى جمهورى اسلامى 
ــابقات  ــراه آيت االله حيدرى در مس ــران بود. بخارايى به هم اي
ــب سهميه ى پارالمپيك پكن  بين المللى آلمان، موفق به كس
شدند. بخارايى افتخارات خود را در رشته ى تيراندازى با تفنگ 

بادى به دست آورده است. 

كشور آفريقايى برگزار مى شود، بر آيند. 

معنوى حج، عضويت تيم ملى را از دست داد. زوران گائيچ، مربى 
صربستانى تيم ملى واليبال كشورمان به او گفت: «با توجه به غيبت 
ــه هفته اى و عدم حضور در تمرينات تيم ملى، از شرايط آرمانى  دو، س
دور خواهى شد و بهتر است خود يكى از دو گزينه را انتخاب كنى!» و به اين 

ترتيب داوود مقبلى راهى سرزمين وحى شد.

دارند يك بيمارستان خيريه ى 
ــدازى كنند.  ــز و اعصاب راه ان مغ

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 
جام ملّت هاى آسيا به اندونزى رفت و در 

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 
جام ملّت هاى آسيا به اندونزى رفت و در 

همچنين زيدان در جريان بازى هاى 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 
نوجوانان اندونزيايى بازى كرد. او قبلاً نيز در 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 
نوجوانان اندونزيايى بازى كرد. او قبلاً نيز در 

يك بازى خيابانى با مسئولان و كودكان و 

يك اقدام انسان دوستانه به بنگلادش رفت و از 
ــت آن كشور ديدن و به آنها  كودكان بى سرپرس
ــرزمين مادرى خود  ــپس به س كمك كرد و س
ــر رفت. او در الجزاير هم به ديدار بيماران  الجزاي
ــرطانى رفت و در آنجا يك مركز نگهدارى از  س

كودكان يتيم و بى سرپرست احداث كرد. 

المپيك در رشته ى تيراندازى دست يافته است، اين روزها خود 
را براى شركت در پارالمپيك 2008 پكن آماده مى كند. بخارايى 
در المپيك 1996 آتلانتا و المپيك 2000 سيدنى به دو مدال 
ــت يافت. او در مسابقات پارالمپيك آتن در  طلاى با ارزش دس

ابراهيم زارعىبراهيم زارعى
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ورزش 
گلوله هاى رنگى

پينت بال به معنى توپ (گلوله) رنگى است و ورزشكاران هر تيم 
ــنگر تيم مقابل  با تيراندازى و حذف بازيكنان تيم مقابل، بايد س
ــح كنند و پرچم آنها را با خود حمل كنند تا برنده ى بازى  را فت
شوند. اين ورزش نوپا و مفرح، هجده سال قدمت دارد و از سال 
ــت. با شروع بازى ماشه ى اسلحه ها  ــده اس 1381 وارد ايران ش
ــده و هر گلوله ى رنگى، مسافت 250 تا 300 مترى  چكانده ش
ــيده از چمن است و موانع  را طى مى كند. زمين پينت بال پوش

زيادى به عنوان سنگر در آن وجود دارد. تعداد بازيكنان هر 
ــت. (اين ورزش به  ــابقه پنج نفر اس تيم در زمين مس

ــود).  صورت هفت نفره و ده نفره نيز انجام مى ش
در هنگام بازى اگر به هر بازيكن گلوله برخورد 
ــود، بازيكن رنگى از  كند و رنگدانه پخش ش
جريان بازى حذف مى شود. براى جلوگيرى 
از آسيب ديدگى، بازيكنان از ماسك محافظ 
ــتفاده مى كنند.  ــود اس ــورت خ روى ص
اسلحه ى مورد استفاده، گازى است و رنگ 
ــت كه كاملاً  داخل گلوله از پلى اتيلن اس
اسلحه ى مورد استفاده، گازى است و رنگ 
ــت كه كاملاً  داخل گلوله از پلى اتيلن اس
اسلحه ى مورد استفاده، گازى است و رنگ 

بى خطر است و به راحتى پخش مى شود. 
پينت بال به روش هاى مختلف انجام 
ــن آنها، روش  ــود كه از متداول تري مى ش

ــخير پرچم است. حالت تسخير پرچم  تس
هم به دو گونه ى متفاوت انجام مى شود: 1ـ 
ــك پرچمى: در اين نوع از بازى فقط يك  ي
پرچم در مركز زمين مسابقه نصب مى شود 
و دو تيم پنج نفره براى تصاحب پرچم مبارزه 
ــابقه  مى كنند. تيم  فاتح پرچم، برنده ى مس
ــد بود. 2ـ دو پرچمى: در اين حالت در  خواه
ــود و دو  زمين هر تيم يك پرچم نصب مى ش

تيم ده نفره به مصاف هم مى روند و تيم پيروز 
بايد پرچم تيم مقابل را تسخير كند. 

ورزش پينت بال به صورت تفريحى هم بازى مى شود. در اين ورزش به تمامى 
فاكتورهاى آمادگى جسمانى مانند قدرت، استقامت، سرعت، چابكى و انعطاف پذيرى 
توجه ويژه اى شده است. همچنين تمركز، تفكر و هوش در پينت بال نقش بسزايى 
دارد به گونه اى كه پينت بال را همچنين تمركز، تفكر و هوش، در پينت بال نقش 
ــطرنج زنده مى گويند. در كشور ما،  ــزايى دارد به گونه اى كه پينت بال را ش به س
ــه خاصى دارند، چون و  ــيجيان و كاركنان نيروى انتظامى به اين ورزش توج بس
اين ورزش در بالا بردن سطح مهارت آنها بسيار مؤثر است. در پينت بال ورزشكار 
مى تواند با شليك گلوله، حريف خود را از جريان بازى حذف و از زمين بازى اخراج 
كند، ولى در ديگر رشته ها، بازيكن اخراجى با نظر داور مسابقه اخراج مى شود. در 
كشور ما براى اين رشته ى ورزشى سرمايه گذارى وسيعى صورت گرفته و سالن هاى 
متعددى در شهرهاى تهران، همدان، كرمان، مشهد، شيراز، نمك آبرود و ... ساخته 
شده است. توسعه ى اين ورزش در ايران، آنچنان گسترده بوده كه تيم كشورمان 
در سال گذشته قهرمان آسيا شد و امسال نيز از شانس هاى مسلم قهرمانى در اين 
قاره ى پهناور است. در صورت قهرمانى مجدد تيم پينت بال كشورمان در بازى هاى 

آسيايى، مى تواند حضور در مسابقات جهانى فرانسه را تجربه كند. 
  

ورزش ورزش 
گلوله هاى رنگىگلوله هاى رنگى

پينت بال به معنى توپ (گلوله) رنگى است و ورزشكاران هر تيم 
ــنگر تيم مقابل  با تيراندازى و حذف بازيكنان تيم مقابل، بايد س
ــح كنند و پرچم آنها را با خود حمل كنند تا برنده ى بازى  را فت
شوند. اين ورزش نوپا و مفرح، هجده سال قدمت دارد و از سال 
ــت. با شروع بازى ماشه ى اسلحه ها  ــده اس 1381 وارد ايران ش
ــده و هر گلوله ى رنگى، مسافت 250 تا 300 مترى  چكانده ش
ــيده از چمن است و موانع  را طى مى كند. زمين پينت بال پوش

زيادى به عنوان سنگر در آن وجود دارد. تعداد بازيكنان هر 
ــت. (اين ورزش به  ــابقه پنج نفر اس تيم در زمين مس

ــود).  صورت هفت نفره و ده نفره نيز انجام مى ش
در هنگام بازى اگر به هر بازيكن گلوله برخورد 
ــود، بازيكن رنگى از  كند و رنگدانه پخش ش
جريان بازى حذف مى شود. براى جلوگيرى 
از آسيب ديدگى، بازيكنان از ماسك محافظ 
ــتفاده مى كنند.  ــود اس ــورت خ روى ص
اسلحه ى مورد استفاده، گازى است و رنگ 
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اولين المپياد وزشى ايرانيان، اين عنوان دوره مسابقاتى بود كه در زمان 20 روز 
در 31 رشته ورزشى مردان و 22 رشته ورزشى بانوان برگزار شد و طى آن 17 هزار 

ورزشكار، كادر فنى و اجرايى مشغول به رقابت شدند. 
روزهاى اوليه المپياد اما به سردى در شهرهاى مختلف برگزار شد، تا زمانى كه 
كم كم استان ها اين مسابقات را جدى گرفتند، جدولى تهيه شد و استان ها براساس 
مدال هايى كه كسب كردند رده بندى شدند، اينجا بود كه مديران كل استانى تربيت 
بدنى با جديت تمام به ورزشكاران توصيه كردند كه تمام توان خود را به كار ببندند 
تا استان آنها در رده بندى نهايى و پايانى مدال ها، رتبه اى در خور و شايسته استان را 
كسب كنند، رتبه اى كه به نوعى نشان دهنده بيلان كارى و عملكردى مديران بود. 
ــد و در  ــابقات از ميانه هاى آن گرم ش ــايد به همين خاطر بود كه تنور مس ش

ــد تا به اين ترتيب اولين  روزهاى پايانى داغ و داغ تر ش
ــابقات متمركز و سراسرى ايرانيان در سكوت  دوره مس
به پايان نرسد و در پايان مسابقات بود كه استان تهران 
ــيار در صدر مدال بيگران ايران قرار گرفت  با فاصله بس
ــوم به اصفهان و مازندران رسيد  ــكوهاى دوم و س و س
ــتان روى سكو  ــه اس تا مديران كل تربيت بدنى اين س
بروند و كاپ هاى قهرمانى شان را از دست رئيس سازمان 

تربيت بدنى دريافت كنند. 
راه ورود ورزش به مناطق محروم 

برگزارى المپيادى به اين گستردگى و تعداد و تنوع 
رشته ها و ورزشكاران بازتاب هاى گوناگونى داشت، اين 
ــت از مباحثى  كه برگزارى اين المپياد چه لزومى داش
بود كه مطرح شد، آن هم المپيادى كه هزينه برگزارى 
آن شايد به يك چندم برگزارى يك دوره مسابقه فوتبال 

ليگ برتر هم نرسد. 
ــايت المپياد دكتر احمدى در خصوص  به گزارش س
ــابقات گفت: «المپياد  ــرورت برگزارى اين گونه مس ض
ــكاران مناطق غير  ــى ايرانيان باعث شد تا ورزش ورزش
برخوردار از امكانات ورزشى در نقاط محروم و روستاها 

نيز مشاركت بيشترى در اين رويداد داشته باشند.» 
ــى با عنوان اين كه المپياد ورزشى  ــان ورزش رئيس انجمن خبرنگاران و عكاس
ايرانيان توانسته بخشى از قابليت  هاى ورزش ايران در استان ها و شهرستان ها را به 
تصوير بكشد، افزود: «خوشبختانه در همه مناطق كشور و حتى در دور افتاده ترين 
مناطق، استعدادهاى ورزشى ناب ديده مى شوند، اين قشر در صورت فراهم آمدن 
ــطوح بالاتر و  ــتند و پس از آن هم مى توانند در س ــرفت هس امكانات قادر به پيش

تيم هاى ملى به كار گرفته شوند.» 
عبدالحميد احمدى همچنين عنوان كرد كه المپياد اول بايد از لحاظ كميت و 
كيفيت بررسى شود و افزود: «نياز به اين داريم كه بدانيم اين رخداد در گام اول چه 

قدر به اهداف مد نظر نزديك شد و انتظارات را محقق كرد.» 
ــاره به لزوم گسترش ورزش در مناطق محروم گفت: «حدود 40 درصد  و با اش
از جمعيت كشور در روستاها زندگى مى  كنند، ولى امكانات محدودتر و برنامه هاى 
ورزشى كمترى در اين بخش وجود دارند و در نتيجه  اين بخش از جمعيت كشور، 
امكان حضور كمترى در رويدادهايى همچون المپياد را دارند، بنابراين لزوم توجه 
به ورزش روستاها به خوبى احساس مى شود و در واقع المپياد بهانه اى براى ورود 
ورزش به بخش هاى روستايى بود تا ورزشكاران اين مناطق نيز حضور و مشاركت 

بيشترى در رويدادهاى ورزشى داشته باشند.» 
حركت از روستا به استان 

رئيس سازمان تربيت بدنى هم در مراسم اختتاميه اولين المپياد ورزشى ايرانيان 
بر ارزيابى نتايج اين المپياد تأكيد كرد و در نامه اى به رئيس مركز توسعه ورزش 
رئيس سازمان تربيت بدنى هم در مراسم اختتاميه اولين المپياد ورزشى ايرانيان 
بر ارزيابى نتايج اين المپياد تأكيد كرد و در نامه اى به رئيس مركز توسعه ورزش 
رئيس سازمان تربيت بدنى هم در مراسم اختتاميه اولين المپياد ورزشى ايرانيان 

ــترده  ــى و حرفه اى عنوان كرد: «با لطف خدا و زحمات همه جانبه و گس قهرمان
ــازمان تربيت بدنى اولين المپياد  ــتان ها، فدراسيون ها و همكاران گرامى در س اس
ــد كه بايد اين المپياد در سال آتى به صورت  ــى بزرگسالان ايران برگزار ش ورزش

زيربنايى و حركت از روستا به سمت استان تدوين و ابلاغ شود.» 
ــت  معاون رئيس جمهور همچنين در اين برنامه بر ارزيابى جايگاه هاى به دس
ــى عملكرد آنها در بخش آقايان و بانوان، بررسى علت عدم  ــتان ها، بررس آمده اس
ــى مسائلى مانند حمل و نقل،  ــته ها و بررس حضور آقايان يا بانوان در برخى از رش
ــكان و استراحت، پذيرايى و موارد ديگر را بررسى و نتيجه آن در اختيار  محل اس

استان ها قرار بگيرد. 
نگاهى به اولين المپياد 

ــم افتتاحيه المپياد، دبير ستاد اجرايى المپياد به تشريح دستاوردهاى  در مراس
ــابقات پرداخت و با عنوان آمارهايى در خصوص گزارش فنى اين دوره گفت:  مس
«اولين المپياد ورزشى ايرانيان تحت عنوان اتحاد ملى و انسجام اسلامى با حضور 
17 هزار ورزشكار، كادر فنى و اجرايى در مدت 20 روز به ميزبانى 10 استان كشور 

به طور همزمان در 31 رشته ورزشى مردان و 22 رشته بانوان برگزار شد.» 
ــت: «در اين دوره 2197  ــه ارائه اين گزارش گف ــن ميرزا آقا بيك در ادام حس
ــردان و 823 مدال در بخش  ــد كه تعداد 1374 مدال در بخش م مدال توزيع ش
ــت. از نكات بارز در اين دوره از مسابقات مى توان به كشف  ــده اس بانوان توزيع ش
استعدادهاى ورزشى اشاره كرد كه قبل از برگزارى اين 
ــد در رشته هاى مختلف حداقل 100  المپياد عنوان ش
ــته هاى مختلف  ــور در رش چهره جديد به ورزش كش

معرفى خواهند شد.» 
ــابقات اشاره كرد  ــتاوردهاى اين دوره مس او به دس
ــتى،  ــته هاى وزنه بردارى، كش و گفت: «نفرات برتر رش
ــدند  ــو به اردوى تيم هاى ملى دعوت ش تكواندو و ووش
ــتعدادها شناسايى  و در هندبال و كاراته تعدادى از اس
شدند، خلق چندين ركورد جديد ملى در رشته هاى شنا 
ــتن ركورد تاريخى زنده ياد سركار  و دو و ميدانى، شكس
خانم پوران شادپور در ماده 100 متر توسط خانم مريم 
ــى، حضور احمد غلامى پديده وزن 55 كيلوگرم  طوس
كشتى فرنگى از سيستان و بلوچستان، شكستن ركورد 
ــال آن هم به ميزان  ايران در دو 200 متر پس از 12 س
17 صدم ثانيه توسط ايمان روغنى از جمله دستاوردهاى 

اين دوره از مسابقات بود.» 
به اين ترتيب اولين المپياد ورزشى ايرانيان در حالى 
ــد دوره دوم  ــه اهالى ورزش اميدوارن ــيد ك به پايان رس

المپياد با شور و هيجان بيشترى برگزار شود.    

پايان اولين دوره المپياد ورزشى ايرانيان 

المپيكى 
در مرزهاى ايران 



مسابقات جهانى ادمونتون كانادا، سال ها پيش، فاجعه اى براى كشتى ايران بود، 
ــه مدعى بود و بدون حتى يك مدال، بدون حتى يك  جايى كه ايران مثل هميش

برنز مسابقات را ترك كرد تا دوره سياه كشتى نام بگيرد. 
اين قصه تكرار نشد، تيم هاى كشتى ما در دوره هاى مختلف با فراز و نشيب هايى 
مواجه بودند، حتى وقتى در مسابقات 2005 بوداپست، جايى كه چيزى نمانده بود 
كه فاجعه ادمونتون دوباره تكرار شود، اين مراد محمدى بود كه با مدال برنزش به 

دادمان ـ يعنى به داد كشتى رسيد. 
ــتى ما در حالى تهران را به مقصد باكو، يعنى يكى از نزديك ترين  كاروان كش
ميزبانان به ايران را ترك كرد كه همه انتظار داشتند آنها عملكرد بهتر از مسابقات 
2006 گوانگ ژو چين داشته باشند، پس از آن كه در سال 2002 مهدى حاجى زاده 
توانست براى تيم ايران طلا كسب كند تا سال 2006، هيچ مدال طلايى براى تيم 
ــده بود تا اين كه مراد محمدى در گوانگ ژو دوباره برق طلا را به  ــب نش ايران كس

اردوى كشورمان آورد. 
ــتى گيران ايرانى در مسابقات آسيايى دوحه  ــش كش بعد از آن بود كه درخش
2007 دوباره اهالى كشتى را اميدوار به درخشش قهرمانانش در مسابقات جهانى 

كرد، ولى همه رؤياها در باكو نقش بر آب شد و اگر نبودند ابراهيمى و يزدانى شايد 
دوباره روى تيغ تكرار فاجعه ادمونتون مى رفتيم و يك روز سياه ديگر براى كشتى 

رقم مى خورد. 
ــت ما بود كه به مدال نقره بسنده كرد و يزدانى هم در  ابراهيمى تنها فيناليس
عين شايستگى و يك مبارزه به ياد ماندنى در بازى رده بندى مقابل «جو ويليامز» 
آمريكايى نتوانست به بيشتر از مدال برنز وزن 84 كيلوگرم دست پيدا كند تا در 
ــش فرنگى كاران، آزادكاران كشتى با چهره هاى مغموم به فرودگاه باز  كنار درخش
ــوريان به تنهايى بار همه كشتى  چه فرنگى و چه آزاد  گردند، جايى كه حميد س
ــيد و تنها مدال طلاى اين دوره كاروان فرنگى و آزاد  ــورمان را به دوش كش كش

كشورمان و سومين مدال طلاى پياپى خودش را كسب كند.
تمام افتخار 50 ساله كشتى فرنگى ما دو مدال طلاى فيروز عليزاده و رنگرز تا 
پيش از حميد سوريان بود تا ناگهان قهرمان به گود بيايد و در سه سال پياپى و به 

تنهايى سه مدال طلا كسب كند. 
حالا ديگر كشتى و مسابقات جهانى باكو تا حدودى به فراموشى سپرده شده يا 
خواهد شد، ولى به سرعت به مسابقات جهانى 2008 خواهيم رسيد و باز هم همان 

داستان هميشگى انتظارات و سكوهاى افتخار خالى از كشتى گيران ايرانى! 

چند قدم مانده به 
فاجعه ادمونتون 

شماره  
33بيست و هفت
مهرماه ۱۳۸۶



لباس هاى تاريخى لباس هاى تاريخى 
در دانشگاه در دانشگاه 

تا به حال سر و شكل لباس هاى تاريخى را از نزديك تماشا كرده ايد؟ لباس هاى مريم ناگهى مريم ناگهى 
اقوام مختلف گذشته سرزمين مان كه در هر دوره و حكومتى متفاوت از دوره هاى 
پيشين است. تا به حال چقدر به اين مسئله فكر كرده ايد كه مردمان سرزمين مان 
در زمان هاى مختلف تاريخى چه تن پوشى داشته اند و يا همين لباس كه در حال 
حاضر بر تن مى كنيم بعد از سير چه دوره تاريخى و پشت سر گذاردن چه فرم و 

مدلى به اين شكل و تنوع در آمده است. 
ــگاه و يا با سرك  ــه و يا احياناً دانش ــايد در كتاب هاى تاريخى دوران مدرس ش

مدلى به اين شكل و تنوع در آمده است. 
ــگاه و يا با سرك  ــه و يا احياناً دانش ــايد در كتاب هاى تاريخى دوران مدرس ش

مدلى به اين شكل و تنوع در آمده است. 

كشيدن در كتاب هاى قطور تاريخى با عكس هاى مختلفى روبه رو شده باشيد كه 
ــيده باشند و ما با ذوق و  ــش مردمان دوره هاى قبل از ما را به تصوير كش نوع پوش

اشتياق خاصى محو تماشاى فرم لباس پوشيدن آنها شده باشيم. 
ناگفته پيداست كه تماشاى اين سير تاريخى پوشش و لباس گذشتگان مان تا 
به امروز در قالب يك نمايشگاه ارزش و لطف ديگرى دارد؛ اينكه بتوان از نزديك و 
در قالب پارچه و عكس و تصوير لباس هاى بسيارى را مشاهده و لمس كرد و محو 

حاشيه دوزى، سنگ كارى و ريزه كارى هاى بسيارشان باشد. 
ــماره يك و  اين حركت هنرى يا بهتر بگوييم اتفاق براى اولين بار در گالرى ش
تالار نگارستان افتاده و اميدواريم شاهد نمايشگاه هاى جالب ديگرى از اين دست 

باشيم. 
ــويم كه هر كدام  ــدو ورود به گالرى، با انبوهى از لباس هايى مواجه مى ش در ب
متفاوت از ديگرى زيبايى خاص خود را داراست. لباس هايى كه با مخاطب غريبه 
ــر به داران، امام على(ع)، كيف  ــتند و در فيلم  هاى تاريخى بسيارى چون س نيس
انگليسى، مردان آنجلس و... بر تن بازيگران ديده شده اند. لباس هايى كه با تحقيق 
ــط طراحان لباس در حدود  ــيار بر پوشش اقوام مختلف ايرانى توس و مطالعه بس
سى سال پيش دوخته شده اند و مسئولان سينمايى كشور بعد از انقلاب شكوهمند 
اسلامى با درايت ويژه و شم هنرى شان تمامى اين لباس ها را جمع آورى كرده و از 

آنها براى آرشيو لباس  فيلم هاى تاريخى بهره مى برند. 
ــاس از دوره هاى  ــاى تاريخى چيزى در حدود 60 نوع لب ــگاه لباس ه در نمايش
مختلف پادشاهان و حكومت هاى متفاوتى كه در ايران حكومت كرده اند به نمايش 
در آمده است و هر كدام با رنگ و مدل دوخت خاص و جذاب خود به شكار چشم 

بازديدكنندگان مى پردازند. 
ــى و جنگى از جمله  ــوى، كلاه، عبا، لباس هاى نظام ــلوار پهل بلوز قاجارى، ش

لباس هايى بود كه در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد. 

زره سه تكه ى رومى

سرباز قبا و چينه سرباز قبا و چينه سرباز  قبا و چينه (راست) قبا و چينه (راست) 
پارس هخامنش

(چپ) بالا پوش مردانه ى 
مغولى



 (بالا)  بالا پوش چرمى فلزى 
دوره ى اشكانيان

 ( پايين) كت مخمل زنانه 
دوره ى قاجاريه

(بالا) جليقه ى عربى
(چپ) سينه بند فلزى 

هخامنشى

(پايين) تزيينات روى لباس 
جنگجوى  هخامنشى



سومين فيلم مازيار ميرى در مقام كارگردان ، بازهم خط اصلى جست وجو ، سفر 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 
كارگردان سينماى ايران ، خوب به خاطر دارند كه در «قطعه ى ناتمام» (نخستين 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 
كارگردان سينماى ايران ، خوب به خاطر دارند كه در «قطعه ى ناتمام» (نخستين 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 

ساخته ى ميرى) يك محقق ، جست وجويى را براى يافتن يك خواننده ى ترانه هاى 
سنتى آغاز مى كند ؛ جست  وجويى كه تا پايان داستان نيز ادامه مى يابد. اين روند در 
«به آهستگى» (فيلم دوم مازيار ميرى) نيز ادامه مى يابد كه جست وجوى سرشار 
ــرش را روايت مى كند و اين بار در سومين  ــوهرى نسبت به همس ــوء ظن ش از س
ــاخته ى وى ، مخاطب شاهد جست وجوى اكبر منافى (با بازى پرويز پرستويى)  س
ــى از  ــت كه وى آن را به دليل عوارض جراحت هاى ناش براى يافتن حقيقتى اس
جنگ، فراموش كرده است و تنها يك نكته را به خاطر مى آورد كه او، مسبب مرگ 
ــت و همين مسئله سبب  يكى از هم رزمانش به نام يحيى در زمان جنگ بوده اس
مى شود تا مخاطب به همراه اكبر، سفرى را در دل جامعه و آدم هاى بيست سال 

داستان فيلم با طرح موضوعى مربوط به دوران سال هاى دفاع مقدس ، كنكاشى را 
در زندگى رزمندگان آن دوران اما، بيست سال پس از پايان جنگ دارد؛ افرادى كه 
نمونه هاى عينى و فراوانى از آنها را همه روزه در زندگى و ارتباطات اجتماعى خود 
به چشم مى بينيم. محمد سليمى (آتيلا پسيانى) رزمنده اى كه مجروح شيميايى 
است و روزگار خود را با كار در يك تراشكارى مى گذراند، زندگى ساده و محقرى 
ــوز هم به ياد روزهاى جبهه و جنگ ،  اوركت بر تن مى كند. عبداله  دارد و هن
مشكاتى (فرهاد اصلانى) كه فردى با نفوذ و سرمايه دار است عباس ساجدى ،  
ــانى خود داشته و  ــريه اى كه در زمان جنگ، نام خاكريز را بر پيش مدير نش
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش
رزمنده اى كه مدارج بالاى علمى را پيموده و ظاهراً پست مهمى  در يك 
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش
رزمنده اى كه مدارج بالاى علمى را پيموده و ظاهراً پست مهمى  در يك 
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش

دستگاه دولتى دارد و البته حاج احمد ايروانى (رضا كيانيان) فرمانده ى 
دوره جنگ كه اينك در يك آسايشگاه مخصوص جانبازان جنگ، بيمار 
ــخاص ، در  ــدا روزگار مى گذراند. و عجبا كه همه ى اين اش و بدون ص
تنهايى خود سير مى كنند. حتى شخصى مثل عبداله مشكاتى با آن 
همه خدمه و دستگاه و تشكيلات ،  باز هم تنهاست و اين تنهايى آدم ها، 

وجه مشترك و مورد علاقه ى فيلم هاى مازيار ميرى است. 
خط داستانى فيلم، نگاهى دارد به وضعيت اجتماعى آدم هايى كه 
ــد. تصويرى ارائه مى دهد از  ــه نوعى جنگ را تجربه كرده  ان روزگارى ب
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 
ــيارى از فيلمسازان به آن روى  درگير هستند. مسأله اى كه امروز بس
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 
ــيارى از فيلمسازان به آن روى  درگير هستند. مسأله اى كه امروز بس
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 

از ديگر سو، در ساختار فيلم نيز لحن هنرمندانه اى را شاهد هستيم. 
آنجا كه اجتماع و زندگى اجتماعى تلاش مى كنند تا اكبر منافى و امثال 

سومين فيلم مازيار ميرى در مقام كارگردان ، بازهم خط اصلى جست وجو ، سفر 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 
كارگردان سينماى ايران ، خوب به خاطر دارند كه در «قطعه ى ناتمام» (نخستين 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 
كارگردان سينماى ايران ، خوب به خاطر دارند كه در «قطعه ى ناتمام» (نخستين 
و تنهايى آدم هاى اصلى داستان را با خود به همراه دارد. بينندگانِ دو كار قبلى اين 

ساخته ى ميرى) يك محقق ، جست وجويى را براى يافتن يك خواننده ى ترانه هاى 
سنتى آغاز مى كند ؛ جست  وجويى كه تا پايان داستان نيز ادامه مى يابد. اين روند در 
«به آهستگى» (فيلم دوم مازيار ميرى) نيز ادامه مى يابد كه جست وجوى سرشار 
ــرش را روايت مى كند و اين بار در سومين  ــوهرى نسبت به همس ــوء ظن ش از س
ــاخته ى وى ، مخاطب شاهد جست وجوى اكبر منافى (با بازى پرويز پرستويى)  س
ــى از  ــت كه وى آن را به دليل عوارض جراحت هاى ناش براى يافتن حقيقتى اس
جنگ، فراموش كرده است و تنها يك نكته را به خاطر مى آورد كه او، مسبب مرگ 
ــت و همين مسئله سبب  يكى از هم رزمانش به نام يحيى در زمان جنگ بوده اس
مى شود تا مخاطب به همراه اكبر، سفرى را در دل جامعه و آدم هاى بيست سال 

پس از جنگ آغاز كند.
داستان فيلم با طرح موضوعى مربوط به دوران سال هاى دفاع مقدس ، كنكاشى را 
در زندگى رزمندگان آن دوران اما، بيست سال پس از پايان جنگ دارد؛ افرادى كه 
نمونه هاى عينى و فراوانى از آنها را همه روزه در زندگى و ارتباطات اجتماعى خود 
به چشم مى بينيم. محمد سليمى (آتيلا پسيانى) رزمنده اى كه مجروح شيميايى 
است و روزگار خود را با كار در يك تراشكارى مى گذراند، زندگى ساده و محقرى 
ــوز هم به ياد روزهاى جبهه و جنگ ،  اوركت بر تن مى كند. عبداله  دارد و هن
مشكاتى (فرهاد اصلانى) كه فردى با نفوذ و سرمايه دار است عباس ساجدى ،  
ــانى خود داشته و  ــريه اى كه در زمان جنگ، نام خاكريز را بر پيش مدير نش
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش
رزمنده اى كه مدارج بالاى علمى را پيموده و ظاهراً پست مهمى  در يك 
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش
رزمنده اى كه مدارج بالاى علمى را پيموده و ظاهراً پست مهمى  در يك 
ــده؛ جواد بازقلعه اى، ديگر  ــريه اى عامه پسند و زرد تبديل ش اينك به نش

دستگاه دولتى دارد و البته حاج احمد ايروانى (رضا كيانيان) فرمانده ى 
دوره جنگ كه اينك در يك آسايشگاه مخصوص جانبازان جنگ، بيمار 
ــخاص ، در  ــدا روزگار مى گذراند. و عجبا كه همه ى اين اش و بدون ص
تنهايى خود سير مى كنند. حتى شخصى مثل عبداله مشكاتى با آن 
همه خدمه و دستگاه و تشكيلات ،  باز هم تنهاست و اين تنهايى آدم ها، 

وجه مشترك و مورد علاقه ى فيلم هاى مازيار ميرى است. 
خط داستانى فيلم، نگاهى دارد به وضعيت اجتماعى آدم هايى كه 
ــد. تصويرى ارائه مى دهد از  ــه نوعى جنگ را تجربه كرده  ان روزگارى ب
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 
ــيارى از فيلمسازان به آن روى  درگير هستند. مسأله اى كه امروز بس
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 
ــيارى از فيلمسازان به آن روى  درگير هستند. مسأله اى كه امروز بس
نوع زندگى متفاوت اين آدم ها كه امروز هر كدام با مسائل و مشكلاتى 

آورده اند.
از ديگر سو، در ساختار فيلم نيز لحن هنرمندانه اى را شاهد هستيم. 
آنجا كه اجتماع و زندگى اجتماعى تلاش مى كنند تا اكبر منافى و امثال 

نگاهى به فيلم سينمايى «پاداش سكوت» ساخته ى مازيار ميرى 

تنهايى
گرگرگ  تنهايى بز
تنهايى

 تنهايى بز
تنهايى
 مصطفى محمودى
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او را به فراموشى بسپارد و اين مسئله در شغل اكبر (بليط فروش يك ايستگاه اصلى 
ــكاتى ،   اتوبوس) و محل زندگى او و تفاوت زندگى و كارش با افرادى همچون مش
ساجدى و باز قلعه اى به راحتى مشهود است. نكته ى قابل توجه ديگر در داستان 
ــاخ و برگ و افراد ريز و  ــكوت»، پرهيز كاملاً آگاهانه از اضافه كردن ش «پاداش س
ساجدى و باز قلعه اى به راحتى مشهود است. نكته ى قابل توجه ديگر در داستان 
ــاخ و برگ و افراد ريز و  ــكوت»، پرهيز كاملاً آگاهانه از اضافه كردن ش «پاداش س
ساجدى و باز قلعه اى به راحتى مشهود است. نكته ى قابل توجه ديگر در داستان 

درشتى است كه بر مبناى مقتضيات فيلمنامه و يا شايد بنا به مصلحت روزگار !؟ 
به داستان تحميل مى شوند و خوشبختانه عدم وجود چنين حشو و زوائدى در اين 
فيلم، سبب مى شود تا مخاطب به شكل مناسب ترى با داستان همراه شود و ارتباط 
راحت ترى با كليت اثر برقرار كند. البته نقطه ى طلايى اين اثر همان «مالك يوم 
الدين» نماز اكبر است كه سبب مى شود او هيچ گاه نتواند نمازش را به پايان برساند، 
مگر در پايان كار كه تلاش اكبر به نتيجه رسيده و واقعيت تلخى آشكار شده  است؛ 
واقعيتى كه ديگران و ازجمله پدر يحيى را دچار مشكل مى كند اما، اين بار سنگين 
ــا «االله اكبر» پايانى ، نمازش را خاتمه دهد و  ــر بر مى دارد تا بتواند ب را از دوش اكب

مخاطب، آرامش اكبر را در روز جزا پيش بينى كند.
در خصوص ساختار فيلم نيز بايد اذعان كرد كه سومين تجربه ى مازيار ميرى 

به نسبت دو كار قبلى او بسيار پخته تر و يكدست تر از 
ــتى براى ايفاى  كار درآمده؛ بازى بازيگران كه به درس
نقش هاى محوله انتخاب شده اند ،  ستودنى است و البته 
ــكاتى) استاد جعفر  در اين ميان ،  فرهاد اصلانى (مش
والى (پدر يحيى) و آتيلا پسيانى (سليمى) بازى هاى 
بسيار درخشانى را ارائه داده اند. البته پرويز پرستويى 
(اكبر منافى) نيز بهترين گزينه براى ايفاى اين نقش 
ــراى آن به خوبى برآمده  ــوده و الحق هم از پس اج ب
اما، چون نقش هاى مشابه ديگرى از وى در فيلم هاى 

ديگرى پيش از اين شاهد بوده ايم ،  شايد تصويرى تكرارى از بازى پرستويى را روى 
پرده تصور  كنيم. البته اغراق در بازى دو شخصيت سردبير مجله ى جوان (مهتاب 
كرامتى) و مسئول دفترِ جواد بازقلعه اى (سيما تيرانداز) به حدى است كه منجر به 
ارائه ى تصويرى به شدت كليشه اى و غير واقعى مى شود كه با روح كلى داستان و 
كرامتى) و مسئول دفترِ جواد بازقلعه اى (سيما تيرانداز) به حدى است كه منجر به 
ارائه ى تصويرى به شدت كليشه اى و غير واقعى مى شود كه با روح كلى داستان و 
كرامتى) و مسئول دفترِ جواد بازقلعه اى (سيما تيرانداز) به حدى است كه منجر به 

فيلم منافات غريبى دارد و اى كاش اين دو شخصيت اين گونه تصوير نمى شدند تا 
داستان و ساختار ،  ملموس تر و واقعى تر باشند. 

ــود به سادگى از آن گذشت اين است كه با وجود حضور  اما نكته اى كه نمى ش
تعدادى ستاره هاى سينمايى اين فيلم نتوانست در گيشه موفقيت چندانى كسب 
ــت  ــؤال در ذهن ايجاد مى كند كه چرا فيلم، نتوانس كند. كه اين يك علامت س

مخاطب خود را پيدا كند؟
فيلمبردارى و نورپردازى يكدست فيلم ،  به ويژه، صحنه هاى زير آب  به شايستگى 
به تصوير كشيده شده است و بايد گفت جلوه هاى ويژه ى تصويرى هم، كه به واقع 
يك سر و گردن بالاتر از ظرفيت سينماى ايران است و البته مقدار زيادى هم مايه ى 
مباهات! موسيقى نيز اگرچه در برخى لحظات ،  خود را به كار تحميل كرده اما، به 
هر حال در كليّت فيلم به كمك آن آمده و وظيفه ى 
خود را به عنوان يكى از اركان فرعى به خوبى به انجام 

رسانده است.
در مجموع بايد گفت «پاداش سكوت» يكى ديگر 
از تجربه هاى دفاع مقدس در سينماى ايران است كه 
ــاگر قرار داده  ــرى تازه در مقابل ديدگان تماش تصوي
ــند خيلى افراد خاص! واقع  ــت؛ اگر چه مورد پس اس
نشود و يا حتى در جشنواره ى فيلم فجر نيز داوران به 

راحتى از كنار آن بگذرند. 

شماره  
37بيست و هفت
مهرماه ۱۳۸۶



اشاره: 
ــاً همانطور كه در برنامه  ــودش بود. بى هيچ تكليف و تكلفى و دقيق ــود خ او خ

اشاره: 
ــاً همانطور كه در برنامه  ــودش بود. بى هيچ تكليف و تكلفى و دقيق ــود خ او خ

اشاره: 

صندلى داغ مى خنديد، با هم خنديديم و همانطور كه در صندلى داغ گريه مى كرد، 
با هم گريستيم. 

احمد نجفى را در دفتر سينمايى اش ساعاتى پاى مصاحبه نشانديم تا با او درباره 
صندلى داغ، احساساتش، كارهاى جديديش، ايثارگرانى كه مهمان برنامه اش بودند 
ــهر صحبت كنيم، واژه اى كه به نوعى ترجيع بند  ــايد مهم تر از اينها از خرمش و ش

گفته هاى اوست و آقاى خرمشهر بى تكلف از همه چيز گفت. 
احمد نجفى در خرمشهر به دنيا آمده كار سينما را با فيلم دندان مار آغاز كرد 
ــى كه بازى  ــايد معروف ترين نقش و بعد از آن با پناهنده و تاواريش ادامه داد، ش
كرده نقش كارآگاه علوى در مجموعه اى تلويزيونى به همين نام بوده، شخصيتى 
كه هنوز گاه و بيگاه كسانى او را 
در كوچه و خيابان به همين نام 

صدا مى زنند. 
ــاله او  ــه س ــان اجراى س پاي
ــى داغ فرصت  ــه صندل در برنام
ــت داد تا با او در  ــبى دس مناس
زمينه هاى مختلف به گفت وگو 

بنشينيم. 
ــام، با همان  ــا حرارت تم او ب
پابه پاى  خصيصه ى جنوبى اش، 
صحبت  هايمان آمد، بغض كرد، 
خنديد ـ همان خنده هاى خاص خودش ـ و با به يادآوردن خاطره هاى جانبازان و 

آزادگان و ايثارگران گريه كرد و ما را به گريه انداخت. 
بحثى كه پايانش گفت وگويى خودمانى بود درباره شهر مشتركمان، زادگاهمان 

و شهرى كه دوستش مى داريم. 
 ***

* مى توانم دليل كناره گيرى شما از صندلى  داغ را بپرسم؟ 
ـ به چند دليل شخصى و تلويزيونى، اين كار را انجام دادم، من هميشه مى گويم 
كه مردم گناه نكرده اند، بگذار يك چهره جديدتر بيايد تا شايد برنامه تغييراتى بكند، 

خوب و بدش را هم نمى دانم ولى اميدوارم برنامه به سمت بهتر شدن برود. 
دليل ديگر هم مشغله كارى خودم بود، يك دليل ديگر هم عدم تمايل من با ادامه و 

روتين شدن برنامه بود ضمن اين كه تلويزيون هم يكسرى مشكلات داشت. 
* اين مشكلات در قالب محدوديت بود؟ 

ــت، وقتى يك برنامه تلويزيونى موفق  ــبختانه همه جا هس ـ محدوديت خوش
مى شود بايد خيلى مواظب باشى، شما يك گفت وگويى مى كنى و بعد مى بينى از 

با احمد نجفى، خنده ها و گريه هاى آشنايش 

ده رده رده  خم خوزخم خوزخم خو زيت زيت  يت ويت و وهوه
مشهررمشهررمشهر رقاى خرقاى خ آ
 جواد حسينى نصر

كوچك ترين كلام يك مجرى سوءاستفاده مى شود و بعد اين حرف را پاى سياست 
يك نظام و يك مملكت مى گذراند، به اين خاطر نبايد وارد حيطه هايى بشويم كه 

ضررش متوجه مردم و كشور ما مى شود. 
* مى شود گفت تصميم ترك برنامه از طرف خودتان بوده؟ 

ــت را كه گفتم و كاملاً هم  ــئله دو طرفه بود، آن بحث محدودي ــه، يك مس ـ ن
* مى شود گفت تصميم ترك برنامه از طرف خودتان بوده؟ 

ــت را كه گفتم و كاملاً هم  ــئله دو طرفه بود، آن بحث محدودي ــه، يك مس ـ ن
* مى شود گفت تصميم ترك برنامه از طرف خودتان بوده؟ 

درست بود باعث مى شود كه من خيلى چيزها را قورت بدهم در حالى كه كسى هم 
جلويم را نگرفته بود ولى خسته شدم از اين قورت دادن بعضى چيزها. 
* چطور شد كار اجرا را آن هم در صندلى داغ قبول كرديد؟ 
جلويم را نگرفته بود ولى خسته شدم از اين قورت دادن بعضى چيزها. 
* چطور شد كار اجرا را آن هم در صندلى داغ قبول كرديد؟ 
جلويم را نگرفته بود ولى خسته شدم از اين قورت دادن بعضى چيزها. 

ـ من قبلاً يك كار اجرا به نام حرفه ايها آن هم 12ـ 10 سال پيش براى شبكه 
* چطور شد كار اجرا را آن هم در صندلى داغ قبول كرديد؟ 

ـ من قبلاً يك كار اجرا به نام حرفه ايها آن هم 12ـ 10 سال پيش براى شبكه 
* چطور شد كار اجرا را آن هم در صندلى داغ قبول كرديد؟ 

پنج داشتم كه به دليل ساختار شكنى در اجرا و فيلمبردارى انتقادهايى هم در پى 
داشت ولى ديديم كه بعدها همه اجراها به اين سمت رفت. 

* بازيگرى و اجرا چه ارتباطى مى توانند داشته باشند؟ 
ــتقيم به تماشاگر،  ــت و كار بازيگر يعنى ارتباط مس ـ ذات من ذات ارتباط اس
احترام گذاشتن به تماشاگر و رعايت نيت تماشاگر. من از بچگى مى خواستم كه با 

مردم ارتباط داشته باشم و سينما يك ابزار مناسب بود. 
* با اين تفسـير، تلويزيون يـك ابزار قدرتمندتر بـراى ارتباط گيرى 

است؟ 
ـ بله، در ايران وقت بيشترى براى ديدن تلويزيون گذاشته مى شود. 

* با اين تفسير كدام وجهه از شما شناخته شده تر است، وجهه سينمايى 
يا تلويزيونى شما؟ 

ـ تلويزيون به نوعى توفيق اجبارى است، سينماى ما محدوده اى دارد و آمار فروش 
يك فيلم مى گويد كه هر فيلم بيشتر از 500 هزار نفر را به سينما نمى كشاند، حالا 
حداكثر يك ميليون نفر، اما تلويزيون حداقل 20 و حداكثر 60 ميليون بيننده دارد، 
ــينمايى قبل از سريال كارآگاه علوى انجام داده بودم ولى كارآگاه  من كلى كار س
ــد كه مردم با چهره من آشناتر شوند، سريال  ــأ اين توفيق اجبارى ش علوى منش
ــينمايى قبل از سريال كارآگاه علوى انجام داده بودم ولى كارآگاه  من كلى كار س
ــد كه مردم با چهره من آشناتر شوند، سريال  ــأ اين توفيق اجبارى ش علوى منش
ــينمايى قبل از سريال كارآگاه علوى انجام داده بودم ولى كارآگاه  من كلى كار س

موفقى بود كه خوشبختانه الان سرى دومش در حال آماده سازى است. 
* صندلى داغ اين شناخت را بيشتر كرد؟ 

ـ بله، صندلى داغ در تحول شناخت چهره من بين مخاطبان تأثير زيادى داشت، 
* صندلى داغ اين شناخت را بيشتر كرد؟ 

ـ بله، صندلى داغ در تحول شناخت چهره من بين مخاطبان تأثير زيادى داشت، 
* صندلى داغ اين شناخت را بيشتر كرد؟ 

مردم و محبتشان را به خودم نزديكتر ديدم، در حالى كه اين در سينما كمتر ديده 
مى شود، شما در سينما به شهرت مى رسيد ولى به همدردى نمى رسيد، به محبت 

مى رسيد. 
* به دليل آن دامنه كم مخاطبانش؟ 

ــما شريك خيلى از مسائل  ـ غير از آن تلويزيون در دل خانواده ها قرار دارد، ش
مى شويد اگر برنامه بتواند فراگير شود، اين را از طريق تماس هاى مردمى دريافتم، 
شما در سينما يك شخصيت كاذب را بازى مى كنيد و احترام مردم به خاطر نوع 

بازى شماست ولى در تلويزيون ما احترام شخصى و خانگى پيدا مى كنيم. 
* هنوز هم شما را با عنوان كارآگاه علوى مى شناسند؟ 

بازى شماست ولى در تلويزيون ما احترام شخصى و خانگى پيدا مى كنيم. 
* هنوز هم شما را با عنوان كارآگاه علوى مى شناسند؟ 

بازى شماست ولى در تلويزيون ما احترام شخصى و خانگى پيدا مى كنيم. 

ـ شديداً، همين مسئله باعث شد تا به مهندس ضرغامى درخواست بدهم كه 
* هنوز هم شما را با عنوان كارآگاه علوى مى شناسند؟ 

ـ شديداً، همين مسئله باعث شد تا به مهندس ضرغامى درخواست بدهم كه 
* هنوز هم شما را با عنوان كارآگاه علوى مى شناسند؟ 

سرى دوم كار را شروع كنيم كه خوشبختانه موافقت شد و الان در مرحله پيش 
توليد هستيم و از يك  ماه ديگر كار كليد مى خورد. 

* باعث نشده كه شما نتوانيد از نقش كارآگاه علوى عبور كنيد؟
ــال پيش از اين كار را انجام دادم و بازى در محاكمه را هم به اين  ـ من 13 س
خاطر كه وارد آن تاريخ و آن نقش نشوم رد كردم كه درگير تكرار نشوم، هر چند 

قصه متفاوت بود. 
بعد از آن هم نقش هاى مثبت و منفى زيادى بازى كردم كه گرفتار اين مسئله 
نشوم ولى خب اين خصيصه مردم ماست كه هنوز هم كه مرا در خيابان مى بينند 
ــى داغ» يا «كارآگاه علوى» صدا مى زنند، يكى هم هنوز مرا زاپاتاى  «آقاى صندل

پناهنده مى داند. 
* تكثر نقش هاى شما در ذهن مخاطب اين برداشت را براى شما داشته 

كه در كارتان موفق بوده ايد؟ 
ـ چهارمين فيلم پناهنده بود و يك شخصيت خيلى منفور و منفى را بازى كردم 
ــى فيلم بعدى را خيلى مثبت بازى كردم، من به اين نگاه نمى كنم كه اگر من  ول

منفى باز هستم بايد تا آخر منفى بازى كنم. 
* اين تناوب منفى و مثبت بازى كردن ذهن بيننده را مشوش نمى كند؟ 

حداقل در پذيرش شما در آن نقش؟ 
* اين تناوب منفى و مثبت بازى كردن ذهن بيننده را مشوش نمى كند؟ 

حداقل در پذيرش شما در آن نقش؟ 
* اين تناوب منفى و مثبت بازى كردن ذهن بيننده را مشوش نمى كند؟ 

 ـنه من نديده ام، در طوفان شن نقش منفى بازى كردم كه خيلى هم استقبال شد. 
* كارآگاه علوى، در دوره جديد فكر مى كنيد جواب بدهد؟ 

 ـنه من نديده ام، در طوفان شن نقش منفى بازى كردم كه خيلى هم استقبال شد. 
* كارآگاه علوى، در دوره جديد فكر مى كنيد جواب بدهد؟ 

 ـنه من نديده ام، در طوفان شن نقش منفى بازى كردم كه خيلى هم استقبال شد. 

ـ ما يك تغييراتى هم در بعد تكنيكى كار و هم در قصه به وجود آورده ايم ولى 
به هر حال كليت كار محفوظ است، اميدوارم كه جواب بدهد. 

با احمد نجفى، خنده ها و گريه هاى آشنايش 

ده 

تلويزيون در دل خانواده ها قرار دارد، شما 
شريك خيلى از مسائل مى شويد اگر برنامه 

بتواند فراگير شود، اين را از طريق تماس هاى 
مردمى دريافتم، شما در سينما يك شخصيت 
كاذب را بازى مى كنيد و احترام مردم به خاطر 
نوع بازى شماست ولى در تلويزيون ما احترام 

شخصى و خانگى پيدا مى كنيم
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* راستى چطور شد اصلاً پايتان به اين عرصه باز شد؟ 
ـ اشتباه كردم... ببخشيد (خنده خاص احمد نجفى)... ورود من با وجود علاقه اى 
كه از كودكى داشتم اتفاق افتاد، اين ورود باعث شد تا رؤياهاى حباب گونه بتركد، 
ــا اين كه بمانى و ادامه بدهى 90 درصد مربوط به مردم و 10 درصد مربوط به  ام
ــت، بايد در عرصه باشى و تلاش كنى، مردم را نمى شود گول زد، يكبار  بازيگر اس
مى توانى، دوبار مى توانى ولى بار سوم بدجور دستت رو مى شود، اگر مردم نتوانند با 
صندلى داغ ارتباط برقرار كنند حالا تو مى خواهى بهترين اجرا را داشته باشى وقتى 

كسى نبيند موفق نيستى. 
* اجراى شما واكنش هاى مختلفى در پى داشت، حالا كه مبناى قضاوت 

را مردم مى دانيد، واكنش آنها را چطور ديديد؟ 
* اجراى شما واكنش هاى مختلفى در پى داشت، حالا كه مبناى قضاوت 

را مردم مى دانيد، واكنش آنها را چطور ديديد؟ 
* اجراى شما واكنش هاى مختلفى در پى داشت، حالا كه مبناى قضاوت 

ــوم و چهارم اگر حس مى كردم كوچكترين واكنش بد از  ـ من در هفته هاى س
اكثريت پيدا مى شود محال بود كه ادامه بدهم، البته اقليتى هم وجود داشت كه من 
به آن مى گويم اقليت فعال كه صبح و ظهر و شب تلويزيون را به توپ مى بندند كه 
آقا اين چرا مى خنده؛ من در مواجهه با اين ها اول با اين سؤال مواجه مى شدم كه آقا 
تو چرا اينقدر مى خندى ولى بعد اقرار مى كردند كه خانه ما هنگام اجراى تو فضاى 

شادى پيدا مى كند، با خنده ات مى خنديم و با گريه ات گريه مى كنيم. 
* واكنش شما در مقابل اين انتقادها چه بود؟ 

ـ يك مقدار آن اوايل سخت بود ولى من آنجا بازى نمى كردم، سناريويى نبود كه 
من براساس آن بازى كنم، اگر يك لحظه غم وجودم را مى گرفت بغضم مى تركيد، 
بعد منتقد مى نوشت كه مجرى نبايد احساساتش را نشان بدهد، آقا مجرى سياسى، 
مجرى خبر، مجرى ورزشى، مجرى برنامه كودك با هم فرق مى كنند، من چطور 
مى توانم تحمل كنم يك جانباز مقابل من نشسته و با رشادت از تصميمش مقابل 
دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 
ــت، او خودش مى داند و  ــوم، نه براى اين كه اين وضعش اين جورى اس متأثر نش
دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 
ــت، او خودش مى داند و  ــوم، نه براى اين كه اين وضعش اين جورى اس متأثر نش
دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 

ــجاعت اين  خداى خودش ولى اين كه مى بينم حرف هايى مى زنند كه در عين ش
حرف را مى زنند، گاهى خودم شرم مى كنم و فكر مى كنم خدايا اين چه جايگاهى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 
نوع شرمندگى است، متأسفانه منتقدهاى ما اين را نمى بينند، برنامه هاى جهانى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 
نوع شرمندگى است، متأسفانه منتقدهاى ما اين را نمى بينند، برنامه هاى جهانى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 

را نمى بينند، اگر هم دو سه برنامه مى بينند دو سه اسم ياد مى گيرند و هى ارجاع 
مى دهند به اين. 

* مثلاً ارجاع مى دهند به لرى كينگ؟ 
مى دهند به اين. 

* مثلاً ارجاع مى دهند به لرى كينگ؟ 
مى دهند به اين. 

ــتراتژى  ــگ در آمريكا، در يك جامعه ديگر اجرا مى كند، اس ــاى لرى كين ـ آق
برنامه اش اين گونه بود، در برنامه  لرى كينگ در اين همه سال ده تا رئيس جمهور 
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 
ــائل خانوادگى آمريكا اصلاً به ما شبيه نيست، فاميل ديك چنى را در شهرش  مس
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 
ــائل خانوادگى آمريكا اصلاً به ما شبيه نيست، فاميل ديك چنى را در شهرش  مس
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 

ــد ولى ما طرف در خانه نشسته با جمع خانواده و برنامه را نگاه  ــى نمى شناس كس
مى كند و خيلى چيزها را مى شناسد، نمى دانم اين چه ذهنيتى است كه چون اسم 

برنامه صندلى داغ است بايد طرف را داغش كنيم. 
* پس داغى را در چه مى ديديد؟ 

ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 
بچه اش را دوست دارد، به خانواده اش مى رسد، تا حالا گل خريده، اصلاً خريد 
ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 
بچه اش را دوست دارد، به خانواده اش مى رسد، تا حالا گل خريده، اصلاً خريد 
ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 

مى كند، عجيب است كه مردم گرفتند و منتقدان اين را نگرفتند، ما آمديم 
مردم را به هم نزديك كنيم. 

* چه مدت اجراى شما طول كشيد؟ 
ــه سال، اولين برنامه اى كه از صندلى داغ پخش شد من به  ـ حدود س

عنوان مهمان حضور داشتم. 
* اين مهمان بودن شما در اجرايتان تأثيرى هم داشت؟ 

عنوان مهمان حضور داشتم. 
* اين مهمان بودن شما در اجرايتان تأثيرى هم داشت؟ 

عنوان مهمان حضور داشتم. 

ـ من فكر نمى كنم، همان موقع با حس و حال خودم جواب دادم، اينجا هم 
با حس و حال خودم سؤال كردم، من در اجرا بازى نكردم، اگر گريه ام گرفت 

گريه كردم و در موقع لازم خنديدم. 
* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 

ـ من همسرى دارم كه پيش بينى هايش معمولاً درست از آب 
* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 

ـ من همسرى دارم كه پيش بينى هايش معمولاً درست از آب 
* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 

ــى، گفتم تو از كجا  در مى آيد، گفت نرو، اگر رفتى گرفتار مى ش
مى دانى گفت من تو را مى شناسم، من زنم ايرانى نيست ولى 15ـ 

14 سال است كه در ايران است، ما به ده هاى كوچك كه مى رويم 
ــم مى گفت اين نگاه مردم به تو  آنقدر اين مردم محبت مى كنند، خانم

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 
ــا كانل دويش زياد خوب  ــد، اصلاً خانه ى م را نديده باش

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 
ــا كانل دويش زياد خوب  ــد، اصلاً خانه ى م را نديده باش

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 

ــى دى اش را از آقاى  نيست، برنامه هاى حساس را س

آخوندى گرفته ام، بچه هاى من شايد پنج دقيقه از هر برنامه ام را ديده اند. 
* خودتان نخواستيد يا خودشان؟ 

ـ لزومى ندارد كه جمعشان كنم كه آى برنامه  من را ببينيد، كارتونش را  مى بيند 
و كيفش را مى برد، من دخترم سال ها نمى دانست كه من چكاره ام تا اين كه كلاس 
سوم ابتدايى آمد و گفت بابا چرا مردم مى آيند و از تو امضاء مى گيرند؟ گفتم چطور 

مگه، گفت اين همكلاسى من آمده و گفته كه پدرت توى سينماست. 
* يعنى نمى خواهيد خانواده ات شيفته شخصيت سينمايى شما شوند؟ 
ــت، خطر شيفتگى در سينما  ــخصيت كاذب اس ـ بله چون مى دانم كه يك ش
ــى و كارگردانى هم  ــت هم همينطور، چرا من كار تهيه كنندگ ــت، در سياس هس

مى كنم، تا بدانم كه سينما يك صنعت است. 
* بخشى از مهمان هاى شما در برنامه صندلى داغ، ايثارگران بودند، اين 

انتخاب به چه دليل صورت گرفت؟ 
ـ ما يك اتاق فكر در صندلى داغ داشتيم كه انتخاب ها را انجام مى داد، يك مقدار 
ــرايط زمانى بود مثل هفته بسيج، هفته دفاع مقدس، آزاد سازى  هم به خاطر ش
خرمشهر و روزهاى اين چنينى، اما من، كارگردان و بچه هاى برنامه يك حساسيتى 
ــتيم و معتقد بوديم كه اين تاريخ بايد منتقل شود،  هم به بحث دفاع مقدس داش
اصلاً نمى خواهم از ديد سياسى نگاه كنم بلكه بعد تاريخى قضيه را مى گويم، بحث 
ــتيم و معتقد بوديم كه اين تاريخ بايد منتقل شود،  هم به بحث دفاع مقدس داش
اصلاً نمى خواهم از ديد سياسى نگاه كنم بلكه بعد تاريخى قضيه را مى گويم، بحث 
ــتيم و معتقد بوديم كه اين تاريخ بايد منتقل شود،  هم به بحث دفاع مقدس داش

ــان را بشناسند، خارجى ها هم  ديگر هم اين بود كه مردم بايد قهرمان هاى خودش
بايد بدانند كه ما فقط افراد سياسى نداريم، من در اين برنامه به قهرمانان مردم نگاه 
كردم، متأسفانه سينما و تلويزيون در 28 سال گذشته نتوانسته يا نخواسته آنطور 
بايد بدانند كه ما فقط افراد سياسى نداريم، من در اين برنامه به قهرمانان مردم نگاه 
كردم، متأسفانه سينما و تلويزيون در 28 سال گذشته نتوانسته يا نخواسته آنطور 
بايد بدانند كه ما فقط افراد سياسى نداريم، من در اين برنامه به قهرمانان مردم نگاه 

كه شايسته و بايسته  اين قهرمانان است كار كند، بچه هاى ما با كفش هاى لاستيكى 
كارهايى كرده بودند كه ارتش هايى با تجهيزات نتوانسته بودند انجام بدهند.  مى توانم تحمل كنم يك جانباز مقابل من نشسته و با رشادت از تصميمش مقابل 

دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 
ــت، او خودش مى داند و  ــوم، نه براى اين كه اين وضعش اين جورى اس متأثر نش
دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 
ــت، او خودش مى داند و  ــوم، نه براى اين كه اين وضعش اين جورى اس متأثر نش
دوربين حرف مى زند، دو تا دست ندارد، دو تا پا ندارد، دو تا چشم ندارد و بعد من 

ــجاعت اين  خداى خودش ولى اين كه مى بينم حرف هايى مى زنند كه در عين ش
حرف را مى زنند، گاهى خودم شرم مى كنم و فكر مى كنم خدايا اين چه جايگاهى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 
نوع شرمندگى است، متأسفانه منتقدهاى ما اين را نمى بينند، برنامه هاى جهانى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 
نوع شرمندگى است، متأسفانه منتقدهاى ما اين را نمى بينند، برنامه هاى جهانى 
دارد كه من روبه روى اين نشسته ام، شايد اين گريه، گريه اى باشد براى خودم، يك 

را نمى بينند، اگر هم دو سه برنامه مى بينند دو سه اسم ياد مى گيرند و هى ارجاع 

* مثلاً ارجاع مى دهند به لرى كينگ؟ 
ــتراتژى  ــگ در آمريكا، در يك جامعه ديگر اجرا مى كند، اس ــاى لرى كين ـ آق
برنامه اش اين گونه بود، در برنامه  لرى كينگ در اين همه سال ده تا رئيس جمهور 
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 
ــائل خانوادگى آمريكا اصلاً به ما شبيه نيست، فاميل ديك چنى را در شهرش  مس
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 
ــائل خانوادگى آمريكا اصلاً به ما شبيه نيست، فاميل ديك چنى را در شهرش  مس
آمده، ما اگر بخواهيم يك رئيس جمهور را دعوت كنيم هزار سال طول مى كشد، 

ــد ولى ما طرف در خانه نشسته با جمع خانواده و برنامه را نگاه  ــى نمى شناس كس
مى كند و خيلى چيزها را مى شناسد، نمى دانم اين چه ذهنيتى است كه چون اسم 

برنامه صندلى داغ است بايد طرف را داغش كنيم. 

ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 
بچه اش را دوست دارد، به خانواده اش مى رسد، تا حالا گل خريده، اصلاً خريد 
ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 
بچه اش را دوست دارد، به خانواده اش مى رسد، تا حالا گل خريده، اصلاً خريد 
ـ داغى را در اين مى ديديم كه طرف كه وزير است و مقابل دوربين نشسته 

مى كند، عجيب است كه مردم گرفتند و منتقدان اين را نگرفتند، ما آمديم 

ــه سال، اولين برنامه اى كه از صندلى داغ پخش شد من به  ـ حدود س

* اين مهمان بودن شما در اجرايتان تأثيرى هم داشت؟ 
ـ من فكر نمى كنم، همان موقع با حس و حال خودم جواب دادم، اينجا هم 
با حس و حال خودم سؤال كردم، من در اجرا بازى نكردم، اگر گريه ام گرفت 

* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 
ـ من همسرى دارم كه پيش بينى هايش معمولاً درست از آب 

* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 
ـ من همسرى دارم كه پيش بينى هايش معمولاً درست از آب 

* روز اول فكر مى كرديد سه سال دوام بياوريد؟ 

ــى، گفتم تو از كجا  در مى آيد، گفت نرو، اگر رفتى گرفتار مى ش
مى دانى گفت من تو را مى شناسم، من زنم ايرانى نيست ولى 15ـ 

14 سال است كه در ايران است، ما به ده هاى كوچك كه مى رويم 
ــم مى گفت اين نگاه مردم به تو  آنقدر اين مردم محبت مى كنند، خانم

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 
ــا كانل دويش زياد خوب  ــد، اصلاً خانه ى م را نديده باش

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 
ــا كانل دويش زياد خوب  ــد، اصلاً خانه ى م را نديده باش

يك نگاه محبت آميز است، شايد بيشتر از پنج تا از برنامه هايم 

ــى دى اش را از آقاى  نيست، برنامه هاى حساس را س

كارهايى كرده بودند كه ارتش هايى با تجهيزات نتوانسته بودند انجام بدهند. 
* اين انتخاب هاى شما مطمئناً انتقادهايى داشته است؟ 

كارهايى كرده بودند كه ارتش هايى با تجهيزات نتوانسته بودند انجام بدهند. 
* اين انتخاب هاى شما مطمئناً انتقادهايى داشته است؟ 

كارهايى كرده بودند كه ارتش هايى با تجهيزات نتوانسته بودند انجام بدهند. 

ـ ببينيد بعضى ها آنقدر كوته فكر هستند كه 
ــالش بود و  مى گويند طرف 17 يا 18 س
ــتن داد، اين توهين  خودش را به كش
ــت كه من در  آميزترين جمله اى اس
مورد اينها مى شنوم. ما مى خواهيم 
اين تاريخ به اين نسل برسد، من 
ــگ و جنگ را  ــار جن ــون آث چ
ديده ام راحت تر مى توانم سراغ 

اين مقوله بروم. 
* ايـن تجربـه چقدر 

كمكتان كرد؟ 
ـ 



خيلى، ديدن خرمشهر در اوايل جنگ هنوز همه ذهنيت مرا پر كرده براى اين كه 
ديدم هر گلوله دارد قسمتى از هويت مرا ناكار مى كند، نبايد اين هويت گم شود، 
بچه هاى ايثارگر مى آمدند حال و هواى استوديو عوض مى شد، اين نه شعار است 
ــيار بايد دردهايشان  و نه چيزى، من اينها را مى ديدم ضمن نزديكى و احترام بس
را منتقل مى كردم، بايد آقاى دهقان كه رئيس بنياد و معاون رئيس جمهور است 
دستور بدهد كه در همه ساختمان ها و اماكن مسئله عبور و مرور بچه هاى جانباز 

حل شود، نه براى رفع تكليف بعضى جاها شيب هاى تندى ساخته شود. 
* اين سطحى ترين مشكل آنهاست؟ 

ــهيد و يك جانباز دچار  ـ در همين صندلى داغ برنامه اى بود كه پدر چهار ش
ــكل ادارى شده بود و ما اتفاقى به اين مسئله رسيديم، ما ديديم كه اين بايد  مش
گفته شود، چرا بايد به زندگى، شهرت و معرفت اين آدم لطمه وارد شود، بانك ها و 
ادارات ما چه خصلتى دارند، آقا اين بدهى را يك قسط بندى 20 ساله مى كرديد. 

* و نه بخشودگى؟
ــه به اين دليل كه چهار بچه ات را داده اى، آن معامله اى بوده كه با خدا  ــه، ن ـ بل
انجام داده اى، اما بايد اين شخص را رعايت كرد، چطور بعضى ها وام هاى آنچنانى 
مى گيرند و براى اين آقا به خاطر 10 ميليون تومان پاسبان مى فرستى، اين يعنى 
ــد، قضاوت هم نكرديم و فقط  داغ بودن يك برنامه، توهينى هم به هيچ كس نش
حرف هاى اين پدر را پخش كرديم. قبلاً كى مى توانست با اين صراحت در دفتر يك 
ــد، قضاوت هم نكرديم و فقط  داغ بودن يك برنامه، توهينى هم به هيچ كس نش
حرف هاى اين پدر را پخش كرديم. قبلاً كى مى توانست با اين صراحت در دفتر يك 
ــد، قضاوت هم نكرديم و فقط  داغ بودن يك برنامه، توهينى هم به هيچ كس نش

وزير چنين مسائلى را مطرح كند. 
* حضور ايثارگران برنامه را به سمت كليشه نبرد؟ 

ــان را دارند، ببينيد آن روحانى  ـ من بعيد مى دانم چون هر كدام روايت خودش
ــش نفر گفتند آقا چرا شما  ــاعرانه بود، پنج ش كه آمد نگاهش به جنگ چقدر ش
ــما كه از پشت صحنه ماجرا  گريه كردى اما آن روحانى گريه نكرد، گفتم آخه ش
اطلاعى نداريد، من صبح آن روز با همسرم خارج از كشور بودم، به دليل باردارى 
ــدم او را بگذارم و بيايم، همان روز  ــازه پرواز به او ندادند و من ناچار ش ــم اج خانم
صبح پنج شنبه خانمم فارغ شد، 10 ساعت يا 12 ساعت بعد برنامه آغاز شد و اين 

روحانى عزيز مقابلم نشسته بود. 
* و شما هنوز در حال و هوا و شوق و ذوق بچه نوزادتان بوديد؟

ــود كه برگردم سراغ خانمم و  ــتم كه سريع تر برنامه تمام ش ـ بله و عجله داش
ــت كه 3 تا فرزند دارد  ــال اس دخترم را ببينم، يكهو يك آدم به من بگويد 22 س
ــرمندگى من بابت اين كه 10  و هيچ وقت اينها را نديده، ش
ساعت است كه بچه ام را نديده ام و عجله دارم نسبت 
به آدمى كه 22 سال است 3 تا بچه بزرگ كرده 
ولى هنوز قيافه اينها را نديده، اين شرمندگى 
شخصى است، اين درد شخصى است، يك 
ــينند و مى نويسند،  عده همينجور مى نش
ــت دارد، من نمى توانم جلوى  آخه خجال
ــرمنده نشوم، من  اين آدم بنشينم و ش
ــب تا ساعت دوازده شب چهار بار  آن ش
ــى پروازم  ــدم، من حت تجديد گريم ش
ــت مى دادم،  ــتم از دس را داش
ــكم  اش ناخودآگاه 
ــد،  جارى مى ش
پاك  را  ــم  گري
و  ــردم  مى ك
ــه  س دوباره 
آدم  ــر  نف
ل  مشغو
ــم  ي گر

مى شدند. 
ــت، يك نوع هم بچه 15 ساله اى را مى بينم كه وقتى كه من  اين يكنوعش اس
ــتوران مى رفتم و دربند اين قضايا نبودم اسلحه بر مى دارد و به جنگ مى رود،  رس
من در سؤال و جواب ها سعى كردم به سمت شعار نروم و با شخصيت اين آدم ها 
كار داشته باشم، ببينم با چه كيفى رفته، الان با چه كيفى زندگى مى كند، چطور 
ــه چهار  ــى به من گفته آقاى نجفى من هيچ دردى آن س مى توانم وقتى يك كس
سال اول نداشتم جز اين كه چطور دستشويى بروم، يك پا ندارد، دو تا دست ندارد، 
ــم هم ندارد، در طول مصاحبه من ياد اين مى افتادم و اشكم بى اختيار جارى  چش
مى شد، من نمى توانم اين را در تلويزيون بگويم، در شأن مهمان من نيست، خدايا 
ــم هم ندارد، در طول مصاحبه من ياد اين مى افتادم و اشكم بى اختيار جارى  چش
مى شد، من نمى توانم اين را در تلويزيون بگويم، در شأن مهمان من نيست، خدايا 
ــم هم ندارد، در طول مصاحبه من ياد اين مى افتادم و اشكم بى اختيار جارى  چش

اين چى به من گفت.
* اين مسائل چقدر ذهن شما را مشغول مى كرد؟ 

ـ خيلى، من هر كدام از اين بچه ها را مى ديدم تا مدت ها ذهن مشغول بود.
* استرس به شما وارد مى شد؟ 

ـ نه استرس نبود اما كاملاً حسشان مى كنم. 
* استرس به شما وارد مى شد؟ 

ـ نه استرس نبود اما كاملاً حسشان مى كنم. 
* استرس به شما وارد مى شد؟ 

* ذهنيتتان را نسبت به ايثاگران چقدر عوض كرد؟ 
ـ خيلى، هر چند از روز اول با اينها بوده ام، شاهد اينها توى خرمشهر بوده ام. 

* شما را اسير خودتان كرده اند؟ 
ـ اين اسارتى است كه با جان و دل مى پذيرم، يكى مى گفت چرا اينقدر مى گويى 
خرمشهر، آدم وطن دوست، شرمت نمى آيد اين سؤال را از من مى پرسى، من اگر از 
هويتم دفاع نكنم چه كسى بكند، اين شهر يادگار قهرمانى هاست حالا به هر اسمى، 
اين شهر يك سمبل است، خرمشهر مال من نيست، آن شعار زيباى خرمشهر 36 
ميليونى مال بهروز مرادى است، اين پذيرشش توسط مردم انجام شده، من هويت 
يك شهر قهرمان را به تصوير مى كشم نه چون يك خرمشهرى هستم، عده اى حتى 

مى گفتند كه نجفى تصميم دارد نماينده خرمشهر بشود. 
* اين ذهنيت هم ايجاد شد؟ 

ــت، كدام نماينده توانايى اين را دارد كه هر روز در مجلس از  ــاهد اس ـ خدا ش
ــش ماه بايد وقت بگيرى كه بروى 10 دقيقه از تريبون  ــهر حرف بزند، ش خرمش
مجلس حرف بزنى تازه چند نفر هم اعتراض كنند ولى من هر شب دارم از خرمشهر 
حرف مى زنم، من كارم سينماست، حتى به بچه هايى كه وارد حوزه سياست شدند 

هم گفتم كه كار شما فرهنگى است چرا وارد سياست مى شويد. 
* فكر مى كنم توى همه برنامه ها از خرمشهر صحبت كرديد؟ 

ــتثناء، من خيلى درد دارم در مورد خرمشهر، اين دردها را با خودم  ـ بدون اس
ــهر قهرمان كه درد عموم مردم ايران است،  ــيده ام، درد ساخته نشدن يك ش كش
ببينيد استالينگراد را، در موردش صدها فيلم ساخته شده است، هنوز هم كه هنوز 
است سمبل مقاومت در طول تاريخ جهان و نه تنها تاريخ شوروى و روسيه است، 
خود من وارد خرمشهر شدم روز 15 جنگ وقتى پرسيدند چه خبر گفتم خرمشهر 

دارد مثل استالينگراد مى شود، در حالى كه شخصيت اين شهر بايد بزرگ شود. 
* و مستقل؟ 

ـ بله، ما وظيفه داريم اسم قهرمانانمان و شهرهاى قهرمانمان را زنده نگه داريم، 
آيا اين شهر نجنگيد، آيا يك شهر 40 روز كشورى را زمين گير نكرد. 

* چند وقت به چند وقت مى رويد خرمشهر؟ 
ـ مدام مى روم، 1/5 ماهه كه نرفتم ولى بايد چند روز آينده بروم، در كل ماهى 

3ـ 2 بار مى روم. 
* كجاى خرمشهر را دوست داريد؟

ـ بازار سيف، بازار صفا، حوالى پل خرمشهر، قدم مى زنم و نگاه مى كنم به زمينى 
كه زمانى خانه ما بوده، از مقابل مغازه اى رد مى شوم كه حالا متروكه است و يادم 

مى افتد كه اِ... چقدر اينجا سمبوسه خورديم. 
* حس نوستالژيكتان را زنده مى كند؟ 

ـ بله، حتماً بايد داشته باشم، اگر اين حس نباشد ايرانى نيستى، برو پاسپورتت را 
* حس نوستالژيكتان را زنده مى كند؟ 

ـ بله، حتماً بايد داشته باشم، اگر اين حس نباشد ايرانى نيستى، برو پاسپورتت را 
* حس نوستالژيكتان را زنده مى كند؟ 

بگير و تبعه چاد شو، به آمريكا برو يا هر جاى ديگر، شما يك خانه اجاره مى كنى و 
بعد از دو سال مى روى دلت مى گيرد حالا شهرى كه در آن متولد شده اى و در آن 

بزرگ شده اى چطور مى شود ناديده اش گرفت. 
* چه سالى متولد شدى؟ 

ـ 1327.
* و تا زمان جنگ خرمشهر بودى؟ 

ـ نه من دبيرستان در تهران بودم ولى باور نمى كنى مردم تابستان از خرمشهر 
فرار مى كردند من موقع خرما پزان با عشق به خرمشهر مى رفتم. 

* صحبت خاصى اگر باقى مانده؟ 
ـ من اميدوارم نگاه منتقدان به مسائل بازتر باشد، قرار است منتقد يك چيزى 

به من ياد بدهد.     

ــرمندگى من بابت اين كه 10  و هيچ وقت اينها را نديده، ش
ساعت است كه بچه ام را نديده ام و عجله دارم نسبت 
به آدمى كه 22 سال است 3 تا بچه بزرگ كرده 
ولى هنوز قيافه اينها را نديده، اين شرمندگى 
شخصى است، اين درد شخصى است، يك 
ــينند و مى نويسند،  عده همينجور مى نش
ــت دارد، من نمى توانم جلوى  آخه خجال
ــرمنده نشوم، من  اين آدم بنشينم و ش
ــب تا ساعت دوازده شب چهار بار  آن ش
ــى پروازم  ــدم، من حت تجديد گريم ش
ــت مى دادم،  ــتم از دس را داش
ــكم  اش ناخودآگاه 
ــد،  جارى مى ش
پاك  را  ــم  گري
و  ــردم  مى ك
ــه  س دوباره 
آدم  ــر  نف
ل  مشغو
ــم  ي گر
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دوران بقا چو باد صحرا بگذشت   
تلخى و خوشى و زشت و زيبا بگذشت

گذشت، گذشت. اى دلِ غافل، ديدى. عجب رو دستى خورديم! هى صبح، هى شب. برو، بيا، 
بگير، ببند. آخرش چى؟ شديم پا ركاب اتُولِ تورج خان، خطىِ مينى بوسِ حضرت عبدالعظيم!

گذشت، گذشت. اى دلِ غافل، ديدى. عجب رو دستى خورديم! هى صبح، هى شب. برو، بيا، 
بگير، ببند. آخرش چى؟ شديم پا ركاب اتُولِ تورج خان، خطىِ مينى بوسِ حضرت عبدالعظيم!

گذشت، گذشت. اى دلِ غافل، ديدى. عجب رو دستى خورديم! هى صبح، هى شب. برو، بيا، 

دمِ در وايسا، هى داد بزن: دولت آباد، حرم، ... آخر شب هم، راننده كفِ دستم چندرغاز بگذاره و 
بگير، ببند. آخرش چى؟ شديم پا ركاب اتُولِ تورج خان، خطىِ مينى بوسِ حضرت عبدالعظيم!

دمِ در وايسا، هى داد بزن: دولت آباد، حرم، ... آخر شب هم، راننده كفِ دستم چندرغاز بگذاره و 
بگير، ببند. آخرش چى؟ شديم پا ركاب اتُولِ تورج خان، خطىِ مينى بوسِ حضرت عبدالعظيم!

بگه: عزت زياد، خوش اومدى. فردا زودتر بيا! اون وقت تو، اينجا جلو من، صمٌ بكُم بشينى و هيچى 
دمِ در وايسا، هى داد بزن: دولت آباد، حرم، ... آخر شب هم، راننده كفِ دستم چندرغاز بگذاره و 
بگه: عزت زياد، خوش اومدى. فردا زودتر بيا! اون وقت تو، اينجا جلو من، صمٌ بكُم بشينى و هيچى 
دمِ در وايسا، هى داد بزن: دولت آباد، حرم، ... آخر شب هم، راننده كفِ دستم چندرغاز بگذاره و 

نگى. پس من بايد با كى درد دل كنم. راننده كه تو فكر دخلِ شبه. مسافرها كه به فكر رسيدنن. 
پس من...

ــالم بودى، اقلاً يك چيزى، يه وقت هايى بلغور مى كردى. مى شد فهميد دارى  اون وقت ها س
پس من...

ــالم بودى، اقلاً يك چيزى، يه وقت هايى بلغور مى كردى. مى شد فهميد دارى  اون وقت ها س
پس من...

حرف مى زنى. ولى حالا مدت هاست زبونت بند اومده. صبح مى گم سلام، كج نگاهم مى كنى. ظهر 
مى گم سلام، خسته نباشى، دست هاى پينه بسته ات رو نشونم مى دى. شب هم كه ميام، ديگه 
جفت پاهام مال من نيستند، اون وقت تو عوض خسته نباشى، سنگين سنگين نگاهم مى كنى. 
نه سلامى، نه عليكى، نه حتى لبخندى! مگه من چى كارت كردم. بد كردم از شهرستان آوردمت 
پايتخت. برات اتاق گرفتم. آب گرم، يخچال، كولر و... شدى خانم خونه. گيرم حالا تو موشك بارون 
بود، خب باشه. هميشگى كه نبود، تموم شد. حالا گيرم مادر و خواهرت تو بمباران از دنيا رفتند. 
ــت. دوره ى گل و بلبله. ديگه ترس از آسمون  ــد. حالا كه ديگه جنگ نيس دوره اى بود، تموم ش

نداريم. بى خيال آسمون و زمين...
خداييش باهات بد كردم؟! تو 46 متر خونه گفتم بهت سخت مى گذره، اثاث رو انداختم رو اين 
تنِ عليلم و با كلى قرض و قوله، آوردمت تو خونه ى رهنى 70 مترى. ته يه كوچه ى گَل و گشادِ 
خداييش باهات بد كردم؟! تو 46 متر خونه گفتم بهت سخت مى گذره، اثاث رو انداختم رو اين 
تنِ عليلم و با كلى قرض و قوله، آوردمت تو خونه ى رهنى 70 مترى. ته يه كوچه ى گَل و گشادِ 
خداييش باهات بد كردم؟! تو 46 متر خونه گفتم بهت سخت مى گذره، اثاث رو انداختم رو اين 

بن بست. 
حرف نمى زنى لااقل يه لبخند كوچولو مى تونى كه؟ اينكه ديگه ربطى به مريضيت نداره. غم و 
غصه ى عالم هم اگر رو دلت باشه، با يه لبخند كه واسه دلخوشى من مى زنى، مى تونى يه بى  كس 

و كار مثل من رو خوشحال كنى. مى دونم كه مى تونى...

ــتن، اين  نترس، آژير آمبولانس بود. بالاخره نزديك اتوبان اتاق داش
چيزها رو هم داره. آهان، بالاخره چشمت راه افتاد. رو تاقچه دنبال چى 
مى گردى؟... از دنيا رفتن گلناز كه ديگه تقصير من نبود. خب جنگ بود، 
ــهر موشك زدن...  تو رفته بودى ديدن مادرت دزفول؛ بعثى ها هم به ش
حالا من بايد تقاص پس بدم؟!  كار اون از خدا بى خبرها بود كه عين اجل 
معلقّ پيداشون شد. دين و ايمان كه نداشتند، فقط به فكر دنيا و پول 
حالا من بايد تقاص پس بدم؟!  كار اون از خدا بى خبرها بود كه عين اجل 
معلقّ پيداشون شد. دين و ايمان كه نداشتند، فقط به فكر دنيا و پول 
حالا من بايد تقاص پس بدم؟!  كار اون از خدا بى خبرها بود كه عين اجل 

بودند و يه ارباب زبون نفهم بهشون دستور مى داد. راستى تازگى ها اعلام 
شده كه اربابش انداختش تو قفس و داره محاكمه اش مى كنه!

ــادت رفته؟ تو مى رفتى  ــمن آمد، منم كه رفتم جلوش. ي وقتى دش
تو بيمارستان كمك مى كردى، منم همراه بچه هاى رزمنده بودم. حالا 

بعدش مجبور شدم بيام عقب، جاى خود داره...
چى بود؟! نترس بابا توپ بچه ها بود كه به پنجره خورد. جنوب شهره 

ديگه، بچه هاش جاى بازى ندارن...
خدا رو شكر بالاخره از جا بلند شدى. يه جا موندن كه نشد كار، نه 

خدا رو خوش مياد، نه بنده ى خدا رو كه من باشم. 
ـ مادر،...

ـ خدا،... يعنى درست مى شنوم. تو دارى حرف مى زنى. حرف...
فردا بايد به تورج خان بگم دنبالِ يه شاگرد ديگه بگرده. مى خوام با هم 
بريم پيش مادر و خواهرت... بله، چَشم؛ سراغ گلنار هم مى ريم. بالاخره 
فردا بايد به تورج خان بگم دنبالِ يه شاگرد ديگه بگرده. مى خوام با هم 
بريم پيش مادر و خواهرت... بله، چَشم؛ سراغ گلنار هم مى ريم. بالاخره 
فردا بايد به تورج خان بگم دنبالِ يه شاگرد ديگه بگرده. مى خوام با هم 

او هم شهيدِ ماست!

دوران بقادوران بقا
اصغر استاد حسن معماراصغر استاد حسن معمار
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دعا  

بيا پرندگان خسته را دعا كنيم 
و كودكان دل شكسته را دعا كنيم 

بيا دوباره در صداقتى هميشگى، 
كبوتران بال بسته را دعا كنيم 
بيا شبى به ميهمانى خدا رويم 

و اين دل به خون نشسته را دعا كنيم 
بيا در اوّلين شب شقاوت قفس 

پرنده هاى دسته دسته را دعا كنيم 
 *

و روزمان چو شام تيره مى شود، بيا 
نگاه هاى زار و خسته را دعا كنيم 

اميد سومارى (قباد)

چشمان شرقى 
(1(1

ديگر 
مرا حاجت به شعر نيست 

وقتى 
در پهن دشت تيره ى چشمان شرقى ات 

گلبوته هاى ناب غزل 
غنچه  مى دهد 

(2
دستى ميان پنجره 

تاراج مى كند 
آوازهاىِ آبىِ خيلِ پرنده را 

(3
آوازهاىِ آبىِ خيلِ پرنده را 

(3
آوازهاىِ آبىِ خيلِ پرنده را 

ترا به آينه سوگند 
اى تمامتِ صبح 

كه دل به شب پره مسپار 
در ولايت روز 

 ـشيراز  فرانك ابنا رودحله 

عشق آفرين 

رخ زيباى تو عشق آفرين است 
كه حسنت رونق بازار دين است 

خدا روى مه ات را آفريده،
كه حد و مرز زيبايى همين است 

فلك روى سرانگشت تو چرخد 
رخت بر حلقه ى هستى نگين است 

تو از جنس گل و عطر و بلورى 
سراپاى وجودت نازنين است 

كسى كه بويى از خوى تو دارد 
وجودى آسمانى در زمين است 
به قدر چهره ى زيبايت، اى گل 
برايم از تو گفتن دلنشين است 

بهروز ساقى 

شب قدر 

هزار بار 
از پلكان ماه 

بالا رفتم 
بالا، به قدرى كه آن شب 

پيراهنم پر از نور شد 
زمين 

از فرشته لبريز 
و من به شكرانه

در نخستين پگاه 
درود و سلام را 

به تسبيح نشستم
رحمت االله برمكى 

حرير سلام 

وقتى پاييز 
به شكست غرور باغ، كمر بست 

اين تو بودى،
كه در حريم شقايق ايستاده اى 

و منِ كوردل 
آنقدر حجله ات را نبستم 

و منِ كوردل 
آنقدر حجله ات را نبستم 

و منِ كوردل 

تا فرشتگان خدا 
تو را در حرير سلام خواباندند

كوكب حاتمى 

روح توفان 

آمدى تا كه باران ببارد 
در تن مرده  ام جان ببارد 

آمدى جاىِ امواجِ آرام 
دم به دم روح توفان ببارد 

آمدى جاىِ امواجِ آرام 
دم به دم روح توفان ببارد 

آمدى جاىِ امواجِ آرام 

زيرِ ابر دعا مى نشينم، 
تا كرامات ايمان ببارد 
زيرِ ابر دعا مى نشينم، 
تا كرامات ايمان ببارد 
زيرِ ابر دعا مى نشينم، 

مى شود عشقِ ارديبهشتى، 
در طلوع زمستان ببارد 

مى شود عشقِ ارديبهشتى، 
در طلوع زمستان ببارد 

مى شود عشقِ ارديبهشتى، 

اشك مردان ليلا نشان هم 
روى كوه و بيابان ببارد 

كاسه ى چشممان باز خالى است 
كاشكى نور قرآن ببارد 

در غزل منتظر مانده بودم 
منتظر تا كه باران ببارد 

روح االله لطيفى 
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سوگند به انتفاضه

اى قدس! صلابت صداى ايمان 
اى ترجمه ى شهيد درد انسان 

پيروزى فرخنده ى تو نزديك است 
سوگند به انتفاضه، زيتون، قرآن 

  ***
اى قبله ى اول حقيقت، اى قدس

اى ناب ترين سرود وحدت، اى قدس 
تا صبح ظفر نمانده جز يك تكبير 

شب مى شكند، قسم به نامت، اى قدس 
 ***

اى شب شكنِ سپيده قامت، اى قدس 
اسطوره ى عشق و استقامت، اى قدس 
اى شب شكنِ سپيده قامت، اى قدس 
اسطوره ى عشق و استقامت، اى قدس 
اى شب شكنِ سپيده قامت، اى قدس 

سوگند به انتفاضه، ما مى مانيم 
هم سنگر شعله ى قيامت، اى قدس

رضا اسماعيلى 

يادگار سنگر 

اين منم زخمى طوفان هاى جنگ 
دست هايم مى دهد بوى تفنگ 

يادگار نخل هاى سوخته 
هم زبان آتش افروخته 

با تو دارم الفت ديرينه اى، 
درد! ـ در من ـ گرچه، زخم سينه اى 

خاطراتم خاطراتى ديگر است 
تلخ و شيرين يادگار سنگر است 

آه اى طوفان غم، آهسته تر 
اين دلِ آشفته را، با خود ببر

آه... اى گريه، كمى آرام گير 
صبر را از آسمان ها ـ وام گير 

زهرا صابرى نژاد

روح بى قرار 

اى روح بى قرار غزل پاره هاى من 
جايى نبود در دل و چشمت براى من 

اين بار نيز مثل هميشه نشسته ام، 
در گوشه اى كه نيست كسى آشناى من 

گم بوده ام هميشه ميان سكوت تو 
من را بخوان، براى هميشه، براى من 

آرام آمدى و گذشتى شبيه ابر 
در آسمان خاطره  ها با صداى من 

شايد دوباره با غزلى نو بيابيم 
با نامه اى كه تر شده از اشك هاى من 

مهدى كدخدازاده
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نهج الفصاحه
ــه   {مجموع ــه  نهج الفصاح ـ 
ــر  ــار پيامب ــت ب ــخنان حكم س
ــق و  ــن عم ــم(ص)}، در عي اعظ
ژرفاى معانى، كتابى است سهل و 
آسان و شيرين و شيوا كه خواننده 
را سخت مجذوب خويش مى كند. 

ـ براى آشنايى با سيره، سنت و خلق و خوى پيامبر 
اعظم (ص) بهترين كار، مراجعه به سخنان خود اوست، 

زيرا كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست. 
ــن كتاب در بردارنده ى هزاران نكته ى اخلاقى  ـ اي
ــلمانى و  ــت كه راه و روش مس و آموزه ى تربيتى اس
شيوه ى بندگى را در رفتار فردى و اجتماعى فرا روى 

آدمى مى نهد. 
ــا انجام خواند كه  ــه را بايد از آغاز ت ـ نهج الفصاح

سراسرش خواندنى است. 
نسخه  هاى زيادى از كتاب «نهج الفصاحه» روانه ى 
ــت. كتابى كه مجموعه اى است  ــده اس بازار كتاب ش
ــلام، اما يكى از  ــار پيامبر اس ــخنان قص گهربار از س
ــخه اى است كه  ــخه هاى خوب و قابل تأمل، نس نس
ــلام، اما يكى از  ــار پيامبر اس ــخنان قص گهربار از س
ــخه اى است كه  ــخه هاى خوب و قابل تأمل، نس نس
ــلام، اما يكى از  ــار پيامبر اس ــخنان قص گهربار از س

ــيروانى، عضو هيئت علمى  به كوشش دكتر على ش
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توسط انتشارات دارالفكر 

به چاپ رسيده است. 
از ويژگى هاى اين نسخه مى توان به عنوان گذارى 
ــى، نمايه ى  ــت تفصيل براى يكايك احاديث، فهرس
ــرح موارد دشوار، ذكر منابع و  موضوعى، توضيح و ش

مصادر احاديث و... اشاره كرد. 
ــت و  ــن زلال بى نهاي ــه اى از اي ــيم جرع مى نوش
مى سپاريم به خودتان كه اگر مى خواهيد به اين دريا 

وصل شويد يا نه. 
ــتاويزهاى اسلام اين است كه  ـ «محكم ترين دس
كسى را براى خدا دوست بدارى و كسى را براى خدا 

دشمن بدارى.» 
ـ بهترين خصالِ ايمان، صبر و گذشت است. 

تا عشق با عشق 
جداً اين كاروان هاى دانشجويى هم عجب حال و هوايى به مكه 
و مدينه مى دهند و خدا اجر بدهد به كسانى كه اين كار خير را بنا 

نهادند و حج و عمره را از انحصار افراد پير و مسن به در آوردند. 
ــه چهره  ى اينها كه غرق در  ــه از حال كم مى آورم وقتى ب گاه ك
دعا و نماز و عبادت اند مى نگرم، حال خوبى پيدا مى كنم. چه اشكى 
ــى را در اينها  ــان چه انقطاع و بريدگ ــبب جوانى ش مى ريزند به س

مى توان ديد. حالى كه شايد كمتر در افراد مسن ديده شود. 
ــاعت 12/25 شب است. دو فرزند خواهرم عبداالله و محمد را  س
ــجويى آمده اند، مى بينم. پدرشان به  كه از اصفهان به عمره ى دانش
نشانه ى سپاس از درس خواندن شان كه در كنكور رشته ى پزشكى 
قبول شده اند به آنها سفر به مكه را پيشكش كرده است. همراه آنها 
دانشجوى جوانى است كه مى گويند مداح اهل بيت  (ع) هم هست. 
از من شعر مى خواهد؛ در مسجدالحرام و از زهرا نوشتن چه صفايى 

دارد و خانم چه حواله اى را عطا كرده است؛ خدا كند قدر بدانم. 
براى او مى خوانم و مى نويسم: 
بس كه زار و ناتوان باشد تنت 
آب هم گريه كند در شستنت

***
بسيار سفر بايد، تا پخته شود خامى. اگر اين سفر، سفر عشق باشد چه بهتر. 

غلامعلى رجايى، نويسنده ى خوب و تواناى ادبيات دفاع مقدس، اين بار كتابى در قالب سفرنامه به رشته ى 
ــفر او به دمشق، كربلا و مكه است از ابتداى كتاب تا انتهايش با  ــت. كتابى كه رهاورد س تحرير در آورده اس
شخصيت اول كتاب همراه مى شوى. با او به جاهايى مى روى كه هميشه آرزويت بود و هست و خواهد بود. 

«تا عشق با عشق» نام اين سفرنامه ى 150 صفحه اى است كه توسط انتشارات نيكتاب در 3000 نسخه 
به چاپ رسيده است. 
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براى تهيهى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مركز پخش تهران: 66491851

توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523

راز رشيد
اين جاى شعر را 

فقط عشق مى فهمد
اين شعر متعلق به آسمان است 

لابه لاى دقيقه ها كسى به نام حسين مطرح شد
و خدا 

حُسن او را با شهامت امضا كرد
حسين كسى است كه ابرها در تمام تاريخ

برايش بارانى مى شوند 
بوى اركيده مى آيد 

انگار تمام كربلا را بهشت مى كارند 
اين قسمت شعر از فرشته هاست 

و آنها سه نقطه مى كارند 
تا سال هاى سال بهشت سبز شود و كربلا... خورشيد

مريم خاكبازان 
ــيد» مجموعه شعر عاشورايى جوانان امروز است كه به كوشش  «راز رش
محمدرضا سنگرى گردآورى شده است. مجموعه اى كه از هويت و ماندگارى 

راز عاشورا مى گويد و چون از دل بر مى آيند، لاجرم بر دل مى نشينند. 
ــارات سوره مهر روانه ى بازار  ــخه توسط انتش اين مجموعه در 2200 نس

كتاب شده است. 

فردا براى عاشقى دير است
دل هايمان ز كينه خالى ست بى شما 
مولا! هواى ماندنمان نيست بى شما 
و صفحه هاى زرد كتاب حيات  مان 

از نام عشق و پنجره  خالى ست بى شما 
محبوب من! ببين كه ز بيداد روزگار 
حتى مجال گريه مان نيست بى شما 

دريايى از غربت و اندوه و بى كسى
بر گستراى خاطر جارى ست بى شما 
مرگ است در نبودتان نبض زيستن 

نفرين به سال هايى كه دل زيست بى شما 
ــعار و قطعات ادبى نصراالله عسگرى  ــقى دير است، مجموعه اش فردا براى عاش
ــت كه به تازگى توسط نشر شاهد منتشر شده است. در اين مجموعه ى شعر،  اس
مضامين مذهبى و همچنين دوران هشت سال دفاع مقدس با طبعى روان و ساده 

ديده مى شود. 
خواندن اين كتاب را به دوستداران شعر و ادب پيشنهاد مى كنيم. 

اين كتاب توسط نشر شاهد در 3000 نسخه وارد بازار كتاب شده است.    
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اشاره: 
بيستم اسفند 1331 جدا از وضعيت پيچيده و مبهم ايران و سال هاى پر تنش و 
كشش ابتدايى دهه 30، در ضياء آباد قزوين شايد يك روز معمولى بود، به علاوه تولد 

كودكى كه نامش را حسين گذاشتند. 
ــال 50 كه ديپلمش را گرفت، او به دليل  ــين تحصيلاتش را پيش برد تا س حس
فيزيك مناسبش به تهران آمد تا در مركز آموزش نيروى هوايى براى دوره خلبانى 
ثبت نام كند، ولى منصرف شد و به خدمت اعزام شد، اواخر خدمت در گردان زرهى 
تربت جام بود كه در رزمايشى چند فروند هواپيماى F5 را ديد و دوباره شوق خلبان 

شدن در وجودش زنده شد. 
بار ديگر در دى 52 به مركز آموزش رفت و چند دوره آزمون آمادگى بدنى و علمى 
را پشت سر گذاشت تا در ابتداى سال 53 به عنوان دانشجوى خلبانى وارد دانشكده 
شود، در ابتداى سال 54 وارد گردان پرواز شد و 30 ساعت آزمون پرواز را هم پشت 
سرگذاشت و در نهايت در 24 تير 54 براى گذراندن دوره تخصصى به آمريكا اعزام 

شد. 
30 ساعت پرواز با T4T1 و 170 ساعت پرواز با جت تريدينگ 137 براى او نشان 
خلبانى را در پى داشت و به دليل امتياز خوبش يك دوره اضافى 110 ساعته پرواز 
با جت سوپر سونيك، T38 كه يك جت فوق صوت است را گذراند تا در تاريخ 26 

خرداد 56 با درجه ستوان دوم خلبان به ايران برگردد. 
يك جوان 24 ساله خلبان در وضعيتى به ايران برگشت كه كشورش در آستانه 
تغييرى اساسى بود، او نمى دانست كه در يك مقطع زمانى 3 ساله زندگى او دستخوش 
چنان تحولى خواهد شد كه هيچ كس فكرش را نمى كرد. اين جوان را از 27 سالگى 
ديگر نديديم، خلبانى كه هواپيمايش چند روز پيش از جنگ سقوط كرد و خودش 
10 سال پس از پايان جنگ به كشور برگشت تا لقب طولانى ترين دوره اسارت را به 

ساير افتخاراتش اضافه كند. 
جوان هاى بيست ساله به بالا حتماً به ياد دارند روزى را كه در مرز خسروى وسايل 

ساير افتخاراتش اضافه كند. 
جوان هاى بيست ساله به بالا حتماً به ياد دارند روزى را كه در مرز خسروى وسايل 

ساير افتخاراتش اضافه كند. 

استقبال از مردى را چيده بودند كه به اسطوره مقاومت و آزادگى تبديل شده بود و 
پخش مستقيم آزادى مردى را كه 18 سال در اسارت ماند و اشك هايش را پس از 

رسيدن به خاك كشور. 
قرار يك ساعته ما با سرتيپ خلبان حسين لشكرى به دليل صحبت ها و خاطره هاى 
فراموش نشدنى اش نزديك به دو ساعت طول كشيد كه خواندن قسمت هايى از آن 

خالى لطف نيست. 
***

* بازگشت شما به كشور به عنوان يك خلبان جوان مصادف بود با حركت 
مردمى به سوى انقلاب؟ 

ـ بله. ولى هنوز خبرى آنچنانى در محافل عمومى نبود، ولى در محافل سياسى 
ــاله بودم، ولى به دليل  جرقه هاى انقلاب قابل حس كردن بود. من آن موقع 24 س

پشتوانه  مذهبى خانواده ام اين جرقه را حس مى كردم. 

* كارتان را از كجا شروع كرديد؟ 
ـ خودم را به ستاد نيروى هوايى معرفى و كارم را از شهريور 56 در پايگاه چهارم 
ــكارى دزفول شروع كردم، آنجا هم 6 ماه ديگر روى هواپيماى F5 آموزش ديدم  ش
و از اول دى ماه 57 به عنوان خلبان رزمى و شكارى آماده نبرد به پايگاه دوم تبريز 

اعزام شدم. 
* بهمن و حوادث انقلاب را هم در تبريز بوديد؟ 

ـ نه. من بهمن به دزفول برگشتم و بسيارى از جريان ها از جمله حكومت نظامى 
ــهريور كه در مسير تهران به تبريز بودم و تظاهرات مردمى در  تبريز، حادثه 17 ش

شهرهاى مختلف را ديدم. 
* انقلاب براى شما كه نظامى بوديد وضعيت مبهمى را ايجاد نكرد؟ 

ـ نمى شود گفت مبهم، ما در وهله اول به مردم و هم ميهنانمان پايبند بوديم و 
تصميم گيرى براى نظاميان رده هاى ميانى و پايينى سخت نبود؛ چرا كه بايد از منافع 
مردم حمايت مى كرديم و نه فرد و شخص شاخصى، مشكلى هم اگر بود براى نظاميان 

رده بالا بود، به همين دليل زود به مردم ملحق شديم. 
* فاصله انقلاب تا جنگ را چطور گذرانديد؟ 

ـ انقلاب ما به دليل اسلامى بودن و مردمى بودن تا حدودى براى دنيا ناشناخته 
بود و از طرفى چون با انقلاب وابستگى ما به غرب قطع شده بود، اين براى غرب كه 
منافعى در ايران داشت سنگين تمام شد و دنبال راه هايى براى وابسته كردن انقلاب به 
خود و همسو كردن انقلاب با سياست هاى خودش بود، يا از بين بردن اين انقلاب و يا 
در مرحله آخر محدود كردن انقلاب در چهارچوب ايران و در اين راه مشكلات زيادى 
مانند غائله قوميت ها، كودتاى پايگاه نوژه، تحريم هاى تسليحاتى، سياسى، نظامى و 

غيره و در نهايت جنگ تحميلى را به وجود آورد. 
* شما تا شروع جنگ همچنان دزفول بوديد؟ 

ـ بله، با كمك مردم و خلبانان در پى بهبود سيستم نظامى پايگاه و كمك به مردم 
و حمايت از انقلاب نو پا بوديم. 

* و تحركات مرزى از 58 شروع شد؟ 
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ـ آمريكا كه ديد از طريق گروهك هاى داخلى نمى تواند كارى بكند به سمت 
عراق متمايل شد، چرا كه زمينه هاى تاريخى و مشكلات مرزى وجود داشت و 
كسى كه جز صدام مناسب بلواجويى نبود به همين خاطر شاهد تحريكات و 

مزاحمت هايى از طرف عراقى ها در مرز و حتى در خاك ايران بوديم. 
* شما هم متقابلاً اقدامى مى كرديد؟ 

مزاحمت هايى از طرف عراقى ها در مرز و حتى در خاك ايران بوديم. 
* شما هم متقابلاً اقدامى مى كرديد؟ 

مزاحمت هايى از طرف عراقى ها در مرز و حتى در خاك ايران بوديم. 

ـ به دليل سياست جمهورى اسلامى و اينكه اسلام دينى صلح طلب است 
اقدامى نمى كرديم. اما اين به معنى دست روى دست گذاشتن نبود و در مقابل 

10ـ 9 عمليات دشمن ما هم يك عمليات انجام مى داديم تا نشان بدهيم كه در 
صحنه حضور داريم. 

* روز شروع جنگ كجا بوديد؟ 
ــم، از فروردين 59 تا 31  ــا به عنوان نيروى نظامى احتمال جنگ را مى دادي ـ م
شهريور هر روز اين تجاوزات مرزى زياد و زيادتر مى شد و من به عنوان يك خلبان 
ــابقه در اوج انرژى كارى و فعاليت بودم، از اول شهريور به نوعى  ــال س ــه س با دو س

درگيرى هاى مرزى شروع شد، ولى تنها در همان مرز بود. 
* اين يكماه مقدمه اى براى جنگ بود؟ 

ـ بله، پيش زمينه اى براى شروع جنگ بود، من از بيست يا بيست ويكم شهريور در 
تهران و در مرخصى بودم كه زنگ زدند و گفتند تمام مرخصى ها لغو شده است، به 
پايگاه برگشتم و هر روز 3ـ2 مأموريت پروازى داشتم كه در 27 شهريور 1359 در 
تهران و در مرخصى بودم كه زنگ زدند و گفتند تمام مرخصى ها لغو شده است، به 
پايگاه برگشتم و هر روز 3ـ2 مأموريت پروازى داشتم كه در 27 شهريور 1359 در 
تهران و در مرخصى بودم كه زنگ زدند و گفتند تمام مرخصى ها لغو شده است، به 

ساعت 8/25 دقيقه آخرين يا سيزدهمين مأموريت جنگى را بر خاك عراق انجام دادم 
پايگاه برگشتم و هر روز 3ـ2 مأموريت پروازى داشتم كه در 27 شهريور 1359 در 
ساعت 8/25 دقيقه آخرين يا سيزدهمين مأموريت جنگى را بر خاك عراق انجام دادم 
پايگاه برگشتم و هر روز 3ـ2 مأموريت پروازى داشتم كه در 27 شهريور 1359 در 

و در همين روز هواپيمايم در خاك عراق سقوط كرد و پنج روز پس از آن جنگ آغاز 
شد، البته سه يا چهار روز قبل از سقوط هواپيماى من، يك ميگ عراقى در منطقه 
مهران توسط پدافند ايران مورد اصابت قرار گرفته بود و خلبانش اسير شده بود، شب 
ــدم كه صدام قرارداد الجزاير را در  ــير شدم. بعدها متوجه ش همان روزى كه من اس

مجلس پاره كرده است و حالت جنگ بين دو كشور حاكم شد. 
* زمان اسارت مجرد بوديد؟ 

ــال 58 ازدواج كردم و روز اسارت يك پسر 4/5 ماهه داشتم كه همراه با  ـ من س
همسرم در تهران بودند. 

* كدام منطقه سقوط كرديد؟
ـ منطقه مهران، پشت كوه هاى كله قندى، ده كيلومتر داخل خاك عراق در نزديكى 

زرباطيه از قصبه هاى كوچك عراق. 
* در حال رفتن به سوى عمليات بوديد يا بازگشت از عمليات؟ 

ـ نه در حال رفتن به سمت هدف بودم، هدفى كه روزها از آن منطقه آتشبار عراق 
مناطق مرزى مهران را بمباران مى كرد و روستاها و مزارع ما را هدف قرار مى دادند و 

هدف من بمباران اين نيروها بود.
* آن لحظه اصابت را مى توانيد توضيح بدهيد؟ 

ـ سرعت من در حدود 1000 كيلومتر در ساعت با زاويه 60 درجه بود و به سمت 
زمين شيرجه مى زدم كه هواپيما مورد اصابت قرار گرفت، چاره اى نداشتم جز پريدن 
كه در اثر فشار شديد ناشى از پرش در اين وضعيت، فشار زيادى به مهره هاى گردنم 
وارد شد و من ده دقيقه پس از پرش بيهوش شدم، از 100 خلبانى كه در اين شرايط 

بيرون مى پرند، اگر خيلى شانس بياورند 5 نفر آنها زنده خواهند ماند. 
* شما در حال شيرجه براى رها كردن بمب بوديد؟ 

ـ بله، البته بمباران هم كردم و تمام بمب ها و راكت هايم را رها كردم، در اثر آن فشار 
هنوز مهره هاى گردنم درد مى كنند و آرتروز گردن و ديسك كمر ناشى از همان حادثه 
است چون ارتفاعم پايين بود و سرعت بالا بود با چتر نيمه باز زمين خوردم و مهره هاى 

5، 3 و يك كمرم زده بيرون. 
* آمادگى فيزيكى شما باعث زنده ماندنتان شد؟ 

5، 3 و يك كمرم زده بيرون. 
* آمادگى فيزيكى شما باعث زنده ماندنتان شد؟ 

5، 3 و يك كمرم زده بيرون. 

ـ اين بود، بعد دانشم بود و از همه مهم تر اعتقاد و ايمانم باعث زنده ماندنم شد. 
* كى به هوش آمديد؟ 

ـ بعد از آن بيهوشى موقت، متوجه زنده بودن خودم شدم و بعد ديدم كه نيروهاى 
دشمن مرا محاصره كردند، فرمانده آنها كه ستوان يكم بود و دست پا شكسته بسته 
انگليسى مى دانست چترم را باز كرد و مرا بازديد كرد و بعد چشم ها و دست هايم را 

بستند و به مقر فرماندهى لشكر بردند. 
* برخورد آنها با توجه به اينكه جزو اولين اسراى آنها بوديد چگونه بود؟ 
ـ من متوجه چيزى نبودم تا زمانى كه من را پياده كردند و روى برانكارد خواباندند 
كه متوجه شوق و هلهله سربازها و افسران عراقى شدم كه نشان مى داد كه از زنده 

اسير كردن يك خلبان ايرانى خوشحال هستند. 

* برخورد نامناسبى هم با شما شد؟ 
ـ چون لب پايينى من به خاطر اصابت ميكروفون و كلاه پرواز بريده 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 
خشمش را با انداختن آب دهان به صورتم خالى كرد، چون مأموريت 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 
خشمش را با انداختن آب دهان به صورتم خالى كرد، چون مأموريت 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 

ــدن 25 ـ 24 نفر از نيروهايش و از بين رفتن  ــته ش من باعث كش
تعدادى توپ و تانك شده بود و من هم از ناراحتى همان جا بيهوش 
شدم و اين بيهوشى 36 ساعت طول كشيد، هنگامى هم كه در بيمارستان الرشيد به 

هوش آمدم ديدم زير سرم هستم. 
* منتظر چه برخوردى بوديد؟ اعدام، اسارت يا آزادى؟

هوش آمدم ديدم زير سرم هستم. 
* منتظر چه برخوردى بوديد؟ اعدام، اسارت يا آزادى؟

هوش آمدم ديدم زير سرم هستم. 

ـ من در ايران و آمريكا تجربه ديده بودم و در آمريكا فيلم خلبانان اسير كره شمالى 
كه مورد بازجويى آمريكايى ها بودند و همچنين بازجويى كره اى ها از خلبانان اسير 
آمريكايى را ديده بودم، مى دانستم كه اسير يك عده نظامى هستم و چون اولين اسير 
اينها بودم احتمال كشته شدنم را ضعيف مى دانستم، چون از كنوانسيون ژنو اطلاع 
داشتم و مى دانستم كه متقابلاً ما هم از عراقى ها اسير گرفته ايم، در مرحله بازجويى 
اينها بودم احتمال كشته شدنم را ضعيف مى دانستم، چون از كنوانسيون ژنو اطلاع 
داشتم و مى دانستم كه متقابلاً ما هم از عراقى ها اسير گرفته ايم، در مرحله بازجويى 
اينها بودم احتمال كشته شدنم را ضعيف مى دانستم، چون از كنوانسيون ژنو اطلاع 

مقدارى شكنجه ها و شوك الكتريكى و كتك و سيلى و فلك كردن و شلاق زياد شد 
ــت  كه اين كارها براى اين بود كه يك تخمينى از مقاومت نظاميان ايرانى را به دس
بياورند كه با يك يا دو سيلى و يا يك فصل مفصل كتك اينها به حرف مى آيند، حتى 
روز 6ـ5 اسارت  بود كه در سلولم را باز كردند و چشم بسته به بيابان بردند و به يك 

درخت بستند، آنجا احتمال كشته شدنم بالا رفت. 
* چند درصد؟

ـ در حد همان 40ـ30 درصد. ولى باز اميدم به خدا بود. 
* مى شود گفت كه بدشانسى آورديد و جزو اولين اسراء بوديد و عراقى ها 

ـ در حد همان 40ـ30 درصد. ولى باز اميدم به خدا بود. 
* مى شود گفت كه بدشانسى آورديد و جزو اولين اسراء بوديد و عراقى ها 

ـ در حد همان 40ـ30 درصد. ولى باز اميدم به خدا بود. 

وقت زيادى براى شما داشتند؟ 
ـ بله، آزمايش هاى زيادى روى من صورت گرفت، اينجاست كه آدم مى رسد به نص 
صريح قرآن و در سوره توبه فكر مى كنم آيه 59 اين سوره، ماندنمان در عراق و فرصت 
پيش آمده و سؤال هايى مانند خدايا چرا من، چرا بايد اسير مى شدم و سؤال هايى از 
اين دست باعث شد تا آيه جواب من را بدهد كه: به ما نمى رسد چيزى مگر آنچه بر 

ما نوشته شده است. 
* كى به اين آيه رسيديد؟ 

ـ 3ـ4 سال از اسارتم گذشته بود. 
ــاله بودم، زن جوان، كودك نوزاد و يك نوع  ــير شدم جوانى 28ـ 27 س وقتى اس
حس علاقه به زن و بچه و زندگى ام كه خيلى طبيعى بود، به مرور كه اسارت برايم 
تجربه شد به اين ذهنيت رسيدم كه چه تو مى خواستى و چه نمى خواستى اين اتفاق 

صورت مى گرفت. 
اين خواست خدا بود كه صدام كه با هر اشاره اش چند صد نفر كشته مى شدند به 

آن شكل كشته شد و من بعد از آن همه سال هنوز هم زنده هستم. 
* اسارت شما تا چه زمانى به صورت تنهايى گذشت؟ اولين اسير ايرانى 

ديگر را چه زمانى ديديد؟ 
ـ تا يك اسير ديگر ايرانى را به چشم ببينم نزديك به دو ماه و نيم طول كشيد، 
ــتند، حس مى كردم كسانى ديگر در سلول هاى  ــلولى كه مرا نگه مى داش ولى در س
مجاور هستند، يكروز ديدم كسى ديوار سلولم را مى كوبد، من صبر كردم و يادم افتاد 
ــت به ديوار كوبيدم، بعد هم 32 تا را جواب داد و  ــى داريم و 32 مش 32 حرف فارس
ــئله شده، من با صابون حروف را نوشتم و براى  فكر كردم او هم متوجه همين مس
هر حرف يك عدد، حساب كردم كه براى نوشتن سؤال «كى هستى؟» چقدر ضربه 

لازم است. 
* تقريباً به شيوه مدارس؟ 

لازم است. 
* تقريباً به شيوه مدارس؟ 

لازم است. 

ـ آمريكا كه ديد از طريق گروهك هاى داخلى نمى تواند كارى بكند به سمت 
عراق متمايل شد، چرا كه زمينه هاى تاريخى و مشكلات مرزى وجود داشت و 
كسى كه جز صدام مناسب بلواجويى نبود به همين خاطر شاهد تحريكات و 

ـ به دليل سياست جمهورى اسلامى و اينكه اسلام دينى صلح طلب است 
اقدامى نمى كرديم. اما اين به معنى دست روى دست گذاشتن نبود و در مقابل 

10ـ 9 عمليات دشمن ما هم يك عمليات انجام مى داديم تا نشان بدهيم كه در 

ــم، از فروردين 59 تا 31  ــا به عنوان نيروى نظامى احتمال جنگ را مى دادي ـ م
شهريور هر روز اين تجاوزات مرزى زياد و زيادتر مى شد و من به عنوان يك خلبان 
ــابقه در اوج انرژى كارى و فعاليت بودم، از اول شهريور به نوعى  ــال س ــه س با دو س

ـ چون لب پايينى من به خاطر اصابت ميكروفون و كلاه پرواز بريده 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 
خشمش را با انداختن آب دهان به صورتم خالى كرد، چون مأموريت 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 
خشمش را با انداختن آب دهان به صورتم خالى كرد، چون مأموريت 
بود و گردنم هم توسط كمربندهاى چتر سوخته بود، فرمانده لشكر 

ــدن 25 ـ 24 نفر از نيروهايش و از بين رفتن  ــته ش من باعث كش
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ـ بله، با ضربه از سلول مجاور پرسيدم «كى هستى؟»، ديدم جواب آمد «فنودى 
هستم»، هر چه فكر كردم اين اسم برايم آشنا نبود، من هم زدم لشكرى هستم كه 
ديدم او هم از اين چيزى سر در نياورد، دوباره زدم «خلبان»، جواب آمد «خلبان هلى» 
دانستم خلبان هلى كوپتر است، من هم گفتم خلبان شكارى، خلاصه به مرور يك 
ارتباطى بين ما به وجود آمد و در طول روز فهميدم خلبان هلى كوپتر است و از پايگاه 
اصفهان و از هوانيروز، من هم اطلاعات خودم را به او دادم، بعد از آن نوبت سلول ديگر 
ــد، ديدم او هم جواب داد كه خلبان هستم و فرشيد اسكندرى كه از خلبان هاى  ش
همدوره  خودم در تبريز بود و من هم گفتم لشگرى هستم، گفت مى شناسم حسين. 

* خوشحال شديد؟ 
ــتند كه يك نفر از آنها من را  ــتم دو نفر اطراف من هس ـ بله همين كه مى دانس
ــد برايم خوشحال  كننده بود. آن هم در شرايطى كه استرس روحى بر ما  مى شناس
بود، بى احترامى و اهانت مى ديديم، ولى بايد به خودمان بقبولانيم كه يك انسان، يك 

مسلمان و يك افسر خلبان هستى، دشمن مى خواهد تو را كوچك 
كند و تو در مقابل بايد با آنها مقابله كنى، حتى براى اين كه 
به من لباس راحتى بدهند براى من پيژامه اى آورده بودند 

كه بالاى زانوى من بود و پيراهنش بالاى ناف من بود. 
* اين عمدى بود؟ 

ـ بله براى خورد كردن اسير. 
* توى اين مدت در بغداد بوديد؟ 

ـ بله تا زمانى كه به مرور جنگ در گرفت و تعداد 
ــد، ما در زندان اداره استخبارات يا اداره  اسرا زياد ش

امنيت بوديم، ولى تعداد اسرا كه زياد شد 
ــدان ابوغريب  ــا را به زن گفتند م

آذر 59  در 16  ــد،  مى برن
حدود ساعت 11ـ 10 
ــم بسته  همه را چش
ــته به  ــت بس و دس
ــالن منتقل  يك س
ــى  وقت و  ــد  كردن
چشم هايمان را باز 
ــد حدود 80  كردن
نيروهاى  از  ــر  نف
ــف زمينى،  مختل
هوايى  ــى،  درياي
و  ــرى  ژاندارم و 
شهربانى را ديديم، 
ــا زندان و  از اينج
اسارت گروهى ما 

شروع شد. 
حس  ايـن   *
را داشـتيد كـه 
آزاد  زودى  بـه 

مى شويد؟ 
ــود اينكه  ــا وج ـ ب
ــودم خب مايل  جوان ب
ــودم، ولى با  به آزادى ب
ــه نوع برخوردها  توجه ب
و صحبت هاى دو طرف 
ــه نوعى نقطه  جنگ ب
ــان را تيره مى ديدم،  پاي
دو كشور براى بقاء با هم 
ــقوط  مى جنگيدند، س
ــلامى  اس ــورى  جمه

سقوط اسلام بود. 
ــقو * و س

هم به نوعى سقوط 

حزب بعث و استكبار كه به نوعى در اوج خودش بود؟ 
ـ بله و سقوط حزب بعث، با توجه به اوضاع به اين نتيجه رسيدم كه اين جنگ 

پيروز قطعى نخواهد داشت. 
* آدم ها براى سالروز تولد يا فوت يا ازدواج يا هر چيز ديگرى سالروز و 

سالگرد دارند، شما براى اسارتتان هم سالگرد مى گرفتيد؟ 
ـ ما حواسمان جمع بود، ما پس از يك سال گفتگو و مبارزه توانستيم از اينها يك 

قرآن كوچك بگيريم و دوباره پس از مدتى توانستيم يك روزنامه بگيريم.
* روزنامه فارسى بود يا عربى؟ 

ـ عربى، ولى همين كه چند كلمه ى آن را هم متوجه بشويم خودش كلى بود. 
* قبل از آن از اخبار بى اطلاع بوديد؟ 

* براى اين سالگرد اسارت ها خوشحال مى شديد يا ناراحت؟
ـ ظاهر قضيه خوشحالى بود، ولى خب سن مى رفت بالا و اسارت ادامه داشت. 

البته چند وقت كه گذشت توانستيم يك نهج البلاغه بگيريم و كم كم خوى انسانى 
بچه ها در نگهبان ها اثر مى كرد و اگر مى پرسيدى امروز چندم است يا كار كوچكى 

در همان شب 16 آذر 59 عراقى ها دانسته يا ندانسته تعدادى ديگر از اسرا 
كه توسط صليب سرخ ثبت نام شده بودند و با ايران نامه نگارى داشتند را با ما 
قاطى كردند، مقدارى از خبرها اينجورى مى رسيد، مقدارى هم توسط اسراى 
جديد، بعد از چند ماه تعدادى از بچه هاى گروه 80 نفره ما هم ثبت نام شدند كه 
ناگهان عراقى ها يادشان آمد كه نبايد ما دو گروه را با هم قاطى مى كردند، لذا ما 

ــال كه گذشت ديدند ابوغريب هم جا ندارد.  ـ 60ـ 50 نفر، 3ـ 2 س
ما را به پادگان الرشيد بردندِ و نيروى هوايى و نيروى زمينى را از 
هم تفكيك كردند، ولى باز ما با كمك نت هايى كه روى كاغذ 
سيگار مى نوشتيم و در درز ديوارها جاسازى مى كرديم با هم 

* اين مسئله تا كى ادامه داشت؟ 

* خانواده از وضعيت شما اطلاع نداشت؟
ـ نه، مى گفتند زنده است، ولى هيچ مدركى وجود 
نداشت، صليب سرخ مرا ثبت نكرده بود، بنياد شهيد 
ــال به خانواده ام اعلام كرده بود كه اين  پس از 5 س
ــهيد شده و خانم مى توانيد شوهر كنيد، اين را  ش
به عنوان تكليف شرعيشان گفته بودند، قطعنامه 
كه پذيرفته شد، به دستور صدام مرا از آن تيم 
ــد و بردند به همان زندان  60 نفره جدا كردن
ــارت 10 ساله تنهايى خودم  استخبارات و اس

* حالا شما با يك تجربه 8 ساله 
اسارت چطور به اين مسئله نگاه 

ـ اينجا ديگر صفات شخصى 
ــد و  ــان مى رس ــا به دادش آدم ه
ــت  اينكه در نگاه اول ممكن اس
ــارت، ولى  بگوييد واى دوباره اس
من خوشحال شدم چون دوباره 
ــودم بودم و  ــدم چون خ تنها ش
ــتم تصميم بگيرم كه  مى توانس
الان غذا بخور، الان بخواب، الان 

ــتند كه يك نفر از آنها من را  ــتم دو نفر اطراف من هس ـ بله همين كه مى دانس
ــد برايم خوشحال  كننده بود. آن هم در شرايطى كه استرس روحى بر ما  مى شناس
بود، بى احترامى و اهانت مى ديديم، ولى بايد به خودمان بقبولانيم كه يك انسان، يك 

مسلمان و يك افسر خلبان هستى، دشمن مى خواهد تو را كوچك 
كند و تو در مقابل بايد با آنها مقابله كنى، حتى براى اين كه 
به من لباس راحتى بدهند براى من پيژامه اى آورده بودند 

كه بالاى زانوى من بود و پيراهنش بالاى ناف من بود. 
* اين عمدى بود؟ 

ـ بله براى خورد كردن اسير. 
* توى اين مدت در بغداد بوديد؟ 

ـ بله تا زمانى كه به مرور جنگ در گرفت و تعداد 
ــد، ما در زندان اداره استخبارات يا اداره  اسرا زياد ش

امنيت بوديم، ولى تعداد اسرا كه زياد شد 
ــدان ابوغريب  ــا را به زن گفتند م

آذر 59  در 16  ــد،  مى برن
حدود ساعت 11ـ 10 
ــم بسته  همه را چش
ــته به  ــت بس و دس
ــالن منتقل  يك س
ــى  وقت و  ــد  كردن
چشم هايمان را باز 
ــد حدود 80  كردن
نيروهاى  از  ــر  نف
ــف زمينى،  مختل
هوايى  ــى،  درياي
و  ــرى  ژاندارم و 
شهربانى را ديديم، 
ــا زندان و  از اينج
اسارت گروهى ما 

شروع شد. 
حس  ايـن   *
را داشـتيد كـه 
آزاد  زودى  بـه 

مى شويد؟ 
ــود اينكه  ــا وج ـ ب
ــودم خب مايل  جوان ب
ــودم، ولى با  به آزادى ب
ــه نوع برخوردها  توجه ب
و صحبت هاى دو طرف 
ــه نوعى نقطه  جنگ ب
ــان را تيره مى ديدم،  پاي
دو كشور براى بقاء با هم 
ــقوط  مى جنگيدند، س
ــلامى  اس ــورى  جمه

سقوط اسلام بود. 
ــقوط عراق  * و س
هم به نوعى سقوط 

* قبل از آن از اخبار بى اطلاع بوديد؟ 
ـ بله، ولى با تاكتيك هايى از نگهبانان خبر مى گرفتيم. 

* براى اين سالگرد اسارت ها خوشحال مى شديد يا ناراحت؟
ـ ظاهر قضيه خوشحالى بود، ولى خب سن مى رفت بالا و اسارت ادامه داشت. 

البته چند وقت كه گذشت توانستيم يك نهج البلاغه بگيريم و كم كم خوى انسانى 
بچه ها در نگهبان ها اثر مى كرد و اگر مى پرسيدى امروز چندم است يا كار كوچكى 

داشتى به ما جواب مى دادند. 
در همان شب 16 آذر 59 عراقى ها دانسته يا ندانسته تعدادى ديگر از اسرا 
كه توسط صليب سرخ ثبت نام شده بودند و با ايران نامه نگارى داشتند را با ما 
قاطى كردند، مقدارى از خبرها اينجورى مى رسيد، مقدارى هم توسط اسراى 
جديد، بعد از چند ماه تعدادى از بچه هاى گروه 80 نفره ما هم ثبت نام شدند كه 
ناگهان عراقى ها يادشان آمد كه نبايد ما دو گروه را با هم قاطى مى كردند، لذا ما 

را به قسمت هاى ديگرى منتقل كردند. 
* چقدر ثبت نام نشده باقى مانديد؟ 

ــال كه گذشت ديدند ابوغريب هم جا ندارد.  ـ 60ـ 50 نفر، 3ـ 2 س
ما را به پادگان الرشيد بردندِ و نيروى هوايى و نيروى زمينى را از 
هم تفكيك كردند، ولى باز ما با كمك نت هايى كه روى كاغذ 
سيگار مى نوشتيم و در درز ديوارها جاسازى مى كرديم با هم 

ارتباط داشتيم. 
* اين مسئله تا كى ادامه داشت؟ 

ـ تا پذيرش قطعنامه.
* خانواده از وضعيت شما اطلاع نداشت؟

ـ نه، مى گفتند زنده است، ولى هيچ مدركى وجود 
نداشت، صليب سرخ مرا ثبت نكرده بود، بنياد شهيد 
ــال به خانواده ام اعلام كرده بود كه اين  پس از 5 س
ــهيد شده و خانم مى توانيد شوهر كنيد، اين را  ش
به عنوان تكليف شرعيشان گفته بودند، قطعنامه 
كه پذيرفته شد، به دستور صدام مرا از آن تيم 
ــد و بردند به همان زندان  60 نفره جدا كردن
ــارت 10 ساله تنهايى خودم  استخبارات و اس

شروع شد. 
* حالا شما با يك تجربه 8 ساله 
اسارت چطور به اين مسئله نگاه 

مى كرديد؟ 
ـ اينجا ديگر صفات شخصى 
ــد و  ــان مى رس ــا به دادش آدم ه
ــت  اينكه در نگاه اول ممكن اس
ــارت، ولى  بگوييد واى دوباره اس
من خوشحال شدم چون دوباره 
ــودم بودم و  ــدم چون خ تنها ش
ــتم تصميم بگيرم كه  مى توانس
الان غذا بخور، الان بخواب، الان 
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قرآن بخوان يا الان نماز بخوان. 
* مرداد 69 اولين گروه از آزادگان به كشور برگشتند، شما چطور متوجه 

اين مسئله شديد؟
ـ با اخبار نفوذى هايم؛ با اخلاقم با نگهبان عراقى ارتباط گرفته بودم و اين نگهبان 

آمد و گفت كه امروز اولين گروه اسراى ايرانى به ايران بازگشتند. 
* در اين فاصله شما عربى ياد گرفته بوديد؟ 

ـ بله، و قسم داد كه به كسى چيزى نگويم. 
* چه حسى پيدا كرديد؟ 

ـ خوشحال شدم، چرا كه يك اسير هم اگر به ايران بر مى گشت خوشحال مى شدم 
و مى گفتم يك اسير رفت و نوبت من هم مى رسد. 

* دوسـتانت كه بر مى گشـتند خبر زنده بودن شـما را به پدر، مادر و 
همسرتان رساندند؟ 

ــيدند اگر زنده است چرا نمى آيد، چرا نامه نمى نويسد، همين  ـ بله، ولى مى پرس
مجيد فنودى كه اولين ارتباط را با او گرفتم همشهرى خودمان و از استان قزوين بود، 
ايشان با آقاى ابوترابى مى رود به ضياءآباد پيش پدرم و مادرم و به پدرم مى گويند كه 
ما حسين را ديده ايم، پدرم همان سؤال ها را مى پرسد، اينها هر كارى كه مى كنند و 
هر نشانى كه مى دهند پدرم باور نمى كند تا اينكه آقاى فنودى نشان درستى از من 
مى دهد، قبل از ورود به دانشكده خلبانى من يكى از دندان هاى كرسى ام را پر كرده 
بودم تا در آزمايشات قبول شوم و پدرم اطلاع داشت، اين دندان در اثر پرش سقوط 
ــب 16 آذر 59 كه دسته جمعى همديگر را ديديم درست  پركردگى اش افتاد كه ش
همان شب من دندانم درد مى كرد و مجيد فنودى هم آنجا بود، مجيد اين مسئله را 

به پدرم گفت كه بالاخره پدر باورش شد كه من زنده ام. 
* از 67 تنهايى شما شروع شد؟ 

ـ فكر مى كنم از سى ام شهريور 67.
* شرايط دوره جديد مطمئناً متفاوت  تر بود؟ 

ـ فكر مى كنم از سى ام شهريور 67.
* شرايط دوره جديد مطمئناً متفاوت  تر بود؟ 

ـ فكر مى كنم از سى ام شهريور 67.

ـ اوايل تحت شكنجه روحى بودم و نگران سرنوشت جنگ، اما جدا كردن من به 
دستور مستقيم صدام حسين بود و همان شب نفر چهارم سازمان امنيت عراق به 
سلولم آمد و گفت كه تو مهمان صدام هستى و اگر آب هم بخورم او بايد بداند و از 
آن طرف نمى توانستند همان رفتارهاى قبلى شكنجه يا كتك را در مورد من اعمال 
كنند، به همين دليل پرسيدم چرا مرا از جمع جدا كرديد؟ او هم گفت كه اين را صدام 

حسين بايد جواب بدهد، او هم كه به كسى جوابگو نبود. 
خلاصه من دانستم كه در موقعيتى قرار دارم كه عراق مدعى است كه ايران جنگ 
ــى ارائه كرده بود كه عراق آغاز گر جنگ  ــروع كرده و از طرفى ايران هم مدارك را ش

است. 
* و نقش شما اين وسط چه بود؟ 

ـ در اين ده سال عوامل زيادى از طرف صدام مى آمدند و با من گفت وگو مى كردند، 
تيمسارها مى گفتند كه هر چه مى  خواهى به تو مى دهيم، مى توانى يك افسر عراقى 
شوى، به تو درجه، خانه، زن، ماشين، پول و امكانات مى دهيم فقط بيا و در تلويزيون 
ادعا كن كه در 13 شهريور به عراق حمله كرده اى آنها با اين ترفند مى خواستند كه 

ايران را به عنوان آغازگر جنگ معرفى كنند. 
بعد كه نپذيرفتم گفتند حداقل مى توانى به منافقين بپيوندى و همه امكانات را در 

اختيارت مى گذاريم. 
* اين وسط تهديد هم مى شديد؟ 

ـ نه فقط تشويق و تطميع بود، پيشنهاد سوم هم اين بود كه من اقرار كنم و به يك 
كشور خارجى بروم و آنها زن و بچه  ام را هم برايم مى آورند و يك حساب بانكى خوب 

هم در اختيارم مى گذارند، ولى نپديرفتم. 
پيشنهاد چهارم هم اين بود كه من يك نامه به صدام حسين بنويسم و در آن عنوان 

كنم كه از اين كه به كشور شما تجاوز كردم من را ببخش. 
* جواب شما چه بود؟ 

ـ گفتم من كه جوانى ام را گذرانده ام، حالا هم همين جا مى مانم، اين شرايط باعث 
شد كه شش ماه بعد پس از اين كه عراق به عنوان متجاوز جنگ شناخته شد، من را 

به صليب سرخ معرفى كنند تا مرا پس از 16 سال و نيم ثبت نام كنند. 
* دليل اين كارشان را متوجه شدى؟ 

ـ من تا قبل از آن به عنوان برگ برنده در دست صدام بودم كه ناگهان اين برگ 
برنده سوخته بود، مدتى كه گذشت در 25 اسفند 76 ناگهان نگهبان آمد و گفت: 
ابوعلى فردا ملاقاتى دارى، گفتم من كه 15 روز پيش نامه داشتم، فردا رفتم و گفتم 

كه در كنفرانس اسلامى 76 تهران، طه 
ياسين رمضان در خصوص مبادله بقيه 
اسراى جنگ با ايرانى ها به توافق رسيده 
و اسم تو هم در ليست هست، اما صدام 

هنوز موافقت نكرده. 
* اضطراب داشتيد؟ 

ـ نمى شود گفت، ولى در 13 فروردين 
77 نگهبان آمد و گفت مواجهه ـ ملاقات 

ــاله كه به زبان فارسى مسلط بود  ــمت ادارى زندان يك جوان 36 س ـ دارى، در قس
ــى معاون وزير خارجه عراق هستم و خودت را براى  گفت من نماينده رياض القيس
رفتن به مرز براى مبادله آماده كن، گفتم شوخى مى كنى، خنديد و گفت اگر مايلى 
همين الان برويم مرز يا ميل دارى بروى كربلا، من هم گفتم من به هر صورتى حتى 
اگر شده استخوانم هم بايد به ايران برگردد، ولى معلوم نيست ديگر فرصت زيارت 

دست بدهد، برويم زيارت. 
ــاعت 8 رفتيم زيارت كربلا و نجف، غروب 16 فروردين هم يك  فرداى آن روز س
سلمانى در بغداد را خالى كردند و سر و صورت مرا اصلاح كردند، وسايلم را از زندان 
ــب هم به مرز  ــمت بعقوبه حركت كرديم و 11 ش آوردند و بعد از نماز مغرب به س
ــروى رسيديم، آنجا رياض القيسى را ديديم، آمد و با من روبوسى كرد و گفت  خس
تصميم داريم فردا صبح ساعت 11 مبادله را انجام بدهيم و تا آن موقع به باشگاه سپاه 
دوم مى رويم و 40 كيلومتر به عقب برگشتيم، القيسى براى اولين بار آنجا با عنوان 

ژنرال مرا صدا كرد و شام مجللى را به افتخار من ترتيب داد. 
* چه حسى داشتيد؟ 

ـ خوابيديم ولى چه خوابى، من بعد از 18 سال مى خواستم به وطنم برگردم، دو 
ساعت قبل از مبادله نماينده صليب سرخ آمد و گفت: اگر مى خواهى به كشور سومى 
ــكته كردم،  ــوى بگو. من گفتم: من اگر همين جا و در همين لحظه س پناهنده ش

استخوان هايم را هم بشماريد و درست به كشورم تحويل بدهيد. 
* زمان به كندى مى گذشت؟ 

ـ بله، سرتيپ نجفى مسئول كميسيون مبادله اسرا مراسم تشريفاتى استقبال را 
ترتيب داده بود و من بالاخره ساعت 11 صبح 17 فروردين 1377 پا به خاك كشور 

گذاشتم. 
* با چه چيزى مواجه شديد؟

ـ با خيلى چيزهاى جديد، پسر يك وجبى 4/5 ماهه كه جا گذاشته بودم حالا يك 
مرد بود، يك دانشجوى دندانپزشكى كه مدت ها طول كشيد تا به من نزديك شود و 

حتى آن اوايل مرا به جاى بابا، حسين آقا صدا مى زد. 
* در برگشت يك احساس خلاء نكرديد؟ 

ـ در زندگى همه اسرا اين اتفاق در سال هاى اول آزادى مى گذرد، به هر حال 18 
ــال يك عمر است، ولى من اين حبس را پيش بينى كرده بودم، 6 ماه استراحت  س
كردم، بعد هم رفتم سركار تا اين كه در پايان سال 1379 به صورت داوطلبانه و با 

درجه سرتيپى بازنشسته شدم. 
* و صحبت آخر؟ 

درجه سرتيپى بازنشسته شدم. 
* و صحبت آخر؟ 

درجه سرتيپى بازنشسته شدم. 

ـ من هيچ وقت اين حس را كه نفله شدم را احساس نكردم، چرا كه براى هدفم، 
دينم، مردمم، شرفم و كشورم رفتم و همه اين مشكلات را تحمل كردم و با سرافرازى 

به كشورم بازگشتم.    

شماره  
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تجهيزات لازم: 
كارت شبكه
كابل كراس

 (XP - Server –Server –Server – ويندوز (از خانواده 98 – ويندوز (از خانواده 98 

الف) كارت شبكه: 
كارت شبكه، وسيله ى ارتباطى شبكه در كامپيوترها است، كه وظيفه ى 

انتقال (دريافت و ارسال) اطلاعات روى كابل شبكه را دارد. 
شايد بتوان كارت شبكه را در تعريفى به مودم هاى كامپيوتر تشبيه كرد   
اما، با اين تفاوت كه مودم، ديتا (ديجيتال) را به صدا ( آنالوگ ) تبديل مى  كند 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 
امروزه به علت ارزان بودن كارت هاى شبكه، معمولاً روى مادربوردهاى 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 
امروزه به علت ارزان بودن كارت هاى شبكه، معمولاً روى مادربوردهاى 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 

ــازنده عرضه  ــركت هاى س Main Board) كه از طرف ش
مى شود، كارت شبكه هم قرار دارد . 

نكته: پس در اولين گام مطمئن شويد كه مادربورد شما آيا از كارت 
LANشبكه (موسوم به LANشبكه (موسوم به LAN) پشتيبانى مى  كند يا خير . 

در صورتى كه شما از سيستم هاى قديمى  استفاده مى  كنيد ، مثل پنتيوم هاى 
3 يا 4هاى گذشته  ، بازهم نگران نباشيد . كارت هاى رابط شبكه، امروزه به وفور 
ــما به راحتى مى  توانيد آنها را  ــوند كه ش در بازارهاى كامپيوترى يافت مى  ش
Micronet و Micronet و Micronet دو مدل از پر  Dlink . خريدارى و روى دستگاهتان نصب كنيدDlink . خريدارى و روى دستگاهتان نصب كنيدDlink

طرفدارترين  كارت ها شبكه هستند.  

شايد جاى بحث درباره ى كابل هاى شبكه مربوط به اين قسمت نباشد   اما، به همين 
نكته بسنده مى  كنيم كه شما نياز به كابل Cat 5 يا Cat 6 داريد و به دنبال كابلى از 

نوع و جنس ديگر نباشيد . 
ــوم به 100/10   براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس

كاملاً ايده آل هستند و با تمام كارت شبكه هاى قديمى   و جديد همخوانى دارند . 
ــوم به 100/10   براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس

كاملاً ايده آل هستند و با تمام كارت شبكه هاى قديمى   و جديد همخوانى دارند . 
ــوم به 100/10   براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس

 بيشتر براى شبكه هاى پرسرعت 1000 مگ در ثانيه (يا 10/000 
مگ در ثانيه) استفاده مى  شوند   اما، اين بدين معنى نيست كه نمى توان شبكه 100/10 

اما تعريف كابل كراس  ، كاملاً منطبق بر نوع رنگ  بندى سيم  هاى آن است . اين نوع 
PTPكابل به صورت كلى (در همه ى جهان) براى ارتباط PTPكابل به صورت كلى (در همه ى جهان) براى ارتباط PTP (نقطه به نقطه) دو دستگاه 

تجهيزات لازم: 
كارت شبكه• كارت شبكه• كارت شبكه
كابل كراس• كابل كراس• كابل كراس

ويندوز (از خانواده 98 • ويندوز (از خانواده 98 • ويندوز (از خانواده 98 

الف) كارت شبكه: 
كارت شبكه، وسيله ى ارتباطى شبكه در كامپيوترها است، كه وظيفه ى 

انتقال (دريافت و ارسال) اطلاعات روى كابل شبكه را دارد. 
شايد بتوان كارت شبكه را در تعريفى به مودم هاى كامپيوتر تشبيه كرد   
اما، با اين تفاوت كه مودم، ديتا (ديجيتال) را به صدا ( آنالوگ ) تبديل مى  كند 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 
امروزه به علت ارزان بودن كارت هاى شبكه، معمولاً روى مادربوردهاى 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 
امروزه به علت ارزان بودن كارت هاى شبكه، معمولاً روى مادربوردهاى 

اما، كارت شبكه ديتا را به صورت امواج الكترونيك روى كابل منتقل مى  كند. 

Main Board) ــد جدي
مى شود، كارت شبكه هم قرار دارد . 

نكته: پس در اولين گام مطمئن شويد كه مادربورد شما آيا از كارت 
شبكه (موسوم به 

در صورتى كه شما از سيستم هاى قديمى  استفاده مى  كنيد ، مثل پنتيوم هاى 
3 يا 4هاى گذشته  ، بازهم نگران نباشيد . كارت هاى رابط شبكه، امروزه به وفور 
ــما به راحتى مى  توانيد آنها را  ــوند كه ش در بازارهاى كامپيوترى يافت مى  ش

خريدارى و روى دستگاهتان نصب كنيد . 
طرفدارترين  كارت ها شبكه هستند.  

ب) كابل كراس 
شايد جاى بحث درباره ى كابل هاى شبكه مربوط به اين قسمت نباشد   اما، به همين 

نكته بسنده مى  كنيم كه شما نياز به كابل 5
نوع و جنس ديگر نباشيد . 

ــوم به 100/10  كابل هاى Cat 5 براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس
كاملاً ايده آل هستند و با تمام كارت شبكه هاى قديمى   و جديد همخوانى دارند . 

ــوم به 100/10   براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس
كاملاً ايده آل هستند و با تمام كارت شبكه هاى قديمى   و جديد همخوانى دارند . 

ــوم به 100/10  كابل هاى 5 براى انتقال ديتا تا مرز 100 مگ در ثانيه موس
كاملاً ايده آل هستند و با تمام كارت شبكه هاى قديمى   و جديد همخوانى دارند . 

كابل هاى 5

كابل هاى Cat 6 بيشتر براى شبكه هاى پرسرعت 1000 مگ در ثانيه (يا 10/000 
مگ در ثانيه) استفاده مى  شوند   اما، اين بدين معنى نيست كه نمى توان شبكه 100/10 

را روى آن پياده كرد . 
اما تعريف كابل كراس  ، كاملاً منطبق بر نوع رنگ  بندى سيم  هاى آن است . اين نوع 

را روى آن پياده كرد . 
اما تعريف كابل كراس  ، كاملاً منطبق بر نوع رنگ  بندى سيم  هاى آن است . اين نوع 

را روى آن پياده كرد . 

كابل به صورت كلى (در همه ى جهان) براى ارتباط 

آموزش شبكه كردن آموزش شبكه كردن 
دو كامپيوتر از طريق كابل دو كامپيوتر از طريق كابل 
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هم شكل (مانند دو كامپيوتر  ، دو سويچ  ، دو روتر و ...) استفاده مى  شود . 
البته امروزه به علت استقبال زياد كاربران خانگى براى شبكه هاى نقطه به نقطه  ، 

Pach Cord) كابل هاى كراس (و البته استرايت) به صورت آماده و سوكت خورده
در اندازه هاى مختلف در بازار يافت مى  شود كه دردسر سوكت زدن را نيز براى كاربران 

آماتور از بين برده است . 

ج) پياده سازى در ويندوز 
XPنكته: تمام تنظيمات زير بنا به تقاضاى زياد در ويندوز XPنكته: تمام تنظيمات زير بنا به تقاضاى زياد در ويندوز XP وجود دارد . 

حال شما دو ويندوز آماده داريد كه نيازمند شبكه هستند . اول بايد با محدوديت ها 
كمى  آشنا شويد: 

* اگر ويندوز از فايروال استفاده مى  كند  ، ابتدا آن را خاموش كنيد و بعد از اتمام 
تنظيمات در بخش مشخص، گزينه ى كارت شبكه را   از محدوده ى پوشش فايروال 

خارج كنيد . 
ــويد آن را نصب  ــبكه، نياز به نصب درايور دارند  ، پس مطمئن ش * كارت هاى ش

كرده ايد . 
ــتند  ، آنها را غير فعال  ــتفاده هس ــبكه داريد كه بى اس * اگر دو يا چند كارت ش

(Disable ) كنيد. 
توجه: تمام تنظيماتى كه در ادامه به صورت گام به گام مرور خواهد شد در هر دو 

سيستم مشترك است، مگر آنكه خلاف آن نوشته شده باشد . 
مراحل اجراى تنظيمات به اين شرح است   : 

1Network Connection. از طريق كنترل پانل به مسير 1Network Connection. از طريق كنترل پانل به مسير Network Connection برويد . 
2Properties. بر روى كارت شبكه راست كليك كنيد و سپس گزينه 2Properties. بر روى كارت شبكه راست كليك كنيد و سپس گزينه Properties را انتخاب 

كنيد . 
Properties را انتخاب و كليد Properties را انتخاب و كليد Properties را بزنيد . TCP/IP گزينه IP گزينه IP General 3. از تبGeneral 3. از تبGeneral

Use the following IP address 4. در مرحله ى بعد شما بايد گزينه ى Use the following IP address 4. در مرحله ى بعد شما بايد گزينه ى Use the following IP address را 
انتخاب كنيد و سپس گزينه هاى مربوط به آن را تكميل كنيد . 

ــبكه  ــش بايد آدرس منحصر به فرد اين كارت ش ــن بخ IP Address * : در اي
Host &)  ــت و دوم رنج ــت و دوم رنج  (& Host دو بحث وجود دارد  ، اول  هاس & Host دو بحث وجود دارد  ، اول  هاس IP ــود . در آدرس هاى ــود . در آدرس هاى IPوارد ش IPوارد ش

IP ) . رنج IP ) . رنج IP بايد در تمام كلاينت ها يكسان باشد (آنهايى كه قرار است با هم  Range
x.192,168,0 :   ارتباط داشته باشند) مثلاً رنج هاى

 بايد در تمام كلاينت ها يكسان باشد (آنهايى كه قرار است با هم 
ارتباط داشته باشند) مثلاً رنج هاى   : 192,168,0.

 ) . رنج  بايد در تمام كلاينت ها يكسان باشد (آنهايى كه قرار است با هم 
ارتباط داشته باشند) مثلاً رنج هاى   : 192,168,0.

Range ) . رنج 
ارتباط داشته باشند) مثلاً رنج هاى   : 192,168,0.

Range

x.192,168,1
x.10,0,0

و...
IPبه طور كلى رنج IPبه طور كلى رنج IP به 3  اكُتد (Octet هر بخش از اى پى است) گفته مى  شود 
Xكه در تمام كلاينت ها بايد يكى باشد . حال Xكه در تمام كلاينت ها بايد يكى باشد . حال X نشانه  ى  هاست (Host) است كه به 
ــت  (از 1 تا 254). پس به اين وسيله آدرس دهى شما  تعريفى شماره ى كلاينت اس
ــد كه كلاينت ها در يك رنج و از دو هاست مختلف باشند مثلاً   :  بايد به گونه اى باش
ــت  (از 1 تا 254). پس به اين وسيله آدرس دهى شما  تعريفى شماره ى كلاينت اس
ــد كه كلاينت ها در يك رنج و از دو هاست مختلف باشند مثلاً   :  بايد به گونه اى باش
ــت  (از 1 تا 254). پس به اين وسيله آدرس دهى شما  تعريفى شماره ى كلاينت اس

192,168,0,2  ،  192,168,0,1 
Subnet بخش مهم ديگرى كه در آدرس دهى است ، مبحث :   * Subnet بخش مهم ديگرى كه در آدرس دهى است ، مبحث :   * Subnet Subnet Mask

Subnet خيلى پيچيده تر هست اما، تمام Subnet خيلى پيچيده تر هست اما، تمام Subnetهاى يك شبكه بايد يكسان باشد .  Mask
شما مى  توانيد در كل از 255,255,255,0 استفاده كنيد . 

Default Getaway *: در شبكه هاى نقطه به نقطه (يا استفاده از دو سيستم) 
اين بخش معناى چندانى نخواهد يافت   اما، به طور كلى اگر كامپيوتر نداند كه يك 
Default ــت  ، پكت را تحويل ــيرى برود و مقصد آن كجاس ــت  ، پكت را تحويل Defaultپكت بايد به چه مس ــيرى برود و مقصد آن كجاس Defaultپكت بايد به چه مس

پيدا مى  كند كه توضيح آن در حوصله ى اين مقاله نيست . 
OK و دوباره OK و دوباره OK را بزنيد . در صورت  OK ،  4. پس از تنظيم آدرس هاى كارت شبكهOK ،  4. پس از تنظيم آدرس هاى كارت شبكهOK

Enable و سپس Enable و سپس Enable كنيد .  Disable نياز يك بار كارت شبكه خود راDisable نياز يك بار كارت شبكه خود راDisable
ــويد  ــبكه دو بار كليك كنيد و در تب Support مطمئن ش ــبكه دو بار كليك كنيد و در تب 5Support. روى كارت ش 5Support. روى كارت ش

تنظيماتى كه انجام داديد لحاظ شده  است. 
د) معايب و اشكالات 

دو اشكال اساسى پس از شبكه كردن و اعمال تنظيمات به وجود مى  آيد   : 
IP* هرگاه علامت ؟ را روى كارت شبكه ديديد، به معناى همنام بودن IP* هرگاه علامت ؟ را روى كارت شبكه ديديد، به معناى همنام بودن IP هاى دو 
IPسيستم است . ممكن است كارت شبكه ى شما IPسيستم است . ممكن است كارت شبكه ى شما IP را داشته باشد كه كارت شبكه ى 
ديگرى در همان سيستم يا در شبكه آن را داشته باشد . در وهله ى اول با تغيير هاست   
IP ــعى در برطرف كردن اشكال كنيد و اگر رفع نشد  ، به طور كلى رنج ــعى در برطرف كردن اشكال كنيد و اگر رفع نشد  ، به طور كلى رنج IP) س IP) س Host)

خود را عوض كنيد . 
* اگر علامت ضربدر قرمز رنگ روى كارت شبكه ى شما وجود داشت  ، بدين معنا 
ــت كه كابل شبكه ى شما متصل نشده يا در بخش مربوط به سيم كشى (محل  اس

اتصال به سوكت) يك قطعى وجود دارد  ، يا اصلاً كابل شما كراس نيست . 
ــت كه كابل شبكه ى شما متصل نشده يا در بخش مربوط به سيم كشى (محل  اس

اتصال به سوكت) يك قطعى وجود دارد  ، يا اصلاً كابل شما كراس نيست . 
ــت كه كابل شبكه ى شما متصل نشده يا در بخش مربوط به سيم كشى (محل  اس

PINGاگر هيچ يك از دو اشكال بالا وجود نداشت  ، مى  توانيد از دستور PINGاگر هيچ يك از دو اشكال بالا وجود نداشت  ، مى  توانيد از دستور PING براى تست 
و امتحان شبكه استفاده كنيد . 

ping ip address را تايپ كنيد و سپس دستور ping ip address را تايپ كنيد و سپس دستور ping ip address CMD كلمه ى CMD كلمه ى CMD Run ابتدا درRun ابتدا درRun
IPAddressرا تايپ كنيد. دقت كنيد كه IPAddressرا تايپ كنيد. دقت كنيد كه IPAddress، آدرس اى پى دستگاه مقابل باشد . 

حال اگر به شما پاسخ دهد (اصطلاحاً TTLها را مى  توان ديد) بدين معنى است 
را تايپ كنيد. دقت كنيد كه 

حال اگر به شما پاسخ دهد (اصطلاحاً 
را تايپ كنيد. دقت كنيد كه 

TTL ًحال اگر به شما پاسخ دهد (اصطلاحاTTL
ــما به صورت صحيح برقرار شده، در غير اين صورت بايد نرم افزارهاى  كه ارتباط ش

فايروال خود و ديگرى را چك كنيد.

البته امروزه به علت استقبال زياد كاربران خانگى براى شبكه هاى نقطه به نقطه  ، 
 (Pach Cord
در اندازه هاى مختلف در بازار يافت مى  شود كه دردسر سوكت زدن را نيز براى كاربران 

 وجود دارد . 
حال شما دو ويندوز آماده داريد كه نيازمند شبكه هستند . اول بايد با محدوديت ها 

* اگر ويندوز از فايروال استفاده مى  كند  ، ابتدا آن را خاموش كنيد و بعد از اتمام 
تنظيمات در بخش مشخص، گزينه ى كارت شبكه را   از محدوده ى پوشش فايروال 

ــويد آن را نصب  ــبكه، نياز به نصب درايور دارند  ، پس مطمئن ش * كارت هاى ش

ــتند  ، آنها را غير فعال  ــتفاده هس ــبكه داريد كه بى اس * اگر دو يا چند كارت ش

توجه: تمام تنظيماتى كه در ادامه به صورت گام به گام مرور خواهد شد در هر دو 

 برويد . 

Getaway مى  دهد . 
Infrastructure *   : اين بخش تنها در شبكه هاى بزرگ موسوم به Infrastructure *   : اين بخش تنها در شبكه هاى بزرگ موسوم به Infrastructure معنا  DNS

پيدا مى  كند كه توضيح آن در حوصله ى اين مقاله نيست . 

شماره  
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چشمانى براى تاريكى

ــد. با اين مى شود كه امكان ديد در تاريكى  ــم مى كن را فراه
ــردى را كه در  تجهيزات عملاً مى توان ف

مى شود كه امكان ديد در تاريكى 
ــردى را كه در  تجهيزات عملاً مى توان ف

مى شود كه امكان ديد در تاريكى 
فاصله ى 200 مترى در تاريكى 

مطلق ايستاده است را مشاهده كرد. 
طرز كار: 

اين دوربين ها بسته به فناورى كاربردى خود به دو روش كار مى كنند: 
1ـ بهسازى تصوير 

2ـ تصويرسازى گرمايى 
تجهيزات نوع اول يا بهسازى تصوير از روش جمع آورى و تقويت نورهاى اندكى كه 
از جسم متصاعد مى شود و منابع نورى محدود موجود در محيط (ستاره ها و ماه) كه با 
چشم غيرمسلح ديده نمى شوند استفاده مى كند. در نوع دوم يا تصويرسازى گرمايى از 
جمع آورى بخش بالايى طيف هاى نور فرو سرخ استفاده مى شود. اين طيف ها به عنوان 
گرما از جسم متصاعد مى شوند و بنابراين اشيايى كه گرم هستند مانند بدن جانداران، 

بيشتر از اجسام سرد مانند درختان، تششع فرو سرخ دارند. 
اما از آنجا كه تصوير اين دوربين ها طيف رنگى غيرواقعى (قرمز براى اجسام گرم و 
آبى براى جسم سرد) دارند چندان به عنوان دوربين ديد در شب استفاده نمى شود و 

مصارف خاص ديگرى دارد. 
بنا بر توضيحات فوق، واژه ى ديد در شب به تجهيزات نوع اول يا بهسازى تصوير 

گفته مى شود كه در اين مقاله به توضيح آن مى پردازيم. 
فناورى بهسازى در تصوير: 

همان گونه كه گفته شد در اين روش نورهاى محدود موجود در محيط (ستاره ها، 
ماه و يا فروسرخ) توسط لنِز شيئى كه يك لنز معمولى است جمع آورى شده و به 
استوانه ى كاغذى تقويت تصوير فرستاده مى شود. فوتون هاى نور در بدو ورود به اين 
ــوند و در طول اين استوانه الكترون ها به واسطه ى  استوانه به الكترون تبديل مى ش
فرآيندهاى الكتريكى و شيميايى از نظر تعداد تقويت مى شوند. اين الكترون ها مضاعف 
 شده به سمت صفحه ى فسفرى كه الكترون ها را مجدداً به نور مرئى تبديل مى كند 
فرآيندهاى الكتريكى و شيميايى از نظر تعداد تقويت مى شوند. اين الكترون ها مضاعف 
 شده به سمت صفحه ى فسفرى كه الكترون ها را مجدداً به نور مرئى تبديل مى كند 
فرآيندهاى الكتريكى و شيميايى از نظر تعداد تقويت مى شوند. اين الكترون ها مضاعف 

پرتاب شده و تصوير توليد شده به وسيله ى اين صفحه در لنز چشمى مشاهده مى شود. 
اين تصوير بازسازى شده به صورت اشباع با رنگ سبز مشاهده مى شود. 

تجهيزات ديد در شب در طول سال ها تكميل شده اند. اين تجهيزات را به لحاظ 
ــاخت مى توان به پنج نسل تقسيم كرد. تفاوت اين نسل ها در استوانه ى  فناورى س
NVDتقويت كننده ى نور كه در حقيقت قلب يك دوربين ديد در شب يا NVDتقويت كننده ى نور كه در حقيقت قلب يك دوربين ديد در شب يا NVD مى باشد، 

است. 
نسل صفرم: 

سامانه ى ديد در شب ابتدايى كه توسط نيروى زمينى ايالات متحده ساخته شد و 
NVDدر جنگ جهانى دوم و جنگ كره مورد استفاده قرار گرفت. اين NVDدر جنگ جهانى دوم و جنگ كره مورد استفاده قرار گرفت. اين NVDها از فناورى 
فروسرخ فعال استفاده مى كردند. بدين معنى كه يك واحد نشانگر فروسرخ كه نور 
NVD متصل است. لنز NVD متصل است. لنز NVD نيز  NVP فروسرخ كه نور را مانند چراغ قوه مى تاباند بهNVP فروسرخ كه نور را مانند چراغ قوه مى تاباند بهNVP

بازتابش اين پرتوها را دريافت و تصوير را تهيه مى كند. 
مشكل اين طرح اين بود كه به سرعت به وسيله ى دشمنان 
ــد و سربازان دشمن توسط NVD هاى خود  ــد و سربازان دشمن توسط NVDنمونه بردارى ش NVDنمونه بردارى ش

مى توانستند پرتوهاى فروسرخ تابش شده را ببينند. 
نسل اول: 

اين نسل هم اكنون رايج ترين مورد استفاده در دنياست. يك 
NVD نسل اول، نور موجود در محيط را چندين هزار برابر تقويت 
مى كند و به اين ترتيب تصوير واضحى از تاريكى در اختيار شما قرار 
مى دهد. اين تجهيزات تصوير كامل و واضحى را با قيمت ارزان براى شما تهيه مى كند 
كه براى قايقرانى، شكار، مشاهده ى حيات وحش يا محافظت از منزل مناسب است. 

در هنگام استفاده از اين تجهيزات به اين موارد برخورد مى  كنيد: 
ـ يك صداى زوزه ى خفيف از دستگاه شنيده مى شود. 

ــى  ــدگى دارد. اين پديده به عنوان انحراف هندس ــه ى تصوير كمى محوش ـ لب
(Geometric distotion) شناخته مى شود. 

ـ وقتى دستگاه را خاموش مى كنيد تا مدتى با رنگ سبز مى درخشد. 
نسل دوم: 

اين نسل به علت قيمت بيشتر (حدود 500 تا 1000 دلار بيشتر از نسل اول) براى 
نيروهاى پليسى و قانونى يا كاربردهاى حرفه اى استفاده مى شوند. تفاوت بين نسل اول 

MCPو دوم استفاده از يك صفحه ى ميكروكانال موسوم به MCPو دوم استفاده از يك صفحه ى ميكروكانال موسوم به MCP در آن است. 
MCP از ميليون ها فيبرنورى كوتاه و موازى تشكيل شده است. زمانى كه الكترون ها 
از يك شبكه فيبرنورى مى گذرند هزاران الكترون ديگر آزاد مى شود. اين فرآيند سبب 
مى شود تا تقويت نور در اين تجهيزات چندين برابر نسل اول  شود و تصوير شفاف تر 

و مناسب ترى به دست آيد. 
نسل سوم: 

در اين نسل با استفاده از مواد شيميايى حساس، گاليم آرسنيد، تصوير روشن و 
شفاف تر و با تفكيك پذيرى بالاترى به دست مى آيد. همچنين استوانه ى تقويت كننده 

با يك محافظ يونى پوشيده شده است كه عمر استوانه را افزايش مى دهد. 
نسل چهارم: 

اين نسل بدون شك بزرگ ترين ركورد فناورى تقويت تصوير در 15 سال گذشته 
است. با حذف محافظ يونى كه در نسل سوم افزوده شده بود، اختلالات زمينه نيز 
كاهش و نسبت سيگنال به نويز، افزايش مى يابد. افزودن يك سامانه ى تأمين توان 
است. با حذف محافظ يونى كه در نسل سوم افزوده شده بود، اختلالات زمينه نيز 
كاهش و نسبت سيگنال به نويز، افزايش مى يابد. افزودن يك سامانه ى تأمين توان 
است. با حذف محافظ يونى كه در نسل سوم افزوده شده بود، اختلالات زمينه نيز 

NVDبا تنظيم خودكار اجازه مى دهد كه NVDبا تنظيم خودكار اجازه مى دهد كه NVD بتواند به هرگونه نوسان در شرايط نورى 
پاسخ دهد. اين توانايى، پيشرفت عظيمى در تجهيزات ديد در شب ايجاد كرده است. 
 اجازه مى دهد به سرعت و بدون هيچ تأثير جانبى از شرايط 
پاسخ دهد. اين توانايى، پيشرفت عظيمى در تجهيزات ديد در شب ايجاد كرده است. 
 اجازه مى دهد به سرعت و بدون هيچ تأثير جانبى از شرايط 
پاسخ دهد. اين توانايى، پيشرفت عظيمى در تجهيزات ديد در شب ايجاد كرده است. 

NVD چرا كه به كاربرانNVD چرا كه به كاربرانNVD
پرنور به شرايط كم نور بروند. 

از جمله ويژگى هاى نسل چهارم مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
1ـ بيش از 100درصد پيشرفت در پاسخ تصويرى 

2ـ نمايش فوق العاده در نورهاى بسيار كم 
3ـ حداقل سه برابر وضوح و تفكيك پذيرى بيشتر در نورهاى كم 

ــل صفر و يك هستند؛ اين نسل  NVDاگرچه اكثر NVDاگرچه اكثر NVD هاى موجود در بازار از نس
همچنان ركورد جديد در بازار تجهيزات ديد در شب را در دست دارد. 

نسل چهارم تجهيزات ديد در شب، اثربخشى عمليات شبانه براى نيروهاى نظامى 
استفاده كننده از اين تجهيزات را به طور قابل توجهى افزايش داده است. 

حال به اين فكر كنيد كه در جايى قرار داريد كه آنقدر نور زياد است كه شما قادر به 
تشخيص اجسام از هم نيستيد به نظر شما از دوربين هاى نسل چهارم مى توان در اين 
مكان استفاده كرد يا بايد دوربين هاى دو منظوره  اى طراحى شود كه در عمليات هايى 

كه هم تاريكى و روشنى وجود دارد بتوان از آن استفاده كرد؟ فكر كنيد...

دوربين هاى ديد در شب:

چشمانى براى تاريكى
ن كاظميف ابن كاظميف ابن كاظم  على ظر

ــاى  دوربين ه
ــب در اصطلاح  به تجهيزاتى گفته ديد در ش

ــد. با اين مى شود كه امكان ديد در تاريكى  ــم مى كن را فراه

NVD
مى كند و به اين ترتيب تصوير واضحى از تاريكى در اختيار شما قرار 
مى دهد. اين تجهيزات تصوير كامل و واضحى را با قيمت ارزان براى شما تهيه مى كند 
كه براى قايقرانى، شكار، مشاهده ى حيات وحش يا محافظت از منزل مناسب است. 

در هنگام استفاده از اين تجهيزات به اين موارد برخورد مى  كنيد: 
ـ يك صداى زوزه ى خفيف از دستگاه شنيده مى شود. 
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(Global Positioning ــا ــى ي ــتم موقعيت ياب جهان ــا Global Positioningسيس ــى ي ــتم موقعيت ياب جهان Global Positioningسيس
ــتم كامل و عملياتى موقعيت ياب ماهواره اى است. در اين  system) سيس
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

مى فرستند. گيرنده هاى زمينى جى پى اس با دريافت اين داده ها موقعيت گيرنده را 
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

مى فرستند. گيرنده هاى زمينى جى پى اس با دريافت اين داده ها موقعيت گيرنده را 
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

روى زمين محاسبه و ارائه مى كنند. ماهواره هاى اين سيستم به سفارش وزارت دفاع 
ــاخته و در مدار زمين قرار داده شده اند. جى پى اس در ابتدا  ايالات متحده امريكا س
براى مصارف نظامى تهيه شد، ولى از سال 1980 استفاده هاى عمومى از آن آزاد و 

آغاز شد. 
Global Positioning System   =نام كاملGlobal Positioning System   =نام كاملGlobal Positioning System

GPSاولين ماهواره ى GPSاولين ماهواره ى GPS سال 1978در فضا قرار گرفت 
تكميل كانال 24 عددى ماهواره اى در سال 1994 انجام گرفت. 

طول باترى هايى كه براى توليد انرژى روى اين ماهواره ها قرار دارند حدود 5/5 متر 
GPSاست. به طور يقين مى توان گفت كه GPSاست. به طور يقين مى توان گفت كه GPS يكى از بهترين و كامل ترين دستاوردهاى 
بشر براى شناسايى و مكان يابى روى كره ى زمين است كه روز به روز در حال كامل تر 
شدن است. هر كس كه بخواهد بداند كجاست و به كجا مى رود به اين سيستم نيازمند 
است. با توجه به كاهش شديد بهاى گيرنده هاى اين سيستم و افزايش امكانات آنها، 
اين تكنولوژى در آينده ى نزديك بيش از پيش در اختيار همگان قرار خواهد گرفت. 

كنترل زمينى: 
ــتگاه هاى كنترل زمينى است كه  ــامانه شامل دس بخش كنترل زمينى اين س
مختصات معلوم دارند و موقعيت آنها از طريق روش هاى كلاسيك تعيين موقعيت 
SLR (تعيين فواصل بلند توسط كوازارها) و روش SLR (تعيين فواصل بلند توسط كوازارها) و روش SLR (فاصله سنجى  VLBL نظير روشVLBL نظير روشVLBL
ماهواره اى با امواج ليزر) به دست آمده است. اين دستگاه ها وظيفه ى تعقيب پلى نوميال 
(Polynomials) رياضى به طريق كمترين مربعات، پارامترهاى مدارى (افمريزها) 
و موقعيت ماهواره ها را به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك (مبدأ سيستم 
) رياضى به طريق كمترين مربعات، پارامترهاى مدارى (افمريزها) 
و موقعيت ماهواره ها را به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك (مبدأ سيستم 
Polynomials) رياضى به طريق كمترين مربعات، پارامترهاى مدارى (افمريزها) 
و موقعيت ماهواره ها را به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك (مبدأ سيستم 

Polynomials

مختصات تقريباً در مركز زمين قرار دارد) محاسبه مى كند. تعداد اين ايستگاه هاى 
و موقعيت ماهواره ها را به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك (مبدأ سيستم 
مختصات تقريباً در مركز زمين قرار دارد) محاسبه مى كند. تعداد اين ايستگاه هاى 
و موقعيت ماهواره ها را به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك (مبدأ سيستم 

زمينى پنج عدد است كه ايستگاه اصلى به نام كلادو اسپرينگ در آمريكا قرار دارد و 
چهار ايستگاه  فرعى ديگر در ساير نقاط كره ى زمين مستقر هستند. آخرين بخش از 

GPSسيستم GPSسيستم GPS قسمت كاربران سيستم است كه خود شامل دو بخش است: 
1ـ آنتن دريافت كننده ى اطلاعات ارسالى از ماهواره ها

2ـ گيرنده: پردازش كننده ى اطلاعات دريافتى و تعيين كننده موقعيت مكان آنتن 
نرم افزار و ميكرو پروسسور داخل گيرنده، فاصله ى بين آنتن زمينى تا ماهواره هاى 
مرتبط با گيرنده را  تعيين مى كند. سپس با استفاده از حداقل چهار ماهواره موقعيت 

Y و Y و Y ارتفاع محل استقرار آنتن يا همان گيرنده تعيين مى شود.  X
GPSنكته ى مهمى كه مى بايست به آن توجه داشت اين است كه ارتفاعى كه GPSنكته ى مهمى كه مى بايست به آن توجه داشت اين است كه ارتفاعى كه GPS به 
GPSما مى دهد با  ارتفاع موجود در نقشه ها و اطلس ها فرق مى كند. ارتفاع GPSما مى دهد با  ارتفاع موجود در نقشه ها و اطلس ها فرق مى كند. ارتفاع GPS نسبت 
به سطح، مبنايى به نام بيضوى است، در حالى كه ارتفاع موجود در نقشه ها ارتفاع 
اورتومتريك است كه از سطح درياهاى آزاد محاسبه مى شود. مقدار اين اختلاف در 

بيشترين حالت،  حدود 100 متر است. 
GPS كاربردهاىGPS كاربردهاىGPS

ــوارى 5ـ  ــى 3ـ كوهنوردى 4ـ كايت س ــردارى 2ـ پروژه هاى عمران ــه ب 1ـ نقش
كشتيرانى 6ـ سفر در مناطق ناشناخته 7ـ قايقرانى 8 ـ عمليات نجات هنگام وقوع 

سيل و زمين لرزه. 
GPS چگونه كار مى كند؟ 

ماهواره هاى اين سيستم، در مدارهايى  دقيق هر روز 2 بار به دور زمين مى گردند 
GPSو اطلاعاتى را به زمين مخابره مى كنند. گيرنده هاى GPSو اطلاعاتى را به زمين مخابره مى كنند. گيرنده هاى GPS اين اطلاعات را دريافت 

محل دقيق گيرنده  را نسبت 
به زمين محاسبه مى كند. در واقع گيرنده، 

زمان ارسال سيگنال توسط ماهواره  را با زمان دريافت آن مقايسه مى كند. از اختلاف 
اين دو زمان، فاصله ى گيرنده از ماهواره تعيين مى شود. سپس اين عمل را با داده هاى 
دريافتى از چند ماهواره ى ديگر تكرار مى كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده را با 

اختلافى ناچيز معين مى كند. 
گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل سه ماهواره  براى محاسبه ى دو بعُدى 
و يافتن طول و عرض جغرافيايى و همچنين دريافت حداقل چهار ماهواره براى يافتن 
مختصات سه بعُدى نيازمند است. با ادامه ى دريافت اطلاعات از ماهواره هاى گيرنده به 
محاسبه ى سرعت، جهت، مسير پيموده شده، فواصل طى شده، فاصله ى باقى مانده تا 

مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسيارى اطلاعات مفيد ديگر اقدام مى كند. 
 :(on) ماهواره هاى فعال

24GPS عدد ماهواره  24GPS عدد ماهواره  GPS در مدارهايى به فاصله 24000 مايل از سطح دريا گردش 
ــك دور كامل به دور زمين مى گردد.  ــاعت ي مى كنند. هر ماهواره دقيقاً طى 12 س
 در مدارهايى به فاصله 24000 مايل از سطح دريا گردش 
ــك دور كامل به دور زمين مى گردد.  ــاعت ي مى كنند. هر ماهواره دقيقاً طى 12 س
24 عدد ماهواره   در مدارهايى به فاصله 24000 مايل از سطح دريا گردش 
ــك دور كامل به دور زمين مى گردد.  ــاعت ي مى كنند. هر ماهواره دقيقاً طى 12 س

24 عدد ماهواره  

ــيد تأمين مى كنند. همچنين باترى هايى نيز  اين ماهواره  ها انرژى خود را از خورش
ــك دور كامل به دور زمين مى گردد.  ــاعت ي مى كنند. هر ماهواره دقيقاً طى 12 س
ــيد تأمين مى كنند. همچنين باترى هايى نيز  اين ماهواره  ها انرژى خود را از خورش
ــك دور كامل به دور زمين مى گردد.  ــاعت ي مى كنند. هر ماهواره دقيقاً طى 12 س

براى زمان هاى خورشيد گرفتگى يا مواقعى كه در سايه ى زمين حركت مى كنند به 
ــير صحيح نگاه مى دارند. به  همراه دارند. راكت هاى كوچكى نيز ماهواره ها را در مس
NAVSTARاين ماهواره ها NAVSTARاين ماهواره ها NAVSTAR نيز گفته مى شود. آنها با يك سرعت ثابت در حركت 
ــتند و در هر 24 ساعت دوبار زمين را با سرعتى معادل 7000 مايل در ساعت  هس

دور مى  زنند. 
GPSماهواره هاى GPSماهواره هاى GPS توسط انرژى خورشيد تغذيه مى شوند. آنها مجهز به باترى هاى 

قابل شارژ اتوماتيك براى زمان هاى خاص هستند. 
خدمات اين سيستم رايگان و به صورت شبانه روزى است. 

سيستم هاى ديگر: 
سيستم گلرناس: اين سيستم را دولت شوروى ساخته است و هم اكنون به دست 
كشور روسيه اداره مى شود. اين سيستم هم اكنون 45درصد قابليت مانور دارد و قرار 

است تا سال 2008 به همراه كشور هند به طور كامل به بهره بردارى برسد. 
سيستم گاليله: اين سيستم توسط اتحاديه اروپا گسترش داده شده است و قرار 
ــعودى، كره ى جنوبى، اكراين، چين و  ــت به همراه كشورهاى هند، عربستان س اس

مراكش تا سال 2010 به شكل مؤثر به كار گرفته شود. 
سيستم بيدو (Beidou): اين سيستم به صورت مستقل توسط چين 

در حال گسترش است. 
البته تمام اين سيستم ها از نظر اطلاعاتى نيز كاربرد دارند و به 
همين دليل است كه كشورها سخت در پى آن هستند كه خود 

پايه گذار اين سيستم باشند. 
اميدواريم كه در كشور ما ايران توجه بيشترى به امور 

ــود تا به جاى  ــوم و فضا و فضانوردى بش نج
استفاده از دستاوردهاى ديگران، ديگران 

از دستاوردهاى ما استفاده كنند. 

من كجاى اين جهانم؟
GPS (

ــتم كامل و عملياتى موقعيت ياب ماهواره اى است. در اين  ) سيس
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

مى فرستند. گيرنده هاى زمينى جى پى اس با دريافت اين داده ها موقعيت گيرنده را 
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

مى فرستند. گيرنده هاى زمينى جى پى اس با دريافت اين داده ها موقعيت گيرنده را 
سيستم شبكه اى با حداقل 24 ماهواره  داده هايى شامل مكانِ خود را به زمين 

روى زمين محاسبه و ارائه مى كنند. ماهواره هاى اين سيستم به سفارش وزارت دفاع 
ــاخته و در مدار زمين قرار داده شده اند. جى پى اس در ابتدا  ايالات متحده امريكا س
براى مصارف نظامى تهيه شد، ولى از سال 1980 استفاده هاى عمومى از آن آزاد و 

ــام  انج ــا  ب و  ــرده  ك
هندسى،  ــبات  محاس

محل دقيق گيرنده  را نسبت 

من كجاى اين جهانم؟

مراكش تا سال 2010 به شكل مؤثر به كار گرفته شود. 
): اين سيستم به صورت مستقل توسط چين 

البته تمام اين سيستم ها از نظر اطلاعاتى نيز كاربرد دارند و به 
همين دليل است كه كشورها سخت در پى آن هستند كه خود 

اميدواريم كه در كشور ما ايران توجه بيشترى به امور 
ــود تا به جاى  ــوم و فضا و فضانوردى بش نج

استفاده از دستاوردهاى ديگران، ديگران 
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ــار خون  ــه برابر بچه هاى معمولى در معرض خطر ابتلا به فش بچه هاى چاق، س
قرار دارند. علاوه بر اين، خطر فشارخون، ضريب توده ى بدن (BmI) را نيز افزايش 
ــان مى دهد كه چاقى از كودكى به  مى دهد. تحقيقات طولانى روى افراد همگن نش
بزرگسالى (كه ناخوشى بسيار آشكارى است) گذر مى كند. چاقى در دوران بلوغ به 
طور مستقيم سبب افزايش ناخوشى و مرگ و مير در دوران بزرگسالى (جدا از وزن 
افراد در اين دوران) خواهد شد. خطر ابتلا به ديابت نوع دوم به طور آشكار با افزايش 
چاقى رابطه دارد. متأسفانه روند جديدى از افزايش موارد ابتلا به ديابت نوع دوم در 
افراد در اين دوران) خواهد شد. خطر ابتلا به ديابت نوع دوم به طور آشكار با افزايش 
چاقى رابطه دارد. متأسفانه روند جديدى از افزايش موارد ابتلا به ديابت نوع دوم در 
افراد در اين دوران) خواهد شد. خطر ابتلا به ديابت نوع دوم به طور آشكار با افزايش 

ــكل گيرى است كه حتى برخى را از سن هشت  ــر جهان در حال ش بچه هاى سراس
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 
ــكل گيرى است كه حتى برخى را از سن هشت  ــر جهان در حال ش بچه هاى سراس
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 
ــكل گيرى است كه حتى برخى را از سن هشت  ــر جهان در حال ش بچه هاى سراس

و در مناطق ديگر نيز در حال افزايش است. تقريباً 22 ميليون نفر كودك زير پنج 
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 
و در مناطق ديگر نيز در حال افزايش است. تقريباً 22 ميليون نفر كودك زير پنج 
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 

خطر چاقى
ومه رضائى بنابى معصومه رضائى بنابى معصومه رضائى بنابى   
كارشناس آموزش ابتدايى 
ومه رضائى بنابى 
كارشناس آموزش ابتدايى 
ومه رضائى بنابى 

در نقاط مختلف اروپا فرق مى كند. در اروپاى شمالى اين ميزان به 10 تا 20 درصد 
ــد، ولى در جنوب اروپا اين رقم بالاتر از 20 درصد و در بخش هايى از جنوب  مى رس
ايتاليا به 36 درصد نيز مى رسد. ميزان شيوع اين وضعيت در كودكان اروپاى شرقى و 
مركزى كمتر است، چون اقتصاد اين كشورها در پى حوادث دهه ى 90 و دوران گذار 
سياسى گرفتار ركود بود. در كشور روسيه، كاهش رفاه سرانه، طى اين دهه با كاهش 
چاقى و افزايش شمار كودكان با وزن كمتر از اندازه همراه بود. در ژاپن، درصد كودكان 
izumiohtsuچاق در سنين 6 تا 14 سال ساكن izumiohtsuچاق در سنين 6 تا 14 سال ساكن izumiohtsu از 5 درصد در سال 1974 به 10 
درصد در سال رسيد. كشورهاى در حال توسعه، كشورهاى خاورميانه، شمال آفريقا 
و آمريكاى لاتين بالاترين ميزان كودكان پيش دبستانى با وزن زياد از حد را در خود 
ــيوع چاقى در اطفال 6 تا 12 ساله طى دو سال، از 12/2  جاى داده  اند. در تايلند، ش
درصد به 15/6 درصد رسيد. بين 5 تا 10 درصد جوانان چينى هم چاق اند. حتى روند 
چاقى در اطفال پيش دبستانى در چين بسيار بهت آور است. در طى اين دوره ى هشت 

ساله، سرعت اين پديده ده برابر بيشتر شده است. 
محيط زندگى مستعد چاقى 

تحقيقات نشان مى دهد كه بين مدت زمانى كه صرف تماشاى تلويزيون مى شود و 
تعداد نوشابه هاى گازدار خورده شده با چاقى، رابطه وجود دارد. سهم انرژى نوشابه ها 
در جوانان چاق بيشتر از جوانان غيرچاق است. يك شكلات بزرگ، يك پنجم كالرى 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 
در جوانان چاق بيشتر از جوانان غيرچاق است. يك شكلات بزرگ، يك پنجم كالرى 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 
در جوانان چاق بيشتر از جوانان غيرچاق است. يك شكلات بزرگ، يك پنجم كالرى 

(نوع و مارك ماده غذايى دلخواه آنان) تأثير مى گذارد؛ يعنى چيزهايى كه مى خرند يا 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 
(نوع و مارك ماده غذايى دلخواه آنان) تأثير مى گذارد؛ يعنى چيزهايى كه مى خرند يا 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 

والدين خود را براى خريدن آنها به ستوه مى آورند. هر چه بچه ها آگهى هاى بازرگانى 
مواد غذايى را بيشتر تماشا كنند، خوراك هاى سرپايى و پركالرى بيشترى مى خورند. 
امروزه گرايش زيادى به خوردن غذاى سرپايى در بين وعده هاى اصلى غذا به وجود 
آمده است. در انگلستان، 91 درصد كودكان دست كم، يك بار در هفته از اين نوع 
ــال 1998،  خوراكى ها مى خورند. كودكان، هدف اصلى صنايع غذايى اند. در س
ــتوران هاى زنجيره اى مك دونالد بيش از يك ميليارد  هزينه ى تبليغات رس
دلار بود. كودكان مخاطب اصلى اين تبليغات بوده اند. برخى شركت ها پول 
ــترى براى به دست آوردن حقوق انحصارى معرفى محصول خود در  بيش
ــگاه هاى ورزشى و اماكن عمومى براى حمايت از كالايشان  مدارس، باش

يك بچه ى سالم و طبيعى همواره فعال و پرانرژى است اما، محيط شهرى 
كنونى، مجال چندانى براى فعاليت و بازى بچه ها باقى نگذاشته است. 
تماشاى تلويزيون، صبح تا غروب به حالت ساكن و بى تحرك 
پشت كامپيوتر نشستن و خوردن چيپس و پفك يا ديگر 
ــرپايى به يك فرهنگ مبدل شده است. دو  غذاهاى س
ــلامت  ــوم بچه ها در تمام جهان به اندازه اى كه س س
آنها را حفظ كند، ورزش نمى كنند. در اروپا، تنها سه 
كشور، دست كم 2 ساعت در هفته درس ورزش 
را در برنامه ى  مدارس ارائه كرده اند. در آمريكا، 
مشاركت روزانه در درس ورزش دبيرستان از 
ــال 1991 به 29درصد در  42 درصد در س
ــال 1999 رسيده است. فعاليت بدنى به  س
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 
كاهش مى يابد. مثلاً در دانمارك مشاركت 
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 
كاهش مى يابد. مثلاً در دانمارك مشاركت 
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 

در فعاليت هاى ورزشى از 90 درصد در 12 
سالگى به 46 درصد در 17 سالگى كاهش 
يافته است. (گزارش سمينار علوم تندرستى 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح
عمدتاً در اثر زندگى در محيطى است كه ورزش 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح
عمدتاً در اثر زندگى در محيطى است كه ورزش 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح

و فعاليت بدنى در آن تشويق نمى شود. 

سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 
و در مناطق ديگر نيز در حال افزايش است. تقريباً 22 ميليون نفر كودك زير پنج 
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 
و در مناطق ديگر نيز در حال افزايش است. تقريباً 22 ميليون نفر كودك زير پنج 
سالگى گرفتار مى كند. چاقى در دوران كودكى در برخى مناطق، كاملاً همه گير شده 

سال در جهان چاق اند يا اضافه وزن دارند. در آمريكا، درصد كودكان چاق بين سنين 
6 تا 11 سال از آغاز دهه 1960تا كنون دو برابر شده است. شيوع اين وضعيت از 5 
درصد در سال هاى 1936 تا 1965 به 15 درصد در سال هاى 1999 و 2000 (در هر 

دو جنس دختر و پسر) رسيده است. 
شيوع چاقى در بچه هاى سنين 12 تا 19 سال به طرز فاحشى 

ــال 2000  از 5 درصد در 1966 تا 1970 به 15 درصد در س
رسيده است. 

بيش از 10 درصد كودكان پيش دبستانى كه سنين 2 
تا 5 سال را در بر مى گيرند، اضافه وزن  دارند (7 درصد 
در سال 1994). آمار كودكان چاق و داراى اضافه وزن 

لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 
(نوع و مارك ماده غذايى دلخواه آنان) تأثير مى گذارد؛ يعنى چيزهايى كه مى خرند يا 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 
(نوع و مارك ماده غذايى دلخواه آنان) تأثير مى گذارد؛ يعنى چيزهايى كه مى خرند يا 
لازم براى يك فرد 10 ساله را تأمين مى كند. تبليغات مواد غذايى بر انتخاب كودكان 

والدين خود را براى خريدن آنها به ستوه مى آورند. هر چه بچه ها آگهى هاى بازرگانى 
مواد غذايى را بيشتر تماشا كنند، خوراك هاى سرپايى و پركالرى بيشترى مى خورند. 
امروزه گرايش زيادى به خوردن غذاى سرپايى در بين وعده هاى اصلى غذا به وجود 
آمده است. در انگلستان، 91 درصد كودكان دست كم، يك بار در هفته از اين نوع 
ــال 1998،  خوراكى ها مى خورند. كودكان، هدف اصلى صنايع غذايى اند. در س
ــتوران هاى زنجيره اى مك دونالد بيش از يك ميليارد  هزينه ى تبليغات رس
دلار بود. كودكان مخاطب اصلى اين تبليغات بوده اند. برخى شركت ها پول 
ــترى براى به دست آوردن حقوق انحصارى معرفى محصول خود در  بيش
ــگاه هاى ورزشى و اماكن عمومى براى حمايت از كالايشان  مدارس، باش

مى پردازند. 
بچه ها و عدم تحرك 

يك بچه ى سالم و طبيعى همواره فعال و پرانرژى است اما، محيط شهرى 
كنونى، مجال چندانى براى فعاليت و بازى بچه ها باقى نگذاشته است. 
تماشاى تلويزيون، صبح تا غروب به حالت ساكن و بى تحرك 
پشت كامپيوتر نشستن و خوردن چيپس و پفك يا ديگر 
ــرپايى به يك فرهنگ مبدل شده است. دو  غذاهاى س
ــلامت  ــوم بچه ها در تمام جهان به اندازه اى كه س س
آنها را حفظ كند، ورزش نمى كنند. در اروپا، تنها سه 
كشور، دست كم 2 ساعت در هفته درس ورزش 
را در برنامه ى  مدارس ارائه كرده اند. در آمريكا، 
مشاركت روزانه در درس ورزش دبيرستان از 
ــال 1991 به 29درصد در  42 درصد در س
ــال 1999 رسيده است. فعاليت بدنى به  س
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 
كاهش مى يابد. مثلاً در دانمارك مشاركت 
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 
كاهش مى يابد. مثلاً در دانمارك مشاركت 
طرز چشمگيرى از دوره ى نوجوانى به بعد 

در فعاليت هاى ورزشى از 90 درصد در 12 
سالگى به 46 درصد در 17 سالگى كاهش 
يافته است. (گزارش سمينار علوم تندرستى 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح
عمدتاً در اثر زندگى در محيطى است كه ورزش 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح
عمدتاً در اثر زندگى در محيطى است كه ورزش 
ــال حاضر، همه گيرى چاقى  ـ 2001) در ح

و فعاليت بدنى در آن تشويق نمى شود. 
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«از وقتى كه رفته پيش اين فال گير. دايم يك چيزهايى قاطى اسفند مى كند و تمام 
اتاق را دود مى گيرد. تا دلتان بخواهد تكه هاى كاغذ از پنجره آويزان است... خواهرم 
حدود هشت ماه است كه عقد كرده با اينكه تحصيل كرده است، اين دفعه ى آخرى 
كه با شوهرش اختلاف پيدا كرد به پيشنهاد يكى از دوست هايش رفت فال قهوه. مو 
به مو هم به كارهاى فال گير عمل مى كند؛ بارها شوهرش تماس گرفت ولى جواب 
نداد... مى خواهم بدانم اصلاً ريشه اين خرافات چيست كه حتى در نسل جوان ما و به 
به مو هم به كارهاى فال گير عمل مى كند؛ بارها شوهرش تماس گرفت ولى جواب 
نداد... مى خواهم بدانم اصلاً ريشه اين خرافات چيست كه حتى در نسل جوان ما و به 
به مو هم به كارهاى فال گير عمل مى كند؛ بارها شوهرش تماس گرفت ولى جواب 

اصطلاح امروزى رخنه كرده و ما بايد چه كار كنيم؟»
بخش هايى از نامه ى حنانه، س از تهران را خوانديم. متأسفانه خرافه پرستى و اعتقاد 

اصطلاح امروزى رخنه كرده و ما بايد چه كار كنيم؟»
بخش هايى از نامه ى حنانه، س از تهران را خوانديم. متأسفانه خرافه پرستى و اعتقاد 

اصطلاح امروزى رخنه كرده و ما بايد چه كار كنيم؟»

به فال و جادو هنوز هم كه هنوز است خانواده ها را گرفتار كرده است كه خيلى وقت ها 
باعث از هم پاشيدگى پيوند يك خانواده هم مى شود. 

براى بشر اوليه تقريباً تمام حوادث و پديده هاى جهان به دليل ناآشنايى و ناآگاهى 
باعث از هم پاشيدگى پيوند يك خانواده هم مى شود. 

براى بشر اوليه تقريباً تمام حوادث و پديده هاى جهان به دليل ناآشنايى و ناآگاهى 
باعث از هم پاشيدگى پيوند يك خانواده هم مى شود. 

ناشناخته بود. از آنجا كه قادر به درك رابطه ى صحيح بين علت و معلول حوادث نبود، 
به ناچار اولين چيزى كه درباره ى علت وقوع حوادث به ذهنش مى رسيد به عنوان 
يك اصل باور مى كرد. اين رفتار به تدريج ريشه دار شد و دليل وقوع تمام حوادث را 
به موهوماتى ربط داد كه هيچگاه وجود خارجى نداشت. رفته رفته با پيشرفت علم و 
پويايى ذهن بشر دلايل غير منطقى و موهوم جاى خود را به دلايل منطقى داد. ولى 
گروهى، از اين رفتار و عادت افراد ناآگاه سوء استفاده كردند و حتى پا را فراتر گذاشته 
ــفانه امروزه نيز  ــود را رابط بين دنياى مادى و ماورايى معرفى كردند كه متأس و خ
گروهى، از اين رفتار و عادت افراد ناآگاه سوء استفاده كردند و حتى پا را فراتر گذاشته 
ــفانه امروزه نيز  ــود را رابط بين دنياى مادى و ماورايى معرفى كردند كه متأس و خ
گروهى، از اين رفتار و عادت افراد ناآگاه سوء استفاده كردند و حتى پا را فراتر گذاشته 

بسيار شاهد آن هستيم. از طرفى، افرادى كه دچار مشكل مى  شوند و در بحرانى قرار 
مى گيرند چون مضطرب هستند و فشار روانى بر آنها زياد مى شود به دنبال پناهگاهى 
ــرايط دور نگه دارد  مى گردند كه بتواند آنها را تا حدى و تا زمان محدودى از آن ش
و همه ى حرف ها و خواسته ها مطابق ميل او باشد تا احساس آرامش كند، ولى اين 
آرامش مقطعى است و افراد به دليل ترس از آينده و فرار از شرايط موجود به طرف 

افرادى مى روند كه ادعا مى كنند از آينده با خبر هستند. 
ــويى رخ مى دهد. وقتى دو نفر يك زندگى را  ــتر در زندگى زناش اين اتفاق بيش

تشكيل مى دهند همانند همان بشر اوليه مسلماً با مسايل و اتفاقاتى 
ــويى رخ مى دهد. وقتى دو نفر يك زندگى را  ــتر در زندگى زناش اين اتفاق بيش

تشكيل مى دهند همانند همان بشر اوليه مسلماً با مسايل و اتفاقاتى 
ــويى رخ مى دهد. وقتى دو نفر يك زندگى را  ــتر در زندگى زناش اين اتفاق بيش

روبه رو مى شوند كه برايشان ناشناخته است. حال اين دو نفر اگر 
منطقى باشند و از سلامت روان برخوردار باشند به رابطه 

منطقى علت و معلول توجه مى كنند و سعى مى كنند با 
گفت وگو و بررسى مسايل و گاهى با مشورت كردن 

از پس مسايل و اتفاقات ناشناخته ى زندگى شان 
برآيند و برخى نيز اولين يافته ى ذهنى شان را 
ــت صحت  ــاره ى آن رويداد كه ممكن اس درب
نداشته باشد براى خودشان اصل قرار مى دهند 
و به دلايل موهوم و بى اساس پروبال مى دهند 

و مشكلاتشان را  مضاعف مى كنند.
از طرفى تعاريف اشتباه و گمراه كننده اى 
كه از كاربرد ادعيه متبركه در جامعه وجود 
دارد، درك نادرست فرد از موجوداتى كه در 
ــريف قرآن از آنان به نام جن ياد  مصحف ش

مى شود و تلاش سودجويانى كه امرار معاش 
ــتن مردم مى دانند به  ــود را در ناآگاه نگه داش خ

مشكل اين قبيل افراد دامن مى زند. در حالى 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

تأكيد شده است. شاهد اين امر اين 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

تأكيد شده است. شاهد اين امر اين 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

آيه از قرآن است كه خداوند 
قومى  هيچ  سرنوشت 

نمى دهد  تغيير  را 
مگر آنكه آن قوم 
ــه اين كار  خود ب

مبادرت نمايد.
ــراد در  ــت اف چه بهتر اس

ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش
مسكّن هاى موقتى، به دنبال راه حل باشند و انرژى 

ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش
مسكّن هاى موقتى، به دنبال راه حل باشند و انرژى 

ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش

خود را بيهوده تلف نكنند و اين انرژى را صرف تازه شدن رفتار 
خود و درك افراد پيرامون خود كنند. 

وقتى شكل ها 
ند

وقتى شكل ها 
ند

وقتى شكل ها 
ندرندر گي
وقتى شكل ها 

گي
وقتى شكل ها 
رگير تصميم مى
وقتى شكل ها 

تصميم مى
وقتى شكل ها 

گيتصميم مىگي
وقتى شكل ها 

گي
وقتى شكل ها 

تصميم مى
وقتى شكل ها 

گي
وقتى شكل ها 

سپيده آرام

تشكيل مى دهند همانند همان بشر اوليه مسلماً با مسايل و اتفاقاتى 
روبه رو مى شوند كه برايشان ناشناخته است. حال اين دو نفر اگر 

منطقى باشند و از سلامت روان برخوردار باشند به رابطه 
منطقى علت و معلول توجه مى كنند و سعى مى كنند با 

گفت وگو و بررسى مسايل و گاهى با مشورت كردن 
از پس مسايل و اتفاقات ناشناخته ى زندگى شان 

برآيند و برخى نيز اولين يافته ى ذهنى شان را 
ــت صحت  ــاره ى آن رويداد كه ممكن اس درب
نداشته باشد براى خودشان اصل قرار مى دهند 
و به دلايل موهوم و بى اساس پروبال مى دهند 

و مشكلاتشان را  مضاعف مى كنند.
از طرفى تعاريف اشتباه و گمراه كننده اى 
كه از كاربرد ادعيه متبركه در جامعه وجود 
دارد، درك نادرست فرد از موجوداتى كه در 
ــريف قرآن از آنان به نام جن ياد  مصحف ش

مى شود و تلاش سودجويانى كه امرار معاش 
ــتن مردم مى دانند به  ــود را در ناآگاه نگه داش خ

مشكل اين قبيل افراد دامن مى زند. در حالى 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

تأكيد شده است. شاهد اين امر اين 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

تأكيد شده است. شاهد اين امر اين 
كه در خود قرآن بسيار بر اصلاح نفس 

آيه از قرآن است كه خداوند 
قومى  هيچ  سرنوشت 

نمى دهد  تغيير  را 
مگر آنكه آن قوم 
ــه اين كار  خود ب

ــراد در  ــت اف چه بهتر اس
ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش

مسكّن هاى موقتى، به دنبال راه حل باشند و انرژى 
ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش

مسكّن هاى موقتى، به دنبال راه حل باشند و انرژى 
ــرايطى به جاى پناه بردن به  چنين ش

خود را بيهوده تلف نكنند و اين انرژى را صرف تازه شدن رفتار 
خود و درك افراد پيرامون خود كنند. 

سپيده آرام
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هميشه بعد از عمليات ركود و سكوت و سكون بود. 
ــرماى كردستان هم تا مغز استخوان نفوذ مى كرد.  س
ــب و تاب عمليات بوديم، حين  قبل از عمليات در ت
ــمان آتش مى باريد و  ــات هم كه از زمين و آس عملي
نمى فهميديم سرماى زمستان يعنى چه؟ اما امان از 
بعد عمليات ... از سرما كبود شده بوديم. نوبت نگهبانى 
من بود. گفتم سوسه بيايم و نروم. به محض اينكه حاج 
حميد را ديدم خودم را مچاله كردم. البته حاج حميد، 
اسمش حاج حميد نبود. من اسمش را گذاشته بودم 
حاج حميد همه به اسم واقعى اش حاج فريد صدايش 
مى كردند. اما من چون از فريد پسر همسايه روبه رويى 
ــم نمى آمد. مى گفتمش حاج  خانه مادر بزرگم خوش
حميد هميشه ى خدا هم مى خنديد و مى گفت: راست 
بگو چند بار از دست اين فريد كتك خوردى من هم 
ــتم داد و بيداد راه  ــم فريد حساسيت داش كه به اس
ــم  مى انداختم. حاج حميد فهميده بود من از اين اس
خوشم نمى آيد صدايم مى زد، آق فرى. فريدخان، فريد. 
مخلص كلام اينكه سر اين قضيه ى فريد من و حاجى 
مثل كارد و پنير بوديم. اما چه مى شد كرد كه معاون 
گردان بود و به قول بچه ها گفتنى مغز متفكر گردان. 
ــتيم. اما بفهمى نفهمى سر اين  ــتش داش همه دوس
مسأله فريد يك نموره از حاجى دلخور بودم. حاجى 
ــتيم. اما بفهمى نفهمى سر اين  ــتش داش همه دوس
مسأله فريد يك نموره از حاجى دلخور بودم. حاجى 
ــتيم. اما بفهمى نفهمى سر اين  ــتش داش همه دوس

ــه مرا ديد لبخندى زد و گفت: «آى فرى جان، چه  ك
نشستى برو استراحت كن كه امشب پست نگهبانى 
ــرما نمى توانم  دارى. لب هايم را لرزندام كه مثلاً از س
نشستى برو استراحت كن كه امشب پست نگهبانى 
ــرما نمى توانم  دارى. لب هايم را لرزندام كه مثلاً از س
نشستى برو استراحت كن كه امشب پست نگهبانى 

ــمان نگاه كرد و گفت: «خدايا شكر  حرف بزنم. به آس
ــيار بسيار مؤمن و مخلص.  به خاطر اين نيروهاى بس
تو اين سرماى جانسوز، با اين حاجى نامهربان باز اين 
ــته و ذكر خدا را فراموش نمى كند. سرى  پسر نشس
ــت: ادامه بده فرزند. ادامه بده. حرصم  تكان داد و گف

گرفت. حاجى فقط از من پانزده ساله، ده سال بزرگ تر 
ــأله فكر كردم ديدم حاجى  بود. اما... وقتى به اين مس
گرفت. حاجى فقط از من پانزده ساله، ده سال بزرگ تر 
ــأله فكر كردم ديدم حاجى  بود. اما... وقتى به اين مس
گرفت. حاجى فقط از من پانزده ساله، ده سال بزرگ تر 

مى تواند جاى برادر من باشد. پس تلافى مسأله فريد، مى تواند جاى برادر من باشد. پس تلافى مسأله فريد، 
ــأله فكر كردم ديدم حاجى  بود. اما... وقتى به اين مس
مى تواند جاى برادر من باشد. پس تلافى مسأله فريد، 
ــأله فكر كردم ديدم حاجى  بود. اما... وقتى به اين مس

يك شوخى كوچك به جايى بر نمى خورد. 
رفتم توى سنگر. محمد داشت كمپوت مى خورد. 
تعجب كردم كمپوت ها عين يخ در بهشت شده بودند. 
ــرما خوردى؟ با همان لهجه ى شيرين  گفتم: پسر س
ــر، بخور كه فردا اين هم گيرت  اصفهانى گفت: «پس
نمى آد. گونه  ها سرخ سرخ شده بود. سرى تكان دادم 
و گفتم: «جون به جونت كنند، اصفهانى هستى.» ابرو 
در هم كشيد و گفت: «افتخار مى كنم. بعد هم ابرو بالا 
گرفت و گفت: «اصفهانى جماعت، هميشه دارا بوديم 
هميشه آقا بالا سر بوديم. تا حالا فكر كردى چرا اين 

عراقى ها اينقدر از من بدشان مى آيد؟» 
گفتم: تو كه از اين عراقى ها بدى نديدى؟ چكارت 

كردند؟ 
سرى با تأسف تكان داد و گفت: «اِ...اِ...اِ... تو عمليات 
نديدى چند گلوله  خورد اين ور من، اون ور من، خب 
ــت مرا دارند. از قديم الايام اين  اين لامصبا قصد كش
ــه، ريشه  ــتگى دارند يعنى ريش عرب ها با ما پدر گش
ــت. تو خودت تو عمليات كسى كارى به  تاريخى اس
كارت داشت. جز چند تا تير مشقى كه با عذرخواهى 

از بالاى سرت رد شدند.» 
گفتم: «اولندش همانقدر گلوله از بغل گوش تو رد 
شد از بغل گوش من رد شد؟ دومندش وسط عمليات 

كه تير مشقى در نمى كنند.» 
قاه قاه خنديد و گفت: «از ننه ام پرسيدند نظرت در 
مورد جنگ تحميلى چى چيه اس؟ گفتش مى ترسم 

آخرش اين وسط چشم يكى در بياد.» 
گفتم: بامزه حالا نگفتى ريشه ى تاريخى اين كينه 

از كجا نشأت مى گيرد؟ 
گفتم: بامزه حالا نگفتى ريشه ى تاريخى اين كينه 

از كجا نشأت مى گيرد؟ 
گفتم: بامزه حالا نگفتى ريشه ى تاريخى اين كينه 

گفت: از همان ضرب المثل معروف 
ــگ  ــرب در بيابان ملخ مى خورد، س «ع
اصفهانى آب يخ مى خورد.» ببين سگ هاى اصفهانى آب يخ مى خورد.» ببين سگ هاى 
اصفهانى چه كلاسى دارند. و خودش قاه قاه اصفهانى چه كلاسى دارند. و خودش قاه قاه 
خنديد. گفتم: «آقاى بامزه؛ خيلى خب. حالا خنديد. گفتم: «آقاى بامزه؛ خيلى خب. حالا 
ــوخى حسابى براى حاج حميد  ــوخى حسابى براى حاج حميد پايه ى يك ش پايه ى يك ش

هستى يا نه؟ هستى يا نه؟ 
ــت: «من به حاجى  ــيد و گف ــت: «من به حاجى ابرو در هم كش ــيد و گف ابرو در هم كش

خيانت نمى كنم.» خيانت نمى كنم.» 
از من اصرار از محمد انكار. بالاخره وقتى نقشه از من اصرار از محمد انكار. بالاخره وقتى نقشه 
ــد. خودش هم اضافه كرد: بلكم  ــد. خودش هم اضافه كرد: بلكم را گفتم راضى ش را گفتم راضى ش

اينجورى برود مرخصى يك استراحت بكند. اينجورى برود مرخصى يك استراحت بكند. 
شب شد. هوا هم بس ناجوانمردانه سرد بود. محمد شب شد. هوا هم بس ناجوانمردانه سرد بود. محمد 
ــابى راه  ــم كنارم بود. با كلى تلاش يك آتش حس ــابى راه ه ــم كنارم بود. با كلى تلاش يك آتش حس ه
ــوخت. ناگهان  ــان از گرما مى س ــم. زانوهايم انداختي
ــروكله ى حاج حميد پيدا شد. با عصبانيت گفت:  س

«خاموش كنيد؟ خاموش كنيد؟» 
محمد گفت: «عراقى ها فرض مى كنند يك تانك 

است دارد مى سوزد؟» 
حاج حميد گفت: «آنقدر خرند؟؟؟» 

ــم ولى حاجى شما  ــم، چش با التماس گفتم: چش
سردتان است بياييد خودتان را گرم كنيد. محمد هم 
رفت جلو، به زور كشاندش كنار آتش. دست هايش را 

بالا گرفتيم و گفتيم: ببيين چه گرمايى دارد؟
ــود خنديد و  ــده ب ــم كه كمى گرم ش ــى ه حاج
ــت.» من  ــتى اس گفت: «البته. عين جهنم. چه بهش
ومحمد دست  هاى حاجى را بالاى آتش گرفته بوديم و 
مشغولش كرده بوديم به حرف نقطه ضعف حاجى هم 
امام بود. تا از امام(ره) مى گفتيم، همه چيز را فراموش 
مى كرد. محمد هم براى بار هزارم خاطره ديدارش با 
ــود آمد و گفت:  ــيد. يه باره حاجى به خ امام را پرس
ــروع  «خاموش كنيد. خاموش كنيد. ما هم با بيل ش
ــن روى آتش. اما كار  ــم به برف و خاك انداخت كردي
از كار گذشته بود. و دست هاى مصنوعى حاج حميد 
ــك شده بودند و حركت نمى كردند.  عين چوب خش
حاج حميد با آن دست هاى رو به جلو مثل شبح دنبال 
ــراه مى گفت. فردا صبح حاجى  ــا افتاده بود و بدوبي م
مجبور شد برود مرخصى تا يك جفت دست مصنوعى 
خوشتراش بخرد. گر چه خرج روى دستش گذاشته 
ــاى گردان تا حالا كه  ــم اما كارى كرد كه بچه ه بودي
سال ها از جنگ مى گذرد. صدايم مى زنند. آق فريد.   

تلافى يك اسم تلافى يك اسم 
الهه معرفت
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دانا ـ رود بزرگ 

4ـ روش اهل سنّت ـ ضدحمله 
5ـ آنچه روى آب حركت مى كند ـ زمين لم يزرع ـ 

نشانه ى استمرار فعل 
6ـ دين دارى ـ از نيروهاى دفاعى ايران در دوران دفاع 

مقدس ـ نشان و علامت 
7ـ مادر باران! ـ خشونت ـ خداوند فرموده اند: اگر او 

نبود زمين و آسمان را نمى آفريدم. 
8 ـ چلّه ى كمان ـ گداخته ـ محل غيبت امام مهدى 

نبود زمين و آسمان را نمى آفريدم. 
8 ـ چلّه ى كمان ـ گداخته ـ محل غيبت امام مهدى 

نبود زمين و آسمان را نمى آفريدم. 

(عج)
9ـ شغلش تعويض پول و ارز است ـ جان پناه رزمنده 
10ـ مرواريد درشت ـ درخت جوان ـ مادر عرب ـ 

قيمت بازارى 
11ـ گياه خاردارى كه از آن كتيرا مى گيرند ـ خنده دار 

ـ جلگه ى وسيع 
12ـ وفاى به عهد ـ جدّ گرامى پيامبراكرم (ص) ـ 

ماركى بر اتومبيل 
13ـ عالم مادى ـ عملياتى در دوران دفاع مقدس كه 
در تاريخ 66/8/28 در عمق 250 كيلومترى استان 

دهوك عراق انجام شد.

عمودى 
1ـ اين رويداد مهم در روز 26 مرداد 1369 رخ داد. 

2ـ از سوره هاى قرآن كريم كه به امّ القرآن معروف 
است ـ دعاى صبح جمعه ـ خواب خوش 

ـ  حسنى(ع)  عبدالعظيم  شاه  حضرت  مدفن  3ـ 
لاستيك اتومبيل ـ جان انسان 
4ـ پدر برق ـ قطار ـ از ضماير 

5ـ لوس و از خود راضى ـ درك يكديگر 
6ـ فلز سرخ رنگ ـ انقلاب مردم فلسطين 

7ـ فدراسيون دو و ميدانى ـ بنده و غلام زرخريد ـ 
نگرش 

8 ـ انتقال فكر ـ پيدا كردن 
9ـ راز و نياز با خداوند ـ روشنايى ـ تلخ عرب 

10ـ مقياس طول ـ سنگ هاى ذوب شده در داخل 
پوسته يا اعماق زمين 

11ـ مهريه ى حضرت زهرا (س) ـ سرخ رنگ ـ قرن 
12ـ از طعم ها ـ ثمربخش ـ حكم و رأى فقيه 

11ـ مهريه ى حضرت زهرا (س) ـ سرخ رنگ ـ قرن 
12ـ از طعم ها ـ ثمربخش ـ حكم و رأى فقيه 

11ـ مهريه ى حضرت زهرا (س) ـ سرخ رنگ ـ قرن 

13ـ حجت الاسلامِ شهيد، فرمانده ى قرارگاه فتح كه 
در تاريخ 15 مرداد ماه 1362 به فيض شهادت نايل 
13ـ حجت الاسلامِ شهيد، فرمانده ى قرارگاه فتح كه 
در تاريخ 15 مرداد ماه 1362 به فيض شهادت نايل 
13ـ حجت الاسلامِ شهيد، فرمانده ى قرارگاه فتح كه 

آمد. 
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One day when Ahmed came home from school he was so sad. 
What's the matter? Asked his mother .I'm confused, he said. 
About what? Asked his father. You see, today my teacher was 
telling us about the benefit of working for Allah and taking care of 
our parents, he said. What do you mean? Asked his father.
You know working and learning about Islam, he said. Ahmed 
if you want to leave to study you should do it, said his mother. 
And don't worry about us, we'll be fine Insha Allah, said his father 
encouragingly. 

So, after some days he made up his mind. I think I'm ready to 
leave, he told his parents. Masha Allah, I'm so proud of you, said 
his father. And may Allah bless you and makes you strong, said 
his mother. Ahmed left after Zuher salat. He was sixteen at this 
time. He was scared, because he never traveled alone before. He 
asked Allah to help him. And Allah doesn't leave his servants 
alone. 

Ahmed traveled all over the world to learn about Islam. He met 
many great scholars of that time. He became famous with his 
knowledge. He taught many people all over the world. He went 
back to visit his parents once in a while. They were very happy to 
see him like this. 

One day Ahmed was sitting in the Masjid. He was reciting "Sura 
– al – qa'f". He heard someone was crying. He looked around him. 
A man was sitting there. He walked toward the man. What's the 
matter brother? He asked him. I'm a sinner the man said. I haven't 
touched the Quran for years. I did many other bad things, he said. 
Will I be forgiven? Asked the man.

از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 

داده مى شود.

برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
- قزوينحسن رادمحمدى - قزوينحسن رادمحمدى - قزوين
تبريزناصر صادقيان - تبريزناصر صادقيان - تبريز

Ahmed smiled at the man. Ahmed asked the man, "Have you not 
heard what Allah says in the glorious Quran: 

'say: o 'Ibaadi (my slaves(my slaves( ) who have transgressed against 
themselves (by committing evil deed and sins(by committing evil deed and sins( )! Despair not of the 
Mercy of Allah forgives all sins. vruly, he is Oft – Forgiving, Most 
Merciful' [al Zummer 39:53]?"

The man looked at him with joy, with his eyes filled with tears. 
Then he bade farewell and left. 

No matter how big the evil is, there's always a seed of good in 
men's heart. If Allah has His Mercy on us, it will bear fruit, Insha 
Allah.

This seed seems to always fight in our heart, even when it's cored 
(cord) with desire. When Allah wills the good for His slaves, He 
causes the light of goodness to shine our hearts. He guides us to 
the right path. 

Allah says in the Glorious Quran: -

"And whomsoever Allah wills to guide, He opens his breast to 
Islam; and whomsoever He wills to send astray, He makes his 
breast close and constricted, as if he is climbing up to the sky" [al 
– Anam 6: 125]. 

The End  

"The seed of goodness in men's heart"
A Story by SARFARAZ
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طراح: رشيد كارگر، برنده ى جشنواره ى هنرهاى تجسمى شاهد و ايثارگر
برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته  جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد 

و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.

برندگان شماره گذشته:
1 - مقصود سرمدى زاده

2 - رضا نصرتى 2 - رضا نصرتى 

به دست خويش گور خويش را مى كنند. 
تكبر، طمع، آزمندى، سرزمين موعود در 

صهيونيسم قرار داردوجود صهيونيسم قرار داردوجود صهيونيسم قرار دارد..
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